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به نام الله رحمن و رحيم
سخن ناشر

خدایا! تو را سپاس بیکران و حمد و ثنای لامتناهی باد. تویی که پاک و بی‌نیاز از هر حمد و ثناء و ستایش هستی.
خدایا! بر پیام آور آخرین و راستینت که حق و حقیقت را همچون خورشید درخشان تاباند, سلام و درود و رحمت بفرست.

خدایا! بر شاگردان صادق و افتخار آفرینان مکتب رسالتش و بر خویشان مؤمنش درود و سلام و رحمت فرست. 
خدایا! از همه مؤمنان خالص و مخلص که تا روز رستاخیز از راه و روش و درک و منش آنان پیروی می‌کنند و مصداق (والذین اتبعوهم بإحسان) هستند و خواهند بود راضی باش و ما را نیز جزو این رهروان مؤمن و شیفتگان حقیقت بگردان.

خواننده‌ی عزیز و گرامی! ای کسی که در تلاش حقیقت و در راه رسیدن به اسلام خالص و دین بی‌آلایش الله متعال و پیروی از سنتهای رسول مکرم اسلام ص و آل اطهار و صحابه‌ی اخیارش همواره کنجکاو و پر تلاش و خستگی ناپذیرید! بیایید یکبار دیگر با خدای خودمان عهد و پیمان ببندیم که جز رضا و خوشنودی ذات متعال او مقصود و هدفی در زندگی نداشته باشیم و جز حقایق دین, و اسلام خالص و توحید بی‌آلایش از چیز دیگری پیروی نکنیم!

بیایید با خدای خودمان تجدید پیمان که همه‌ی سخنان را بشنویم و آنگاه بهترین آنرا پیروی نماییم! وهر دروغ و خرافاتی را هر چند که به لباس دین و نقاب انتساب به بزرگان و پیشوایان دینی مزین باشد بدون تحقیق و دلیل و برهان قابل قبول نپذیریم, تا در پیشگاه بزرگ و مقتدر شرمسار و سرافکنده و خوار و زبون نباشیم.

خواننده‌ی عزیز و گرامی! شما نیز مانند سایر انسانهای عاقل و هوشمندی که به منافع و مصالح خودشان می‌اندیشند و همواره در تلاشند که مبادا کاری کنند که نتیجه‌اش پشیمانی باشد یا ضرری به آنان برسد شما نیز حتما از همین انسانهای عاقل و زیرک و هوشیارید و طبعا دوست ندارید که خدای ناکرده در امتحان بزرگ الهی مردود شوید, لذا حتما سعی و کوشش و تلاش خواهید کرد که در امر دین و عقیده که سرنوشت آینده و ابدی هر کس به آن بستگی دارد مقلد و پیرو دیگران نباشید, این یک امر مسلّم است و همه‌ی علماء و دانشمندان اسلامی اعم از شیعه و سنی نه تنها این را باور دارند بلکه همواره بر آن تأکید می‌کنند و در گفته‌ها و نوشته‌هایشان تصریح می‌کنند که در مسائل عقیده نباید از دیگران تقلید کرد, بنابراین عاقلانه نیست که کسی در مسائل اعتقادی مقلد دیگران باشد (اگر چه در مسائل جزئی تقليد برای عامی جائز می‌باشد) و در مسائل اصولی و عقیدتی بدون اینکه دلیل و برهانی بپرسد فقط ببیند که دیگران چه می‌کنند او نیز همان کار را بکند, دیگران چه می‌گویند او هم همان حرفهای آنان را تکرار کند!! این کار خلاف عقل و دین و دانش است.

پس هر مسلمان مکلف باید بداند که به آنچه ایمان دارد, چرا ایمان دارد؟ برای این ایمان و باورش چه دلائل علمی و منطقی دارد؟! آیا شما نیز گاهی از خود پرسیده‌اید که مثلا برای توحید و یکتاپرستی چه دلائلی دارید؟! یا عکس آن بعضی‌ها برای قبرپرستی (نه زیارت قبرستان که سنت است) و مرده پرستی چه دلائلی دارند؟! و برای لعن و نفرین صحابه و خاندان پیامبر و دل آزاری آن حضرت ص چه دلائلی دارند؟! برای شرک‌پروری و بدعت‌گزاری و اختلاف اندازی و تفرقه افکنی در بین مسلمانان بدین وسیله چه دلائلی دارند؟! برای ساخت و تزیین آن همه قبر و بارگاه چه دلائلی دارند؟! برای غبار روبی مرقد امام رضا ؛ اشک عبودیت بر آن ریختن و پیشانی ذلت و بندگی بر آن ساییدن چه دلائلی دارند؟! برای زنجیر به گردن بستن و قفل آویزان کردن و زنجیر و قمه زدن, و نذر و نیاز مشرکانه انجام دادن چه دلایلی دارند؟! برای یک شخصیت موهوم و ساختگی و تخیلی غیر موجود آن همه کرنش کردن و آن را صاحب الزمان لقب دادن و تمام اختیارات جهان هستی را به او سپردن و نعوذبالله خدای قادر و مقتدر و رب کائنات را بی‌اختیار کردن چه دلائلی دارند؟! ائمه‌ی بزرگوار دین و خدمتگزاران شرع متین و بندگان مخلص الله متعال را همه کاره‌ی این جهان و آن جهان دانستن چه دلایلی دارند؟!
(إیاب الخلق إلیکم وحسابهم علیکم وفصل الخطاب عندکم).

ترجمه: ای امامان! بازگشت مخلوقات بسوی شماست!! و حساب آنان بر شماست!! و حرف آخر حرف شماست!! (مفاتیح الجنان دعای جامعه کبیره).

در حالی که خداوند در آخر سوره‌ی غاشیه می‌فرماید: «إن إلینا إیابهم ثم إن علینا حسابهم». ترجمه: بازگشت مخلوقات بسوی ماست و حساب آنها هم بر ماست!

برای این کلمات و اعتقادات مشرکانه چه دلائلی دارند؟! برای اینکه علی ؛ و س را (قسیم الجنه والنار) «تقسیم کننده‌ی بهشت و دوزخ». معرفی می‌کنند در حالی که این عقیده با قرآن تناقض و تضاد دارد چه دلائلی دارند؟!

وخلاصه تمام اختیارات این جهان هستی را به بندگان خدا سپردن کجایش با عقیده آن بزرگواران سازگاری دارد؟ و کجایش دین و اسلام و توحید است؟, جالب این است که اسم این خرافات و شرکیات و خزعبلات اسلام ناب محمدی است به به!!

بگذریم: خواننده‌ی عزیز و گرامی! پس باید به دنبال دلیل بود, و هر دروغ و خرافه‌ای را به اسم دین نباید پذیرفت.

کتابی که اینک در دست دارید «نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام» ترشح قلم اندیشمند و مناظر چیره دست کویتی دکتر عثمان الخمیس است که طی سالهای اخیر بویژه در مناظرات علنی که در رمضان چهار سال پیش از کانال ماهواره‌ای المستقله از لندن پخش شد شهرت جهانی یافت, کسانی که مستقیماً این مناظرات را دنبال نکرده‌اند شاید سی دی (CD) آن را دیده باشند، چون همه جا در دسترس است و در بسیاری از سایتهای انترنتی نیز گذاشته شده است, در آن مناظرات چهره‌ای که بسیار جالب درخشید و با متانت و وقار و قوت استدلال علاوه از اهل سنت جهان تشیع را نیز به حیرت و تعجب واداشت و در بسیاری موارد مناظران شیعه مجبور بودند تن در دهند, استاد توانمند و مناظر بی‌حریف دکتر عثمان الخمیس بود, در کنار ایشان دکتر عبدالرحیم ملازاده نیز خوب درخشید. از طرف شیعیان یکی تیجانی و یک عراقی گمنام به نام عبدالزهراء!! بود, بد نیست که درباره تیجانی هم که در آن مناظرات خیلی خراب شد و بابا نوئل و سگ آل بیت لقب یافت, اشاره کنیم که این مزدوری که سالها در خفا بسر می‌برد, مشخص شد که کاملا یک انسان بی‌هویت و بی‌سواد و تناقض گویی است که اگر بعضی چیزها را هم خودش نوشته باشد اکثر مطالب به نامش جعل شده است، و به همین دلیل تناقضاتش فراوان است, بدین مناسبت بد نیست اشاره کنیم که گر چه تیجانی و کتابهایش ارزش علمی نداشته و نیاز به رد نداشتند اما از آنجایی که در سطح گسترده‌ای بین اهل سنت پخش شده لذا بعضی دانشجویان اهل سنت در رد تناقض گویی‌ها و مطالب جاهلانه تیجانی که به چند تایی از آن اشاره می‌کنیم:

1- دروغگویان را بشناسید. از همین نویسنده مترجم: جعفر تقی زاده
2- بلکه گمراه شدی ردی بر کتاب آنگاه هدایت شدم. نویسنده: خالد عسقلانی ترجمه: اسدالله موسوی
3- دفاع از آل و اصحاب پیامبر ص (پاسخی به افتراهای تیجانی گمراه و فتنه‌گر) نویسنده: دکتر ابراهیم رحیلی ترجمه: عبدالرحیم ملازاده
و اما نویسنده‌ی و مناظر توانمند در این کتاب نیز به خوبی از عهده‌ی موضوعات مطرح شده برآمده و نشان داده که او واقعا شایستگی نشستن بر میز مناظره را دارد, لازم است یک نکته‌ی دیگر پیرامون مناظرات المستقله عرض شود و آن اینکه جهان تشیع از عرب تا عجم و هند و غیره در آن مناظره شکست تاریخى خوردند و کسی باقی نماند که او را نیازموده باشد، چون دو سه هفته‌ی پیاپی که مناظره به طول انجامید هر کسی را که گمان می‌کردند می‌تواند آبرویشان را بخرد او را یا مستقیما و یا تلفنی به میدان آوردند و حتی با وسایل مختلف از آنها حمایت می‌کردند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان می‌گذاشتند، اما به لطف خداوند راه به جایی نبردند, جالب اینکه شنیده شده نسخه‌ی تحریف شده‌ی مناظره‌ی مذکور توسط آقایان در بعضی جاها پخش شده که البته بعید نیست, اما اگر دوستان خواستند از تمام جریانات مناظره اطلاع یابند حتما به سایتهای عربی مراجعه کنند.

در پایان امیدواریم که خداوند به همه‌ی حق جویان توفیق رسیدن به حق و حقیقت را عنایت فرماید. آمين. 

24/شهریور/1383هـ

انتشارات حقیقت



(((
مقدمه
إنَّ الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾. (آل عمران: 102).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است، از خدا بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! (بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، حفظ كنيد!)».

﴿((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((﴾. (النساء: 1).
«اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد; و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد; و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه (همگى به عظمت او معترفيد; و) هنگامى كه چيزى از يكديگر مى‏خواهيد، نام او را مى‏بريد! (و نيز) (از قطع رابطه با) خويشاوندان خود، پرهيز كنيد! زيرا خداوند، مراقب شماست».

﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾. (الأحزاب: 70 ـ71).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد تا خدا كارهاى شما را اصلاح كند و گناهانتان را بيامرزد; و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگارى (و پيروزى) عظيمى دست يافته است».
بي‌گمان راست‌ترين سخن كتاب خداست و بهترين رهنمود، رهنمود محمد ص است، و بدترين كارها نوآوري‌ها هستند، و هر نوآوري بدعت است. و هر بدعتي گمراهي است، و هر گمراهي سرانجامش دوزخ است. 
وقتي به فكر نوشتن در اين موضوع افتادم دچار ترديد شده و قدم پس و پيش مي‌كردم، چون افراد زيادي وارد اين موضوع شده‌اند و بعضي به حق به آن پرداخته، و اغلب باطلگرايانه آن را مورد بررسي قرار داده‌اند. ترديدي نيست كه اين موضوع گرچه زمان زيادي بر آن گذشته است موضوعي زنده و پوياست، زيرا از آن جا كه ما آن نسل يكتاي روزگار و آن ستارگان برگزيده را گرامي مي‌داريم اين موضوع همواره براي ما تازگي دارد.
و چون كه كلمه حق نوري است كه در پرتو آن مردم راهياب مي‌شوند، و به خاطر فضيلت و برتري آن نسل ما بايد حقي كه آنها بر گردن ما دارند ادا كنيم، زيرا آنها چون ديگر مردم نيستند، هيچ كس در علم و عمل از آنها پيشي نگرفته است و هرگز كسي به گرد پاي آنها نمي‌رسد، و آنها بودند كه خداوند بوسيلة آنان دين را قدرت بخشيد و پيروز گرداند.
و ما گرچه فضايل اصحاب محمد ص را همواره بيان مي‌كنيم اما بايد گفت كه ما مدعي نيستيم كه آنها معصوم بوده‌اند، چون كه كسي جز پيامبران و ملائكه معصوم نيستند.

بله بعضي از اصحاب در دوران حيات پيامبر مرتكب اشتباه شده‌اند، و بعضي بعد از وفات او به خطا رفته‌اند، اما اين اشتباهات در برابر نيكي‌هايشان چون ذره‌هاي ريگ در برابر كوه‌ها مي‌ماند، و چون قطره آب در برابر دريا هستند.
و ترديدي نيست كه قضيه تاريخ بسيار مهم است، زيرا قوام ملت‌هاست و شيوه و برنامه هر ملّت و حال و آينده‌اش را ترسيم مي‌نمايد. 

و هيچ امّتي به قدرت و سيادت نمي‌رسد مگر آن كه با گذشته‌اش رابطة محكمي داشته باشد، و براي ساختن حال خود و برنامه‌ريزي جهت آينده‌اش از گذشته استفاده كند. و امتي مانند امت اسلامي بايد بيش از ديگران به تاريخ خود توجه كند، زيرا تاريخ اسلام سرشار از افتخارات و قهرماني‌ها و پيروزي‌ها و موفقيت‌هايي است كه چنين دستاوردهايي در تاريخ امت‌هاي ديگر بسيار ناچيزند، اما چون كه امت ما در حال حاضر تن به ضعف و سستي داده است خداوند وارثان و فرزندان ميمون‌ها و خوك‌ها را بر ما مسلط كرده است. «ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العظيم» 
	من يهن يسهل الهوان عليه

	
	ما لجـرح بميت إيــلام 




هر كس خوار شود خواري و ذلت به سادگي بر او فرود مي‌آيد.

و فردي كه مرده است اگر زخمي شود احساس درد نمي‌كند. 
پس با توجه به اين ضعف بايد به تاريخ درخشان امت خويش باز گرديم تا خودبيني و نگاه كردن به پيرامون خويش براي ما آسان شود و گام‌هاي مناسبي براي آينده برداريم، و اين زماني محقق مي‌شود كه ما به تاريخ درست و صحيح خود بر گرديم، و آنچه از تاريخ كه درست و واقعي نيست ارزشي ندارد. 

اگر با دقت به تاريخ خود بنگريم خواهيم ديد كه درخشان‌ترين دوران آن دوراني است كه پيامبر و اصحابش در آن مي‌زيسته‌اند، آن نسلي كه بار نشر و گسترش رسالت اسلام را به دوش گرفت، پس آنان بعد از پيامبران انسان‌هاي برگزيده خدا هستند. متأسفانه به علت ظهور فرقه‌هايي كه پديد آمده‌اند تاريخ اسلامي تا حدود زيادي تحريف شده است. چون هر فرقه‌اي مي‌كوشد تا از جايگاه فرقه‌هاي ديگر بكاهد و جايگاه خودش را بالا برد، و به خاطر اين در تاريخ بزرگان شكاف‌هايي ايجاد شده است. 
و بعضي از امت اسلامي چنان در محبت علي ( غلو و افراط كرده‌اند كه همه چيز را از دست داده و گرفتار فساد و انحراف فراگيري شده‌اند، و از اين‌رو حوادث و روايات غير قابل قبولي را به او نسبت داده‌اند، و بوسيله اين روايات كوشيده‌اند تا از جايگاه ديگر اصحاب بكاهند و آنها را افرادي متجاوز به حق علي نشان دهند، كه بر علي و بر خودشان ستم كرده‌اند، و اين محبت افراطي آنان را بر آن داشته است تا نوه‌هاي علي ( را اماماني كه از سوي خدا تعيين شده‌اند شمرده‌اند، و آنها را چون پيامبران معصوم دانسته‌اند، و بلكه آنها را از پيامبران برتر قرار داده‌اند
 - «ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العظيم».
و طبق روايات صحيح اين باور و عقيده در نيمه قرن سوم هجري پديدار شده است و آنچه اين را تاييد مي‌كند اين است كه وقتي اصحاب بزرگ را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه آنها با همديگر دشمني نداشته‌اند و در اخبار و روايات صحيحي كه از علي س نقل شده است چيزي نيست كه نشانگر آن باشد كه علي نسبت با ديگر اصحاب دشمني و كينه داشته است، بلكه همه به اتفاق قبول دارند كه علي دخترش ام كلثوم بنت فاطمه را به ازدواج عمر در آورده است، و فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان ناميده، و در دوران عمر قضاوت را به عهده گرفته است و نيز او ابوبكر و عمر و ديگر اصحاب پيامبر ص را ستوده است. 
و من چنان كه در آغاز كتاب گفتم قدم پس و پيش مي‌كردم تا اينكه بعد از رايزني و مشوره با علماي مورد اعتماد مصلحت را بر آن ديدم كه در اين موضوع تا آن جا كه برايم ميسّر است بنويسم، پس آنچه حق است از سوي خداست و اگر در آن غير از حق چيزي به چشم بخورد از من و از جانب شيطان است.
در اين پژوهش به بررسي برهه‌اي از تاريخ طولاني امان خواهم پرداخت، برهه‌اي كه به باور من از مهم‌ترين برهه‌هاي تاريخ است، و اين برهه از وفات پيامبر ص تا سال شصت و يكم هجري است و كتاب را به چهار فصل تقسيم كرده‌ام: 
فصل اول: در بيان اينكه تاريخ را چگونه بايد خواند و همچنين در اين فصل روش امام طبري و اهميت اسناد در تاريخ اسلامي بيان شده است. 

فصل دوم: در اين فصل حوادثي كه از وفات پيامبر ص تا سال شصت و يك هجري رخ داده است را بيان مي‌كنم و حوادث مهمي كه در اين دوران رخ داده است را تا آن جا كه مي‌توانم با اسناد صحيح ذكر مي‌كنم. و به داستان‌هاي دروغين و ساختگي گوشزد مي‌نمايم. 
فصل سوم: در اين فصل به موضوع عدالت اصحاب به استناد از كتاب و سنت با بيان مهمترين شبهاتي كه در مورد آنها ايراد شده است و بيان حقيقت در اين مورد پرداخته‌ام.
فصل چهارم: در اين فصل به قضيه خلافت پرداخته‌ام، و دلايل بدعت‌گذاران كه براي اثبات امامت علي بن ابي طالب ارائه مي‌دهند را به تفصيل بيان كرده‌ام و بسيار به صورت علمي و دقيق اين دلايل بررسي و مورد مناقشه قرار گرفته‌اند كه كمتر در كتابي ديگر غير از اين يافته مي‌شوند. و اين را از روي خودپسندي نمي‌گويم و بلكه: ﴿((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾. (الضحى: 11). «نعمت پروردگار را بيان كن».

و از خداوند والا و توانا مسئلت مي‌نمايم كه اين كار را خالص براي رضامندي خودش بگرداند و آن را بپذيرد و او تعالي تواناست. «و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين» 
	بالله يا قارئاً كتبي وسامعها

	
	أسبل عليها رداء الحكم والكرم



اي خواننده و شنوندة كتابهايم تو را به خدا سوگند مي‌دهم كه با بزرگواري و متانت با آن برخورد مكن.
	واستر بلطفك ما تلقاه من خطأ

	
	أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم



و اگر اشتباهي در آن مي‌بيني لطف كن و آن را بپوشان و يا اينكه اگر فهم و درك‌ داري آن را اصلاح كن كه به تو پاداش مي‌رسد. 
	فكم جواد كبا والسبق عادته

	
	وكم حسام نبا أو عاد ذو ثلم



و چه بسا بزرگوار و سخاوتمنداني بوده‌اند كه عقب مانده‌اند و حال آن كه پيشروي عادتشان بوده است، و چه بسا شمشيرهاي براّني بوده‌اند كه كند شده‌اند يا شكاف برداشته‌اند. 
	وكلنا يا أخي خطاء ذو زلل

	
	والعذر يقبله ذو الفضل والشيم 




و برادرم همه ما اشتباه مي‌كنيم و دچار لغزش مي‌شوم، و كسي كه داراي كرامت و بزرگواري باشد عذر را قبول مي‌كند. 
درآمد
يكي از بزرگترين دروغ‌هاي تاريخ اين است كه بعضي گفته‌اند كه اصحاب پيامبر ص نسبت به يكديگر در دلهايشان دشمني داشته‌اند. و اين ادعايي باطل است و از آن چه خداوند به صراحت بيان مي‌دارد بسيار فاصله دارد، خداوند به اصحاب پيامبر ص مي‌گويد: ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((﴾. (آل عمران: 110).
«شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده‏اند; (چه اينكه) امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب، (به چنين برنامه و آيين درخشانى،) ايمان آورند، براى آنها بهتر است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند، و بيشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار)».

و پيامبر ص فرمود: «بهترين مردمان كساني هستند كه در عصر من مي‌باشند»
.
بعد از سه قرن اوّل كه پيامبر به برتري آن شهادت داده است نويسندگاني پديد آمدند كه تاريخ اسلام را تحريف و سياه نمودند و با حق مخالفت كرده و با آن دشمني ورزيدند، و ادعا كردند كه اصحاب پيامبر ص با همديگر دوست و برادر و با يكديگر مهربان نبوده‌اند، بلكه آنها دشمنان يكديگر بوده و همديگر را لعنت مي‌كرده‌اند و عليه همديگر بوده و همديگر را لعنت مي‌كرده‌اند و عليه همديگر توطئه مي‌نموده‌اند، و با يكديگر رفتاري منافقانه داشته‌اند و از آنجا كه با همديگر دشمني و كينه داشته‌اند و هر يك به دنبال اميال و هواي نفس خودش بوده و عليه يكديگر توطئه مي‌كرده‌اند. سوگند به خدا كه اينها دروغ گفته‌اند و تهمت بسيار بزرگي ارائه داده‌اند. 
ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، ابوعبيده، عايشه، فاطمه ن و ديگر پيشگامان و اصحاب والاتر و پاك‌تر از آن بوده‌اند كه چنين چيزهايي از آنان سر بزند، و بني‌هاشم و بني‌اميه چون مسلمان بودند و با يكديگر خويشاوند بودند بسيار نسبت به همديگر وفادار بوده، و ارتباط محكمي با هم داشتند و در راه خير خيلي با همديگر همكاري مي‌نمودند. و آنها بودند كه كشورها را فتح كردند و به سعي و تلاش و دعوت آنها ملت‌ها به اسلام روي آوردند، و هر فردي از بني‌اميه با بني‌هاشم به نوعي نسبت دارد و خويشاوند است، و بايد دانست كه اخبار و روايات صحيحي كه راستگويان و درستكاران آن را روايت مي‌كنند ثابت مي‌كند كه اصحاب بعد از پيامبران بهترين و برگزيده‌ترين انسان‌هاي تاريخ انسانيت بوده‌اند، و رواياتي كه سيرة اصحاب را مشوّه مي‌نمايد و ادعا مي‌كند كه آنها افراد ناچيزي بوده‌اند روايت‌هايي هستند كه دروغگويان و جعل‌كنندگان حديث روايت كرده‌اند.
تاريخ مسلمين را بايد از سر نو نوشت و آن را از منابع زلال آن فرا گرفت به خصوص در مواردي كه افراد غير متعهد و دروغگو آن را تحريف كرده‌اند، زيرا امت اسلامي ما را از همه ملت‌ها در حفظ تاريخ درست و واقعي‌اش غني‌تر است، و مؤرخين سلف صالح ما اخبار و روايات را جمع‌آوري كرده‌اند و درست و نادرست آن را گرد‌آوري نموده‌اند و منبع اخبار و اسامي راويان را بيان كرده‌اند تا خواننده درست و نادرست آن را بداند.
و ما بايد در راه سلف صالح خود گام برداريم و اين كتاب‌ها را پالايش كنيم و درست را از نادرست تشخيص دهيم و اينجاست كه ما بهترين جانشينان براي بهترين گذشتگان خواهيم بود.
امت اسلامي از بزرگترين چشم و منبع قدرت خويش كه باور شكوه و عظمت گذاشته‌اش است محروم مانده‌ در حالي كه اين امت گذشتگاني داشته است كه تاريخ، سيرتي پاكتر و درخشان‌تر از سيرت آنها را به خود نديده است. و تا همه بدانند كه كارنامة اصحاب محمد ص همانند دلهايشان پاك و صاف و سالم بوده است.
و هر كس مي‌خواهد در زمينه تاريخ بنويسد بايد در دلش نسبت به اهل حق و خير كينه و بدي نداشته باشد و آنها را بشناسد و حق آنان را بداند، و در فرق گذاشتن بين راويان و تشخيص روايت درست از نادرست مهارت داشته باشد، و امانتدار و صادق و به دنبال حق باشد. 
چگونه تاريخ را بخوانيم؟ 
ما بايد تاريخ را آن گونه بخوانيم كه احاديث پيامبر خدا ص را مي‌خوانيم. 
ما وقتي بخواهيم احاديث پيامبر ص را بخوانيم بايد تحقيق كنيم كه آيا اين حديث از پيامبر ص ثابت است يا نه؟
و ما تا سند و متن را بررسي نكنيم نمي‌توانيم به صحت يا عدم صحت حديث پي ببريم، و اهل علم حديث و راويان آن را مورد بررسي قرار داده‌اند و احاديث آنها را بررسي نموده و درست را از نادرست مشخص كرده‌اند، و در نتيجه اين احاديث از احاديث دروغي و ضعيفي كه در لابلاي‌اشان آورده شده‌اند پاك شده‌اند.
اما تاريخ با حديث فرق مي‌كند، گاهي مي‌بينيم كه بسياري از روايت‌هاي آن سند ندارند، و گاهي مي‌بينيم كه اسناد هست ولي افرادي كه در اسناد اين روايت هستند افرادي ناشناخته‌اند و هيچ جايي شرح حالشان بيان نشده است، و هيچ كس از اهل علم در تاييد يا ردّ آنها چيزي نگفته است، پس در اين وقت حكم كردن در مورد چنين روايتي براي ما دشوار مي‌شود، چون كه ما وضعيت بعضي از افراد سند را نمي‌دانيم.
پس موضوع تاريخ از حديث دشوارتر است، اما به معني اين نيست كه در آن تساهل كنيم، بلكه بايد تحقيق كنيم و بدانيم كه تاريخ خود را چگونه فرا بگيريم، و شايد كسي بگويد كه با اين طريقه بسياري از تاريخ را از دست خواهيم داد. در پاسخ مي‌گوييم بسياري از تاريخ را از دست نخواهيم داد، زيرا كه بسياري از روايات تاريخ كه ما به آن نياز داريم – به خصوص در اين بحث – با سند ذكر شده‌اند و اين اسناد در خود كتاب‌هاي تاريخ مانند تاريخ طبري ذكر شده‌اند و يا اينكه در كتابهاي حديث چون بخاري و مسند احمد و جامع الترمذي و مصنف ابن ابي شيبه ذكر شده‌اند، و نيز در كتابهاي تفسيري كه بعضي از روايات تاريخي را با سند ذكر مي‌كند مانند تفسير ابن جرير و تفسير ابن كثير بيان شده‌اند. و گاهي در كتاب‌هاي مخصوص كه به دوران‌هاي خاصي از تاريخ پرداخته‌اند بيان شده‌اند مانند كتاب حروب الرده كلاعي و يا كتاب تاريخ خليفه بن خياط، منظور اين است كه ما از آن كه سندي براي روايتي بيابيم در نمي‌مانيم. و اگر سندي نيابيم از اصل كلي پيروي مي‌كنيم و آن اين است كه خدا وپيامبرش ص اصحاب را ستوده‌اند، ـ چنانكه خواهد آمد ـ پس اصل اين است كه آنها عادل و درستكار بوده‌اند، و هر روايتي كه از اصحاب خرده مي‌گيرد بايد به سند آن نگاه شود، اگر سند آن صحيح بود بايد به تاويل و توضيح آن روايت نگاه كرد، و اگر سند ضعيف بود يا اصلاً سندي نداشت ما از اصل و قاعده كلي پيروي مي‌كنيم و آن اين است كه اصحاب عادل و درستكارند. 

پس به هنگام خواندن تاريخ بايد با دقت و تشخيص درست از نادرست آن را مورد مطالعه قرار داد به خصوص تاريخ اصحاب پيامبر خدا ص.
كتاب‌هاي چه كساني را بخوانيم؟ 
متأسفانه در دوران ما بسياري شيفته خواندن كتاب‌هاي جديدي شده‌اند كه در تاريخ تاليف شده‌اند، كتابهايي كه فقط به زيبا جلوه دادن يا زشت نشان دادن داستان اهميت مي‌دهند يا زشتي و زيبايي را هم زمان ارائه مي‌دهند و به درستي و نادرستي توجه نمي‌كنند مانند كتابهاي عباس عقاد
، و كتابهاي خالد
 محمد خالد، يا كتابهاي طه حسين
.
و كتابهاي جرجي زيدان
 (مسيحي) و يا ديگر نويسنده‌هاي جديد، و اينها وقتي از تاريخ سخن مي‌گويند فقط به زيبا ارائه دادن داستان و عبارات گيرا اهميت مي‌دهند، و توجه نمي‌كنند كه آيا اين داستان‌ها درست هستند يا نادرست، و بعضي زشت جلوه دادن داستان را مدنظر قرار مي‌دهند، و خلاصه آنچه برايشان مهم است اين است كه داستاني زيبا به شما ارائه دهند.
پس كتاب‌هاي چه كساني را بخوانيم؟ 
پاسخ اين است كه اگر شما مي‌توانيد اسانيد را بررسي كنيد و سره را ازناسره جدا نماييد پس كتاب امام طبري را مطالعه كنيد. زيرا كه او در رأس تاريخ‌نويسان قرار دارد، و اگر شما قادر به تشخيص اسناد نيستيد تاريخ ابن كثير (البدايه والنهايه) را بخوانيد، و تاريخ الاسلام ذهبي را مطالعه كنيد، و بهترين كتاب العواصم من القواصم ابن عربي است كه در مورد اين برهه از تاريخ اسلام سخن گفته است.
آنچه بايد از آن دوري كنيم 
وقتي كتابهاي تاريخ را مي‌خوانيم بايد از حركت با رأي و ديدگاه مؤلف بپرهيزيم و بلكه بايد به اصل روايت نگاه كنيم نه به رأي و نظر مؤلف، و نيز بايد به هنگام خواندن انصاف را مدّ نظر داشته باشيم. 
وقتي تاريخ اصحاب پيامبر خدا ص را مي‌خوانيم بايد به دو چيز معتقد باشيم: 
اول: اينكه معتقد باشيم كه اصحاب پيامبر ص بعد از پيامبران خدا بهترين انسان‌ها هستند، چون كه خداوند تبارك و تعالي آنها را ستوده است و در چندين حديث بيان شده كه اصحاب پيامبر بعد از پيامبران خدا بهترين انسان‌ها هستند و در ميان امت‌ها بهترين امت هستند. 
دوم: اينكه بدانيم كه اصحاب پيامبر خدا معصوم نيستند. بله ما معتقديم كه اگر همه آنها بر چيزي اجماع كنند به خطا نمي‌روند و اجماع آنان معصوم است چون پيامبر ص به ما خبر داده كه اين امت بر گمراهي اتفاق نخواهد كرد، پس اصحاب از اجماع كردن بر خطا معصومند
، اما افراد آنها معصوم نيستند، و فقط پيامبران و ملائكه معصومند، و غير از پيامبران و ملائكه از ديدگاه ما كسي معصوم نيست بنابراين ما بايد معتقد باشيم كه اصحاب بهترين انسان‌ها هستند، و نيز معتقد باشيم كه آنها معصوم نيستند. پس اگر با روايتي برخورد كردي كه در آن يك صحابي مورد عيب‌جويي قرار گرفته بود قبل از پذيرفتن يا نپذيرفتن آن به سندش نگاه كن، اگر سند صحيح بود پس بدان كه آنها معصوم نيستند و مانند ساير انسان‌ها دچار اشتباه مي‌شوند، و اگر سند ضعيف بود از اصل و قاعده كلي پيروي كن و آن اينكه آنها بعد از پيامبران بهترين انسان‌ها هستند. و خداوند اصحاب پيامبر خدا ص را مي‌ستايد و مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((﴾. (الفتح: 29).
«محمد ص فرستاده خداست; و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند (تا آنان را به بهشت وارد نمايد); نشانه (اطاعت) آنها (از خداوند) در صورتشان از اثر سجده (و عبادت) نمايان است مراد اين‌ است‌ كه‌ اثر عبادت‌ و صلاح‌ و اخلاص‌ براي ‌خداوند متعال‌، بر چهره‌ مؤمن‌ آشكار مي‌شود; اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى‏دارد; اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد، (يعني: حق‌ تعالي‌ مسلمانان‌ را بسيار نيرومند مي‌گرداند تا مايه‌ خشم‌ و غيظ كافران‌ گردند، ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته‏ انجام داده‏اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى (كه بهشت است) داده است. (البته‌ اين‌ مثل‌، شامل‌ صحابه‌ رسول‌ الله ص و ن و همه‌ كساني‌ از افواج ‌ايمان‌ و لشكريان‌ اسلام‌ در گذار عصرها و نسلها مي‌شود كه‌ نقش‌ قدمشان‌ را دنبال،‌ و بر راه‌ و روش‌ ايشان‌ رهرو باشند)».

در اين خداوند تبارك و تعالي همة اصحاب پيامبر ص را ستوده است، پس اصل و قاعده كلّي در مورد آنها اين است كه آنان بايد ستوده و تمجيد شوند، و از پيامبر ص روايت شده است كه فرمود: «اصحاب مرا ناسزا نگوييد اگر از شما كسي به اندازه كوه احد در راه خدا انفاق كند به اندازة يك مشت يا نيم آنها نمي‌رسد
.
پس پيامبر ص اصحاب و يارانش را ستوده و تمجيد كرده است. و در فصل سوّم اين كتاب در مورد عدالت اصحاب به تفصيل بحث خواهد شد. 
و ابو عبدالله القحطاني مي‌گويد: 
	لا تقبلن من التوارخ كل ما

	
	جمع الرواة وخط كل بنان



از تاريخ همه آنچه را كه راويان گرد آورده‌اند و هر كسي نوشته است را قبول نكن.
	ارو الحديث المنتقى عن أهله

	
	سيما ذوي الأحلام والأسنان



حديث برگزيده و درست را از اهل آن به خصوص بزرگان و ماهران فن روايت كن.
	كابن المسيب والعلا ومالك

	
	والليث والزهري أو سفيان



از افرادي مانند ابن المسيب و العلا و مالك و الليت و زهري يا سفيان روايت كن.

يعني وقتي تاريخ صحيح و درستي را فرابگيري بدان كه همان است كه اينها و افراد ثقه و مورد اعتمادي مانند اينها روايت مي‌كنند، و مانند كساني مباش كه سيرة اصحاب پيامبر ص را مورد عيب‌جويي قرار مي‌دهند و مي‌گويند: تاريخ ما تاريخ سياهي است، اما چنين نيست كه اينها مي‌گويند بلكه تاريخ ما تاريخي درخشان و زيباست كه انسان از خواندن آن لذّت مي‌برد.
و براي اطلاع بيشتر به كتاب‌هاي تاريخ چون تاريخ الامم والملوك معروف به تاريخ طبري يا البدايه والنهايه و تاريخ الاسلام ذهبي و ديگر كتاب‌هاي معتبر تاريخ مراجعه كنيد، اما بايد دانست كه تاريخ امام طبري مهم‌ترين كتاب در تاريخ اسلامي است و بيشتر مردم از آن نقل مي‌كنند، اهل سنت از تاريخ طبري نقل مي‌كنند و از آن دليل مي‌گيرند، و همچنين اهل بدعت نيز از آن دليل مي‌گيرند، اما اينكه چرا تاريخ طبري بر ديگر كتابهاي تاريخ مقدم است؟ بايد گفت كه به خاطر امور زيادي تاريخ طبري بر ديگر كتاب‌هاي تاريخ مقدم است كه برخي از اين امور عبارتند از: 
1 ـ زمان امام طبري به زمان اين رخدادها نزديك بوده است.
2 ـ امام طبري با سند روايت مي‌كند.
3 ـ جايگاه والاي علمي امام طبري :.
4 ـ بيشتر كتابهاي تاريخ از او نقل مي‌كنند.
و وقتي چنين است پس ما وقتي مي‌خواهيم تاريخ بخوانيم بايد مستقيم به سراغ تاريخ طبري برويم، ولي چنان كه گفتم هم اهل سنت از تاريخ طبري دليل مي‌آورند، و هم اهل بدعت، پس چگونه مي‌توان اين و آن را تطبيق داد؟
بايد دانست كه چنان كه گفتيم يكي از ويژگي‌هاي تاريخ طبري اين است كه روايات را با سند ذكر مي‌كند، و اهل سنت از روايات صحيح طبري استفاده مي‌كنند، در صورتي كه اهل بدعت درست و ناردست را نقل مي‌كنند، و مهم اين است كه با خواسته‌ها و اميالشان موافق باشد. بنابراين بايد روش امام طبري را در كتاب تاريخش بدانيم.
روش امام طبري در تاريخش 
امام طبري : در اين مورد با مقدمه‌اي كه در اوّل كتابش نوشته است ما را راحت كرده است، و اي كاش كساني كه اين تاريخ را مي‌خوانند اين مقدمه را مي‌خواندند
.
امام طبري در مقدمة تاريخش مي‌گويد: 
خوانندة كتاب ما بايد بداند كه در اين كتاب اخبار و روايتي را جمع نموده‌ام و سند و راويان آن را بيان كرده‌ام. پس اگر در اين كتابم چيزي در مورد گذشتگان بيان نموده‌اند كه چون درست نيست و حقيقت ندارد خواننده آن را نمي‌پسندد، بايد دانست كه چنين خبري را ما از پيش خود نياورده‌ايم و بلكه كساني آن را آورده‌اند كه آن را براي ما نقل كرده‌اند و ما به همان صورت كه آنها براي ما نقل كرده‌اند نقل كرده‌ايم
.
فكر مي‌كنم امام طبري با مقدمه‌اي كه براي كتابش نوشته است مسئوليت را به گردن خواننده گذاشته است و به شما مي‌گويد: اگر در اين كتابم خبر يا روايتي ديدي كه برايت زشت مي‌نمود و قابل قبول نبود، نگاه كن كه از چه كسي آن را روايت كرده‌ايم و مسئوليت به گردن كسي است كه ما از او روايت كرده‌ايم، و من فقط بايد كسي كه آن را روايت كرده نام ببرم، اگر ثقه و مورد اعتماد بود روايتش را قبول كن و اگر ثقه و مورد اعتماد نبود روايتش را قبول نكن. 
و بيشتر محدثين نيز چنين كرده‌اند و شما اگر به غير از صحيحين كه بخاري و مسلم فقط به ذكر احاديث صحيح متعهد شده‌اند به كتاب ديگري از كتاب‌هاي حديث مانند ترمذي يا سنن ابي داود يا دار قطني يا دارمي يا مسند احمد و غيره مراجعه كني مي‌بيني كه آنها سند حديث را برايت بيان مي‌كنند و خود را فقط به ذكر احاديث صحيح ملزم نكرده‌اند، و بلكه سند را برايت بيان كرده‌اند و تو بايد به اسناد نگاه كني، پس اگر سند حديث صحيح بود آن را بپذير و اگر صحيح نبود آن را قبول نكن. و همچنين طبري خودش را ملزم نكرده كه فقط اخبار صحيح را ذكر كند بلكه او متعهد شده كه اسم ناقل خبر و روايت را ذكر كند. پس بنابراين امام طبري مسئوليتي ندارد. 
و امام طبري در كتاب تاريخش روايات زيادي از فردي به نام لوط بن يحيي كه كينه‌اش ابي مخنف است ذكر كرده است، و امام طبري از اين فرد پانصد و هشتاد و هفت (587) روايت نقل نموده است و اين روايت‌ها از وفات پيامبر ص آغاز مي‌شوند و پايان بخش آن رواياتي است كه مربوط به خلافت يزيد هستند، و اين برهه تاريخي برهه‌ايست كه در اين كتاب ما از آن سخن خواهيم گفت، و واقعه سقيفه بني‌ساعده، حكايت شوري، اموري كه به خاطر آن شورشيان عليه عثمان(  شوريدند و سپس او را كشتند، و خلافت علي، جنگ جمل، معركة صفين، قضيه تحكيم، جنگ نهروان، خلافت معاويه، كشته شدن حسين، همه اين رخدادها در اين برهه از تاريخ اتفاق افتاده‌اند، و در همه اين موارد ابي مخنف رواياتي دارد كه اهل بدعت از آن استناد مي‌كنند و مورد پسندشان مي‌باشد.
تنها ابو مخنف نيست بلكه او معروف‌ترين راويان است و غير از او فردي مانند الواقدي
 كه متهم به دروغگويي است. و رواياتش قابل قبول نيست نيز در اين مورد رواياتي دارد، ترديدي نيست كه واقدي مورخ بزرگ و آگاه به تاريخ است اما او مورد اعتماد نيست. و سومي سيف بن عمر التميمي
 است كه او نيز مورخ معروفي است اما روايات او قابل قبول نيست و متهم است. و همچنين كلبي
 كه دروغگويي معروف است، پس بنابراين بايد انسان در روايت اين افراد و امثالشان تحقيق كند. 
به ابو مخنف باز مي‌گرديم، ابن معين دربارة او مي‌گويد: ثقه و مورد اعتماد نيست. و ابو حاتم مي‌گويد: حديث او قابل قبول نيست. و باري ابو حاتم را دربارة ابو مخنف پرسيدند دستهايش را به همديگر زد و گفت: نيازي به پرسيدن ندارد. و دار قطني مي‌گويد: ضعيف است. و ذهبي مي‌گويد: ناقلي بد و فاسد است كه قابل اعتماد نيست
.
بنابراين شما وقتي تاريخ طبري را باز كرديد و روايتي در آن ديديد كه اصحاب پيامبر ص در آن عيب‌جويي شده‌اند و روايت‌كننده ابو مخنف بود بايد آن روايت را دور بيندازي، چون ابو مخنف آن را روايت كرده است. 
و ابو مخنف هم بدعت‌گذار بوده و هم دروغگو و هم روايات زيادي گفته است.
ناقلان اخبار چگونه تاريخ را تحريف مي‌كنند 

وسيله‌هايي كه ناقلان اخباري به وسيلة آن سيماي تاريخ را مشوه مي‌نمايند عبارتند از: 
1 ـ دروغگويي و از خود در آوردن داستاني از سر خود مي‌سازند، چنان كه به دروغ داستاني ساخته‌اند كه وقتي خبر مرگ علي ( به عايشه ك رسيده عايشه سجده شكر به جا آورد، و اين داستاني دروغين است
.
2 ـ اضافه كردن به واقعه يا كاستن از آن به هدف تحريف واقعيت.
به اين صورت كه اصل واقعه درست است مانند واقعه سقيفه كه داستان سقيفه درست است و در آن جا ابوبكر و عمر و ابي عبيده از يك سو، و از طرف ديگر حباب بن منذر و سعد بن عباده و كساني ديگر از انصار جمع شده‌اند، اما كساني كه خواسته‌اند كه اين حقيقت را تحريف كنند چيزهايي به آن افزوده‌اند كه بيان خواهد شد. 
3 ـ تاويل و توجيه نادرست واقعات.
به اين صورت كه ناقل اخبار مي‌كوشد تا واقعه را توجيه و تفسيري نادرستي كند كه با اميال و هواي نفس او و با عقيده و بدعتش مطابقت نمايد. 
4 ـ برجسته كردن اشتباهات و كاستي‌ها.
شايد داستان صحيح و واقعي باشد اما ناقل اخبار در آن اشتباهات را برجسته مي‌نمايد و خوبي‌ها را مي‌پوشاند. 
5 ـ سرودن اشعاري براي تاييد حوادثي تاريخي.
شعر مي‌سرايند و سپس آن را به امير المؤمنين علي ( يا به ام المؤمنين عايشه ك يا به زيبر و يا به طلحه م نسبت مي‌دهند كه در اين شعر يكي از اصحاب مورد عيب‌جويي قرار گرفته است، چنان كه شعري به ابن عباس نسبت داده‌اند كه او در حق ام المؤمنين گفت: تبغلت تجملت: و لو شئت تفيلت. 
سوار بر قاطر شدي و سپس سوار شتر شدي و اگر مي‌خواستي (براي جنگ و فتنه‌انگيزي) سوار فيل مي‌شدي. 
6 ـ تا نوشتن نامه‌هاي دروغين.
چنان كه در داستان كشته شدن عثمان ( بيان خواهد شد كه نامه‌هايي به دروغ به او نسبت دادند، و نوشته‌اي را به دروغ به عايشه نسبت دادند و به دروغ نوشته‌هايي را به علي و طلحه و زبير نسبت دادند، و علاوه از اين كتابهايي تاليف شده و به دروغ به علي ( نسبت داده شده است، مانند كتاب نهج البلاغه كه به دروغ آن را به علي نسبت داده‌اند، و كتاب الامامه والسياسه كه به دروغ به ابن قتيبه آن را نسبت داده‌اند
.
اهل سنت تحقيق براي كسب اطمينان را از چه زماني آغاز كردند؟ 
وقتي فتنه پديدار شد اهل سنت براي كسب اطمينان از صحت روايات تحقيق را شروع كردند چنان كه امام محمد بن سيرين تابعي گرانقدر : مي‌گويد: اهل سنت از اسناد نمي‌پرسيدند، اما آنگاه كه فتنه پديدار شد به ناقلان و راويان گفتند كه افرادي را كه شما از آنها روايت مي‌كنيد، براي ما نام ببريد و وقتي نام مي‌برند احاديث اهل سنت پذيرفته مي‌شد و احاديث اهل بدعت پذيرفته نمي‌شد
. چون قاعدة كلّي در مورد افراد اين است كه آنها ثقه و مورد اعتمادند، و ابن سيرين از بزرگان تابعين است و دوران اصحاب را دريافته و با همه تابعين زندگي كرده است، و منظور از فتنه در اينجا ظهور اهل بدعت مانند شيعيان
 و خوارج
 و قدريه
 است.
فصل دوم:

بعثت رسول الله ص 
در روز دوشنبه دوازدهم
 ربيع الاول خداوند بر بشريت منّت نهاد و سرور انسانيت
 و هادي آن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب هاشمي قريشي ديده به جهان گشود، ايشان ص هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از جهان چشم فرو بست و در شش سالگي نيز مادرش را از دست داد، و پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستي او را به عهده گرفت اما بعد از دو سال عبدالمطلب وفات يافت و ابو طالب سرپرستي او را به عهده گرفت.
وقتي پيامبر به چهل سالگي رسيد خداوند او را مبعوث كرد تا مردم را مژده دهد و آنها را از عذاب الهي بترساند، و ايشان ص به بهترين وجه رسالت خويش را انجام داد و فرمان الهي را به مردم رساند تا مردم را از گمراهي‌ها به سوي نور بيرون بياورد، بنابراين بزرگان قومش با او دشمني ورزيدند و او و پيروانش را مورد اذيت و آزار قرار دادند، افرادي از او پيروي كردند كه دنيا را فروخته و آخرت را خريده بودند و آنها با جان و مال خويش در راه خدا جهاد كردند و خدا و پيامبرش را ياري دادند. خداوند می‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (الحشر: 8).
«اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او را مي‌طلبند و خدا و رسولش را ياري مي‌كنند، آنها راستگويانند».

و پيامبر ص سيزده سال در مكه به دعوت خويش ادامه داد، تا اينكه خداوند به او فرمان داد تا به مدينه هجرت كند، در اين وقت اصحاب و يارانش نيز با او هجرت كردند و اموال و فرزندان و خانه‌هايشان را در راه خدا ترك گفتند، و وقتي پيامبر( به مدينه رسيد اهالي مدينه او را جاي دادند و او را ياري كردند، و با همه مردم به خاطر پيامبر ص دشمني ورزيدند، و با مهاجرين همدردي نموده و اموال و خانه‌هايشان را در اختيار آنها گذاشتند، و حتي فردي كه از انصار كه دو تا زن داشت به مهاجر مي‌گفت هر كدام را كه مي‌خواهي انتخاب كن من آن را طلاق مي‌دهم و آن وقت شما با آن ازدواج كن.
خداوند می‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾. (الحشر: 9).
«و براي كساني است كه در اين سرا (سرزمين مدينه) و در سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي‌كنند، و آنها را بر خود مقدم مي‌دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص نفس خويش بازداشته شده‌اند، رستگارانند».

و پيامبر ص دعوت را به بيرون از مدينه گسترش داد تا اينكه تمام جزيره‌العرب را فرا گرفت و تا آن كه روز بزرگي كه خداوند در آن روز مكه را براي پيامبرش فتح كرد فرا رسيد و اهل مكه مسلمان شدند، و بعد از آن همه جزيره‌العرب زير فرمان پيامبر ص قرار گرفت.
بعد از بيست و سه سال دعوت و جهاد اجل از پيش مقدر شده فرا رسيد و آن حضرت به لقاي خدا شتافت، چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (آل عمران: 144).
«محمد ص فقط فرستاده خداست; و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند; آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى‏گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى‏زند; و خداوند بزودى شاكران (و استقامت‏كنندگان) را پاداش خواهد داد».
با وفات پيامبر دنيا تاريك شد، و چرا چنين نباشد در حالي كه پيامبر ص مي‌فرمايد: «هر گاه كسي از شما به مصيبتي گرفتار آمد مصيبت از دست دادن مرا به ياد آورد، بدون ترديد كه آن بزرگترين مصيبت است»
. بنابراين از زماني كه خداوند انسان را آفريده است تاكنون جهان مصيبتي بزرگتر از وفات پيامبر ص به خود نديده است، وقتي پيامبر ص وفات يافت دخترش فاطمه مي‌گفت: اي پدر؛ نداي پروردگار را لبيك گفتي، و بهشت فردوس جايگاه توست، مصيبت از دست دادن تو را به جبرئيل مي‌رسانم
.
و انس بن مالك ( مي‌گويد: روزى كه پيامبر ص وارد مدينه شد تمام مدينه روشن شد، و روزي كه وفات يافت همه چيز تاريك شده و گفت: مرگ او باورمان نمي‌شد.
و ابوبكر ( بعد از وفات پيامبر ص به عمر س گفت: بيا براي ديدار ام ايمن برويم و وقتي پيش ام ايمن رفتند ام ايمن گريه كرد آنها به او گفتند: چرا گريه مي‌كني؟
 آنچه نزد خداست براي پيامبر بهتر است، او گفت: سوگند به خدا براي اين گريه نمي‌كنم كه نمي‌دانم جاي پيامبر پيش خدا بهتر از دنياست، بلكه براي اين گريه مي‌كنم كه ديگر وحي از آسمان نمي‌آيد، و او آنها را به گريه انداخت و ابوبكر و عمر گريه كردند
، و اينگونه اين روح پاك به سوي پروردگارش پرواز كرد و دين خدا در زمين باقي ماند.
خلافت ابوبكر صديق ( از (11) هجري تا (13) هجري.
وقتي پيامبر ص وفات يافت ابوبكر داشت از آبادي‌هاي اطراف مدينه مي‌آمد، او آمد و چادر را از روي پيامبر دور كرد و بر پيشاني‌اش بوسه زد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد، خوش زيستي، و خوش مردي، و سپس چهرة پيامبر را پوشاند و بالاي منبر رفت و گفت: هر كس از شما محمد را مي‌پرستيده است، محمد وفات نموده است، و هر كس از شما خدا را مي‌پرستيده است پس خداوند زنده است و هرگز نمي‌ميرد.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (آل عمران: 144).
«محمد ص فقط فرستاده خداست; و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند; آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى‏گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى‏زند; و خداوند بزودى شاكران (و استقامت‏كنندگان) را پاداش خواهد داد».
آنگاه مردم با صداي بلند گريه كردند و اصحاب پيامبر ص در كوچه و خيابان اين آيه را تكرار مي‌كردند، انس مي‌گويد: گويا ما اين آيه را همان وقت شنيده بوديم
، با اينكه قرآن در آن زمان پيامبر ص و قبل از وفاتش تكميل شده بود، اما از آن جا كه خبر وفات پيامبر ص صدمة بسيار سختي براي اصحاب بود گويا اين آيه را تازه مي‌شنيدند و قبلاً آن نشنيده بودند.
و عباس بن عبدالمطلب و علي بن ابي طالب و فضل بن عباس ن، پيامبر ص را غسل داده و كفن كردند تا بر او نماز خوانده شود و دفن گردد، چون كه عباس عموي پيامبر ص و علي و فضل م پسر عمويش بودند، بنابراين آنها براي غسل و تكفين پيامبر ص از ديگران سزاوارتر بودند.
سقيفه بني ساعده 
در اين مدّت كه علي و عباس و فضل ن به تجهيز و تكفين پيامبر ص مشغول بودند بعضي از انصار در سقيفه بني ساعده گرد هم آمدند، ابتدا اين روايت را آن گونه كه امام طبري از ابو مخنف دروغگو نقل كرده است بيان مي‌كنيم، و سپس آن گونه كه امام بخاري روايت كرده آن را ذكر مي‌كنيم و آن گاه هر دو روايت را با يكديگر مقايسه مي‌نماييم تا اضافه‌هايي را كه ابو مخنف به اصل قضيه افزوده است بدانيم، اضافه‌هايي كه بسياري آن را پذيرفته‌اند، و در واقعه شورا نيز به همين صورت بيان خواهد شد.
امام طبري : تعالي مي‌گويد: هشام بن محمد براي ما از ابي مخنف روايت كرد كه گفت: عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي عمرو بن ابي عمره انصاري به من گفت: وقتي پيامبر ص وفات يافت. انصار در سقيفه بني ساعده جمع شدند و گفتند: بعد از محمد ص زمام امور را به سعد بن عباده مي‌سپاريم، و يكي از آنها بلند شد و گفت: عرب‌ها بوسيله شمشيرهاي شما سر تسليم فرود آوردند، و پيامبر خدا ص در حالي از جهان چشم فرو بست كه از شما راضي و خوشنود بود، پس خودتان زمام امور را به دست بگيريد، آنگاه همه در پاسخ او گفتند كه نظر تو درست است، و يكي گفت: اگر مهاجران قريش قبول نكنند مي‌گوييم يك امير از شما باشد و يك امير از ما باشد، آنگاه سعد بن عباده گفت: اين آغاز سستي است.
سپس عمر بن الخطاب اطلاع يافت كه بعضي از انصار در سقيفه بني ساعده جمع شده‌اند و مي‌گويند يك امير از شما انتخاب شود و يك امير از ما انتخاب شود
، آنگاه عمر پيش ابوبكر رفت و او را از ماجرا با خبر كرد و گفت: برادران انصار ما جمع شده‌اند و اينطور مي‌گويند بيا تا پيش آنها برويم. ابوبكر و عمر به راه افتادند و در راه ابا عبيده را ديدند و به او گفتند با ما بيا، و هر سه نفر پيش انصار رفتند، عمر مي‌گويد: در دلم سخني را آماده كرده بودم و وقتي خواستم حرف بزنم ابوبكر به من اشاره كرد كه ساكت شوم، و ابوبكر آغاز به سخن نمود و بعد از حمد و ستايش خدا گفت: خداوند محمد را مبعوث كرد و عمر خطبه‌اي طولاني از ابوبكر را نقل كرد و گفت كه به انصار گفت: مهاجران از ديگران به خلافت اولي و سزاوارتر هستند. 
آنگاه الحباب بن المنذر گفت: اي گروه انصار كارتان را خودتان به عهده بگيريد مردم در سايه شما قرار دارند و هيچ كس جرأت مخالفت با شما را ندارد، و مردم طبق رأي شما عمل خواهند كرد، شما صاحب قدرت و ثروت هستيد و افراد زيادي داريد، اگر آنها خواستة شما را نپذيرفتند آنان را از اين سرزمين بيرون كنيد.
و زمام امور را به عهده بگيريد، سوگند به خدا كه شما از آنان به اين امر سزاوارتريد، و بوسيلة شمشيرهاي شما مردم به اين دين گرويده‌اند و من از ديگران به آن سزاوارترم.
آنگاه عمر و ابو عبيده به ابوبكر گفتند: دستت را دراز كن ما با تو بيعت مي‌كنيم و وقتي عمر و ابوعبيد رفتند تا با او بيعت كنند، بشير بن سعد از آنها پيشگام شد و با ابوبكر بيعت كرد، بلند شد و گفت سوگند به خدا اگر يك بار خزرج را فرمانرواي خود قرار دهيد همواره اين برتري را بر شما خواهند داشت
. آنگاه سعد گفت: «اگر توانايي بلند شدن داشتم در كوچه‌ها و اطراف مدينه غرّشي مي‌شنيدي كه تو را و يارانت را زخمي مي‌كرد، سوگند به خدا تو را به قومي ملحق مي‌كنم كه در ميان آنها فرمانبردار بوده‌اي نه فرمانروا، مرا به دوش بگيريد و از اينجا ببريد».
و آن وقت او را به دوش گرفتند و به خانه‌اش بردند، چند روز بعد او ( گفت: «تا وقتي تيرهايي را كه در تيركش خود دارم به سوي شما پرتاب نكنم و تيغة نيزه‌ام را با خونتان رنگين نكنم و شما را با شمشيرم نزنم و با خانواده و كساني از قوم خود كه از من پيروي مي‌كنند با شما بجنگم قبول نخواهم كرد». و از آن به بعد سعد با آنها نماز نمي‌خواند و در جمعة آنان شركت نمي‌كرد و به حج مي‌رفت و از عرفه همراه آنان باز نمي‌گشت و جدا مي‌آمد، و او چنين بود تا آن كه ابوبكر س وفات يافت
.
اين روايت ابي مخنف بود كه اين گونه داستان سقيفه را تعريف مي‌كند، و اينك ما اين داستان را چنان كه بخاري روايت نموده ذكر مي‌كنيم و هر دو روايت را با هم مقايسه مي‌كنيم.
امام بخاري مي‌گويد: اسماعيل بن عبدالله از سليمان بن بلال از هشام بن عروه از عروه بن زبير از عايشه همسر پيامبر روايت مي‌كند كه گفت: «وقتي پيامبر ص وفات يافت انصار در سقيفه بني ساعده پيش سعد بن عباده جمع شدند و گفتند يك امير از ما باشد و يك امير از شما باشد، آنگاه ابوبكر و عمر و ابو عبيده پيش آنها رفتند، عمر خواست حرف بزند ابوبكر او را ساكت كرد و عمر مي‌گفت: سوگند به خدا فقط به خاطر آن خواستم حرف بزنم كه سخن و گفتار خوبي آماده كرده بودم كه مي‌ترسيدم ابوبكر آن را نگويد، سپس ابوبكر بسيار رسا و زيبا حرف زد و گفت ما امير هستيم و شما وزير هستيد. آنگاه حباب بن منذر گفت: نه سوگند به خدا چنين نمي‌كنيم، يك امير از شما باشد و يك امير از ما. سپس ابوبكر گفت: نه بلكه ما امير مي‌شويم و شما وزير باشيد، آنها (قريش) از همه عرب‌ها نجيب‌تر و شريف‌تر هستند، بنابراين با عمر يا ابو عبيده بيعت كنيد. عمر گفت: نه بلكه ما با تو بيعت مي‌كنيم تو سرور ما و بهترين ما هستي و پيامبر خدا ص تو را از همه بيشتر دوست مي‌داشت، آنگاه عمر با ابوبكر بيعت كرد و مردم نيز با ابوبكر بيعت كردند»
.
اين روايت امام بخاري بود. و چنان كه مي‌بينيم روايتي كوتاه و مختصر است، و حقيقت ماجراي سقيفه همين است، اما آنچه ابو مخنف اضافه كرده كه سعد بن عباده گفت: با شما مي‌جنگم، و با آنها نماز نمي‌خواند و در جمعة آنها شركت نمي‌كرد، و در مراسم حج از عرفه همراه با آنان باز نمي‌گشت، و اينكه حباب بن منذر با ابوبكر مخالفت كرد و اضافه‌هاي ديگري كه آورده است همه پوچ و باطل هستند و حقيقت ندارند.
چنان معلوم است داستان سقيفه نيم ساعت طول نكشيده است اما نگاه كنيد كه چگونه آن را طولاني و بزرگ كرده‌اند. 

اما در مورد سعد بن عباده احمد در مسند خود از حميد بن عبدالرحمن روايت كرده است كه گفت: ابوبكر سخن گفت و همه چيزهايي كه در فضيلت انصار نازل شده و آنچه را كه پيامبر ص در فضيلت آنها گفته بود همه را بيان كرد و گفت: شما مي‌دانيد كه پيامبر ص فرمود: «اگر مردم در دره‌اي بروند و انصار به دره‌اي ديگر بروند من به راه انصار خواهم رفت»، و تو اي سعد مي‌داني كه در حضور تو پيامبر ص فرمود: قريش فرمانراويان هستند، در اين هنگام سعد گفت: راست مي‌گويي ما وزير هستيم و شما امير هستيد
.
اين روايت را احمد در مسند حود با سند صحيح از حميد بن عبدالرحمن بن عوف ( روايت كرده است، و اين روايت گرچه مرسل است اما از روايت ابو مخنف دروغگو خيلي قوي‌تر و صحيح‌تر است.
ابوبكر صديق س
او عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر است، و فهر همان قريش است
.
و علي بن ابي طالب ( مي‌گويد: خداوند اسم صديق را براي ابوبكر از آسمان نازل فرموده است
.
اسلام آوردن ابوبكر س
از ابو الدرداء روايت است كه گفت: نزد پيامبر ص نشسته بودم كه ناگهان ابوبكر در حالي آمد كه گوشه‌اي از لباسش را گرفته بود و زانوهايش پيدا بودند، پيامبر ص فرمود: براي دوستتان ماجرايي پيش آمده است، ابوبكر سلام كرد و گفت: ميان من و عمر بگو و مگويي شد و من او را ناراحت كردم و سپس پشيمان شدم، و از او خواستم كه مرا ببخشد اما او نپذيرفت بنابراين پيش تو آمد. پيامبر ص فرمود: خداوند تو را مي‌بخشد اي ابوبكر (تا سه بار چنين فرمود).
سپس عمر پشيمان شد و به خانه ابوبكر آمد و پرسيد: آيا ابوبكر اينجاست؟ گفتند: نه. آنگاه عمر پيش پيامبر ص آمد، و رنگ چهرة پيامبر داشت تغيير مي‌كرد، تا آن كه ابوبكر دلش سوخت و ناراحت شد پس به زمين زانو زد و گفت: اي پيامبر سوگند به خدا كه من داشتم ستم مي‌كردم. (دوبار چنين گفت).
و پيامبر ص فرمود: خداوند مرا به سوي شما فرستاد شما گفتيد دروغ مي‌گويي، و ابوبكر گفت: راست مي‌گويد، و با جان و مالش مرا ياري كرد و با من همدردي نمود، پس آيا دوستم را برايم مي‌گذاريد؟ (دوبار چنين گفت). و بعد از آن ابوبكر را كسي اذيت نكرد
.
و عمار بن ياسر مي‌گويد: پيامبر ص را در حالي ديدم كه كسي با او نبود مگر پنج نفر سه برده و دو زن و ابوبكر
.
هجرت: 
از ابوبكر ( روايت است كه گفت: همراه پيامبر ص در غار بودم، سرم را بلند كردم پاه‌هاي قريش را ديدم، گفتم: اي پيامبر خدا اگر يكي از آنها سرش را پايين بيندازد ما را خواهد ديد، فرمود: ساكت باش اي ابوبكر، دو نفر هستيم كه خدا سوّمين ماست
.
فضائل ابوبكر:
از ابو هريره ( روايت است كه گفت: از پيامبر ص شنيدم كه مي‌گفت: هر كس يك جفت از هر چيزي كه باشد در راه خدا انفاق كند از درهاي بهشت صدا زده مي‌شود اي بنده خدا از اين در وارد شو اين بهتر است، پس هر كس اهل نماز باشد از در نماز فراخوانده مي‌شود، و هر كس از اهل جهاد باشد از در جهاد صدا زده مي‌شود، و هر كس اهل صدقه باشد از در صدقه فرا خوانده مي‌شود، و هر كس اهل روزه باشد از باب الريان فرا خوانده مي‌شود.
ابوبكر گفت: كسي كه از همه درها فرا خوانده مي‌شود چه بايد بكند و گفت: آيا كس هست كه از همه درها فرا خوانده شود؟ پيامبر ص فرمود: بله و اميدوارم كه تو از آنها باشي اي ابوبكر
.
و از انس بن مالك ( روايت است كه گفت: پيامبر ص به همراه ابوبكر و عمر و عثمان بالاي كوه احد رفت، احد تكان خورد، پيامبر فرمود: استوار باش اي احد، زيرا بالاي تو پيامبري و صديقي و دو شهيد هستند
.
و از عمرو بن العاص س روايت است كه گفت: پيامبر مرا فرمانده لشكر ذات السلاسل كرد و من پيش او آمدم و گفتم: چه كسي را بيشتر از همه دوست داري؟ گفت: عايشه را، گفتم: از مردان چه كسي را؟ گفت: پدرش را، گفتم: بعد از او چه كسي را؟ گفت: عمر بن خطاب را
.
علم و دانش ابوبكر:
از ابي سعيد خدري ( روايت است كه گفت: پيامبر ص براي مردم سخنراني كرد و گفت: «خداوند بنده‌اي را اختيار داده تا از دنيا و از آنچه پيش خدا هست يكي را انتخاب كند، و آن بنده آنچه پيش خدا هست را انتخاب كرد». مي‌گويد: آنگاه ابوبكر گريه كرد، و ما از گريه كردن او تعجب كرديم، اما در واقع بنده‌اي كه اختيار داده شده بود خود پيامبر ص بود و ابوبكر از همه ما داناتر بود. و پيامبر ص فرمود: ابوبكر در همراهي با من و دادن مالش بيش از همه مردم بر من منّت گذارده است و اگر كسي جز پروردگارم را به دوستي مي‌گرفتم ابوبكر را به عنوان دوست انتخاب مي‌كردم، ولي او برادر ديني من است و او را دوست دارم، هيچ دري از درهايى كه به مسجد باز مي‌شود باقي نماند، مگر آن كه بسته شود، جز در ابوبكر»
.
همراهي با پيامبر ص: 
از عبدالله بن عمرو م پرسيدند كه سخت‌ترين كاري كه مشركان با رسول الله ص كردند چه بود، گفت: عقبه بن أبي معيط را ديدم كه پيش پيامبر ص آمد در حالي كه پيامبر ص مشغول نماز بود، و عقبه چادري به گردن پيامبر پيچاند و او را به شدّت خفه كرد، آنگاه ابوبكر آمد و او را از پيامبر دور كرد و گفت: «آيا مردي را مي‌كشيد كه مي‌گويد پروردگار من الله است و حال آن كه نشانه‌هايي از سوي پروردگارتان برايتان آورده است»
.
اشاره‌هاي پيامبر به خلافت ابوبكر:
1 ـ از عايشه ك روايت است كه پيامبر ص در بيماري‌اش گفت: «ابوبكر را بگوييد كه پيش‌نماز مردم شود»
.
2 ـ از جبير بن مطعم روايت است كه گفت: زني نزد پيامبر ص آمد و پيامبر به او گفت كه دوباره برگرد، زن گفت: اگر آمدم و شما را نيافتم – گويا منظورش مرگ بود- پيامبر ص فرمود: اگر مرا نيافتي پيش ابوبكر بيا
.
3 ـ از عايشه ك روايت است كه گفت: پيامبر ص در بيماري‌اش به من گفت: «ابوبكر و برادرت را پيش من فرا بخوان تا نوشته‌اي بنويسم، زيرا من مي‌ترسم كه كسي آرزو كند و بگويد: من سزوارترم، و حال آن كه خدا و مؤمنان كسي جز ابوبكر را نمي‌پذيرند»
.
دچار ترديد شدند به خصوص وقتي كه اطلاع يافتند كه بسياري از عرب‌ها مرتد شده‌اند. اما ابوبكر صديق براي فرستادن لشكر پا فشاري مي‌كرد و مي‌گفت: سوگند به خدا گرهي را كه پيامبر خدا ص بسته است باز نمي‌كنم گرچه پرندگان و درندگان اطراف مدينه ما را بربايند، و حتي اگر سگ‌ها پا‌هاي همسران پيامبر را بكشند من لشكر اسامه را روانه خواهم كرد، او لشكر را روانه كرد و افرادي را بر گماشت تا اطراف مدينه از آن پاسداري كنند. حركت لشكر در اين وقت يكي از بزرگترين مصلحت‌ها بود، چون آنها از كنار هر محله‌اي از محله‌هاي عرب‌ها مي‌گذشتند. اهالي آن جا از آنها مي‌ترسيدند و مي‌گفتند: چنين لشكري از ميان قومي آمده كه قدرتمنداند و به شدّت محافظت مي‌شوند، لشكريان اسامه چهل روز يا هفتاد روز ماندند و سپس سالم و به همراه غنيمت به مدينه بازگشتند.
جنگ با مرتدان و منكران زكات: 
ابوبكر تصميم گرفت با مرتدان و كساني كه از دادن زكات اموال خود اباء ورزيده بودند بجنگد، اصحاب در اين مورد با ابوبكر سخن گفتند و از او خواستند كه با مردتدان نجنگد زيرا مدينه و اهل آن در خطر قرار دارند، اما ابوبكر نپذيرفت و اصحاب با ابوبكر صحبت كردند و گفتند كه با آنان كه زكات مي‌دهند نجنگد و دل آنها را به دست بياورد تا ايمان در دلهايشان جاي بگيرد و وقتي ايمان در دلهايشان ريشه بدواند بعد از آن زكات خواهند داد. اما ابوبكر اين پيشنهاد را نپذيرفت، همه محدثين به جز ابن ماجه در كتابهايشان از ابوهريره روايت كرده‌اند كه عمر بن الخطاب به ابوبكر گفت: با مردم براي چه مي‌جنگي؟ و حال آن كه پيامبر ص فرموده است: فرمان يافته‌ام تا با مردم بجنگم تا آن كه گواهي دهند كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست و محمد فرستاده خداست، و وقتي اين را گفتند جان و مالشان مصون خواهد بود، مگر به حق آن؟ ابوبكر گفت سوگند به خدا اگر زانوبند شتري كه در زمان پيامبر مي‌داده‌اند را اينك ندهند با آنها خواهم جنگيد، زكات حق مال است، سوگند به خدا با كسي كه ميان زكات و نماز فرق مي‌گذارد پيكار خواهم كرد، عمر مي‌گويد: وقتي ديدم كه ابوبكر براي جنگيدن با آنها مصمم است دانستم كه حق است
.
من مي‌گويم، و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((﴾. (التوبه: 5).
«هنگامي كه ماه‌هاي حرام پايان گرفت مشركان را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در همه كمين گاه‌ها براي آنان بنشيند اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند راه را براي آنان باز بگذاريد بي‌گمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت گسترده است».

بسياري از عرب‌ها با وفات پيامبر ص مرتد شدند. قبيله اسد و غطفان به رهبري طليعه الأسدي مرتد شدند.
قبيله كنده و اطرافيان آن به رهبري الأشعث بن قيس الكندي مرتد شدند و قبيله مذحج و اطرافيان آن به رهبري الأسود العنسي مرتد شدند.
و بنو حنيفه به رهبري مسيلمه الكذاب مرتد شدند.
و قبيله سليم مرتد شدند و الفجاءه آنان را رهبري مي‌كرد و بنو تميم همراه با سجاح تغلبيه مرتد شدند. 

و علاوه از اين‌ها افرادي ديگر مرتد نشدند ولي از دادن زكات اباء ورزيدند چنانكه شاعرشان مي‌سرايد: 
	أطعنا رسول الله ما كان وسطنا

	
	فيالعباد الله ما بال أبي بكر



تا زماني كه پيامبر خدا در ميان ما بود از او پيروي كرديم، پس از بندگان خدا اينك ابوبكر از ما چه مي‌خواهد. 
	أيورثها بكراً إذا مات بعده

	
	وتلك لعمر الله قاصمة الظهر



آيا بعد از مرگ او ابوبكر جانشين او مي‌شود، سوگند به خدا كه چنين چيزي كمر ما را مي‌شكند.
ابوبكر لشكري به فرماندهي خالد بن الوليد به سوي طليعه بن خويلد اسدي فرستاد، خالد بعد از شكست طليحه، به سراغ مالك بن نويره رفت. و عكرمه بن ابي جهل را بسوي مسيلمه فرستاد و سپس شرحبيل بن حسنه را به دنبال وي فرستاد. و خالد بن سعيد بن العاص را به سوي شام فرستاد. و عمر بن العاص را به سوي قبيله قضاعه و وديعه و الحارث فرستاد. و العلاء ‌بن الحضرمي را به همراه لشكري بسوي بحرين فرستاد
.
و حذيفه بن محصن غطفاني را بعنوان امير لشكري مقرر نمود و او را فرمان داد تا با اهل دبا و عرفجه و هرثمه بجنگد. و طرفه بن حاجب را به جنگ بني سليم و هوا دارانشان از قبيله هوازن فرستاد. و سويد بن مقرن را به منطقه تهامه در يمن فرستاد.

و ابوبكر الصديق به مدينه بازگشت و براي هر يك نامه‌اي نوشت كه از اين قرار است: بسم الله الرحمن الرحيم از ابوبكر خليفه پيامبر خدا به همه كساني كه نامه‌اي به آنها مي‌رسد عامه و خاصه، آنان كه مسلمان شده‌اند و اينك از اسلام بازگشته‌اند سلام بر آن كس كه از هدايت پيروي كرد و بعد از هدايت به گرامي و هواپرستي بازنگشته است، خداوندي را كه هيچ معبودي به حقي جز او نيست ستايش مي‌كنم، و گواهي مي‌دهم كه هيچ معبودي به حق به جز او نيست و او شريكي ندارد، و گواهي مي‌دهم كه محمد بنده و پيامبر خدا است، و ما به آنچه او آورده است اقراري مي‌كنيم، و هر كس تعاليم او را انكار كند، ما او را كافر مي‌شماريم و با او جهاد مي‌كنيم. اما بعد: خداوند پيامبري را كه مژده دهنده و بيم‌دهنده بود و مردم را بسوي خدا فرا مي‌خواند مبعوث كرد تا هر كس را كه زنده بود بترساند. و بر كافران اتمام حجت شود، آن گاه خداوند كساني را كه دعوت او را لبيك گفتند بسوي حق هدايت كرد، و كساني كه به پيامبر پشت كردند، پيامبر آنان را كشت تا اينكه مردم بدلخواه خود يا به ناچار اسلام را پذيرفتند، پيامبر دستور خدا را اجرا كرد، و امت خويش را اندرز و نصحيت گفت، و وظيفه‌اش را انجام داد، و به ديار باقي شتافت، و خداوند اين را بيان كرده بود، خداوند اين را در كتابى كه براي مسلمين نازل كرده است بيان كرده بود. چنانكه مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((﴾. (الزمر: 30).
«بي‌گمان تو ميري و آنان نيز مي‌ميرند».

و مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((﴾. (الأنبياء: 34).
«و پيش از تو به هيچ انساني زندگي جاودانه نداده‌ايم آيا اگر تو بميري آنها جاودانه خواهند بود».

و به مؤمنان ‌فرمود: ﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (آل عمران: 144).
«محمد ص فقط فرستاده خداست; و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند; آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى‏گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى‏زند; و خداوند بزودى شاكران (و استقامت‏كنندگان) را پاداش خواهد داد».
پس هر كس كه محمد ص را مي‌پرستيده است محمد مرده است، و هر كس خدا را پرستش مي‌كرده است خداوند زنده است و هرگز نمي‌ميرد و خواب و چرت براي او راهي ندارد، و خداوند كارش را حفاظت مي‌نمايد و از دشمن خود انتقام مي‌گيرد، و من شما را به تقوي الهي توصيه مي‌كنم و شما را سفارش مي‌كنم كه از رهنمود پيامبر خود پيروي كنيد، و به دين خدا چنگ زنيد، بدانيد كه هر كس را كه خدا هدايت نكند گمراه است، و هر كس را كه خدا ياري نكند مغلوب و شكست خورده است، و هر كس كه راهنماي او به غير از خدا كسي باشد گمراه است، و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( ( ((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((﴾. (الكهف: 17).
«و (اگر در آنجا بودى) خورشيد را مى‏ديدى كه به هنگام طلوع، به سمت راست غارشان متمايل مى‏گردد; و به هنگام غروب، به سمت چپ; و آنها در محل وسيعى از آن (غار) قرار داشتند; اين از آيات خداست! هر كس را خدا هدايت كند، هدايت يافته واقعى اوست; و هر كس را گمراه نمايد، هرگز ولى و راهنمايى براى او نخواهى يافت».

و هرگز در دنيا عملي از او پذيرفته نخواهد شد مگر آن كه خداوند به آن اقرار نمايد، و در آخرت هيچ چيزي از او پذيرفته نمي‌شود، و به من خبر رسيده است كه بعضي از شما بعد از آنكه به اسلام اقرار كرده و به آن عمل كرده فريب خورده و از روي جاهليت دعوت شيطان را پذيرفته و از دين خود برگشته‌اند.
﴿(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( ((((((﴾. (الكهف: 50).
«به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» آنها همگى سجده كردند جز ابليس -كه از جن بود- و از فرمان پروردگارش بيرون شد آيا (با اين حال) او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى‏كنيد، در حالى كه آنها دشمن شما هستند؟! (فرمانبردارى از شيطان و فرزندانش به جاى اطاعت خدا،) چه جايگزينى بدى است براى ستمكاران».
ستمگران چه عوض بدي دارند و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( ﴾. (فاطر: 6).
«البته شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد; او فقط حزبش را به اين دعوت مى‏كند كه اهل آتش سوزان (جهنم) باشند».

من لشكري از مهاجران و انصار بسوي شما فرستادم و به اين لشكر فرمان داده‌ام كه از هيچ كس جز ايمان چيزي قبول نكنند، و هيچ كس را تا وقتي كه بسوي خدا دعوت نداده‌اند به قتل نرسانند، اگر دعوت را پذيرفت و اقرار كرد و عمل صالح نمود، از او پذيرفته شود، و اگر دعوت را نپذيرفت با او بجنگد تا فرمان الهي را بپذيرد، و فرمان داده‌ام تا آنان را قتل عام كنند و زنان و فرزندان را به اسارت بگيرند، و از كسي چيزي از اسلام پذيرفته نمي‌شود، پس هر كس از اسلام پيروي كرد بهتر است، و هر كس اسلام را ترك گفت بداند كه خدا را درمانده و ناتوان نمي‌كند، فرستاده‌ام را فرمان داده‌ام تا نامه‌ام را در همه مجامع شما بخواند، و اگر مسلمانان اذان گفتند به آنان تعرض نكنيد، و اگر اذان نگفتند آنان را از آنچه بر آن هستند بپرسيد، اگر نپذيرفتند به آنها مهلت ندهيد، و اگر اقرار كردند به آن گونه كه سزاوار است با آنان رفتار شود
.
الأسود العنسي (عبهله بن كعب):
الأسود العنسي در زمان رسول الله ص ادعاي پيامبري كرد و با لشكري (700) نفري بسوي صنعاء حركت كرد و بر آن غالب شد و تمام يمن تحت فرمان او قرار گرفت و كم كم قلمرو او گسترش مي‌يافت و بسياري از اهل يمن به سبب او مرتد شدند. و او در همين وضعيت بود كه پيامبر ص وفات يافت و در زمان ابوبكر فيروز ديلمي او را به قتل رساند اسود به شدت مست شده و به خواب فرو رفته بود در اين هنگام فيروز با شمشير ضربه‌اي به او زد و اسود فرياد بلندي كشيد آن گاه نگهبانان بلافاصله بسوي او شتافتند و گفتند اين صداي چه بود؟ همسر اسود كه زني صالح بود گفت: به پيامبر دارد وحي مي‌شود، پس نگهبانان باز گشتند. و آن گاه مسلمانان و كافراني كه از اسود پيروي نمي‌كردند اطراف قلعه جمع شدند و منادي مسلمين فرياد بر آورد كه من گواهي مي‌دهم كه محمد پيامبر خداست و عبهله دروغگو است و سر اسود را بسوي آنها انداخت اين جا بود كه ياران اسود شكست خوردند و پا به فرار گذاشتند و مردم به تعقيب آنها پرداختند و اين جا و آن جا آنها را دستگير مي‌كردند
.
طليحه اسدي: 
طليحه اسدي در زمان پيامبر ص مرتد شد، و وقتي كه پيامبر وفات يافت عيينه بن حصن از اسلام برگشت و از طليحه حمايت كرد و به قومش گفت سوگند به خدا پيامبري كه از بني اسد باشد برايم پسنديده‌تر از پيامبري است كه از بني هاشم باشد. و محمد در گذشته است و اينك شما از طليحه پيروي كنيد، بنابراين قومش بني فزاره با او موافقت كردند. پس از آن كه خالد آنان را شكست داد طليحه همراه با زنش به شام گريخت و بعداً دوباره مسلمان شد و در زمان ابوبكر صديق براي اداي عمره به مكه رفت او در تمام عمرش از روبرو شدن با ابوبكر صديق خجالت مي‌كشيد. و او بعد از بازگشت مجدد به اسلام در جنگ يرموك و ديگر جنگها تحت فرماندهي خالد در كنار مسلمين مي‌جنگيد و ابوبكر صديق به خالد نوشت كه در جنگ با طليحه مشورت كن اما فرماندهي را به او واگذار مكن
.
اسد و غطفان: 
وقتي از هيئتي از قبيله اسد و غطفان پيش ابوبكر آمدند و از او درخواست صلح كردند ابوبكر به آنها گفت يا جنگ را قبول كنيد يا با خواري و ذلت تسليم شويد، گفتند چگونه گفت زره و سلاح از شما گرفته مي‌شود و شما فقط قومي خواهيد بود كه به دنبال شتران باشيد تا آن كه خليفه پيامبر و مومنان در موردش فكري بكنند، و ديه كساني از افراد ما كه به دست شما كشته شده‌اند را بپردازيد و ما ديه كشته شدگان را نمي‌پردازيم. و گواهي بدهيد كه كشته شدگان ما در بهشت هستند و كشته شدگان شما در جهنم مي‌باشند
. عمر گفت: اينكه شما مي‌گويي كه ديه كشته شدگان ما را بدهند، كشته شدگان ما براي خدا كشته شده‌اند، و ديه و خون بهايي ندارند.
سجاح و بنو تميم:
بنوتميم در ايام ارتداد نظرهاي مختلفي داشتند، بعضي مرتد شدند و بعضي از دادن زكات امتناع ورزيدند، و بعضي بر اسلام باقي ماندند، و بعضي دو دل و مرددّ بودند.
در حالي كه آنان در چنين وضعيتي قرار داشتند سجاح بنت الحارث التغلبيه نزد آنان آمد سجاح از نصاراى عرب بود او ادعاي پيامبري كرد و لشكرياني از قومش و كساني كه به آنها پيوسته بودند به او همراه بود، او مي‌خواست به جنگ اهل مدينه برود و چون از سرزمين بني تميم گذر كرد آنان را بسوي خود فرا خواند و آن گاه بيشتر بني تميم دعوت او را پذيرفتند و او با آنان صلح كرد كه جنگي ميان او و آنها صورت نگيريد، پس مالك بن نويره او را با جنگيدن با اهل مدينه منصرف كرد و او را تشويق كرد تا با بني اليربوع و ديگر مردم بجنگد و جنگ با مدينه را براي بعد بگذارد آنگاه سجاح به همراه لشكريانش بسوي يمامه رفت تا آن را از دست مسيلمه كذاب آزاد كند، وقتي مسيلمه اطلاع يافت كه سجاح دارد بسوي او مي‌آيد ترسيد چون او مشغول جنگ با مسلمين بود و درست زماني بود كه قبل از معركه يمامه با مسلمين درگيري‌هاي داشت، بنابراين مسيلمه به سجاح پيام فرستاد و از او خواست كه با وي صلح كند و سجاح با او صلح كرد با اين شرط كه نصف سرزمين يمامه را به او بدهد.
و سپس مسيلمه به سجاح پيام فرستاد و از او خود ستگاري كرد و گفت آيا حاضر هستي با من ازدواج كني تا به كمك قوم خود و قوم تو عرب‌ها را زير فرمان خود در بياوريم؟
سجاح گفت: بله.
وقتي سجاح از آمدن خالد با خبر شد به سرزمين خودش بازگشت و در ميان بني تغلب سكني گزيد، و گفته‌اند كه او دوباره مسلمان شد
.
جنگ يمامه: 
ابوبكر خالد بن الوليد را به يمامه فرستاد تا با بني حنيفه بجنگد و قبلاً عكرمه بن ابي جهل و شرحبيل بن حسنه را فرستاده بود، تعداد سربازان لشكر بني حنيفه (40) هزار نفر بود، و وقتي خالد به آن جا رسيد در جلو شرحبيل بن حسنه را قرار داد، و در سمت راست زيد بن الخطاب، و در سمت چپ ابو حذيفه را قرار داد.
مسلمانان پيش رفتند تا اينكه به تپه‌اي مشرف به يمامه رسيدند آن جا لشكر خالد اردو زد و پرچم مهاجران با سالم مولي ابو حذيفه بود و پرچم انصار با ثابت بن قيس بود جنگ شدت گرفت تا اينكه ثابت بن قيس چاله‌اي كَنْد و پاهايش را تا نيمي از ساق در آن قرار داد، و او كفن پوشيده بود و در جايش جنگيد تا آن كه كشته شد، و بعضي از مهاجران به سالم مولي ابو حذيفه گفتند آيا مي‌ترسي كه از سوي تو دشمن به ما حمله كند؟ گفت اگر از سمت من دشمن بياييد پس بد حافظ قرآني هستم، پس خالد از همه جلوتر رفت و سپس در ميان دو صف ايستاد و مبارز طلبيد و هر كس براي مبارزه به سوي او مي‌آمد بلافاصله خالد او را مي‌كشت و وقتي جنگ شدت گرفت خالد مهاجران را از انصار جدا نمود و عرب‌هاى باديه‌نشين را جدا كرده و هر قبيله‌اي را زير پرچمي قرار داد تا مردم بدانند كه از كدام سو به آنان حمله مي‌شود و مسلمانان در اين جنگ چنان صبر و مقاومت كردند كه كمتر نظير آن را مي‌توان يافت و همچنان بسوي دشمن پيشروي مي‌كردند كه آنان را خداوند پيروز كرد، و كافران پا به فرار گذاشتند و مسلمين به جلو رفتند تا اينكه وارد مكاني بنام حديقه الموت شدند.
بني حنيفه درهاي اين باغ را به روي خود بستند و اصحاب آنان را محاصره كردند و البراء بن مالك گفت اي مسلمانان مرا روي آنها در باغ پرتاب كنيد، مسلمين او را بال‌هاي نيزه‌ها كرده و از بالاي ديوار او را داخل باغ انداختند. 
و او با آنها جنگيد تا اينكه در باغ را باز كرد و مسلمين از در و ديوار وارد باغ شدند و مرتدان يمامه را كشتند تا اينكه به مسيلمه رسيدند آن گاه وحشي بن حرب بسوي مسيلمه رفت و نيزه‌اش
 را بسوي او پرتاب كرد نيزه به مسيلمه اصابت كرد و او را از پاي در آورد. تقريباً (10) هزار نفر از مرتدان كشته شدند، و (600) نفر از مسلمين به شهادت رسيد.
و باقيمانده مرتدان به قلعه پناه بردند آن گاه خالد با آنان صلح كرد و آنها را به اسلام فرا خواند پس همه مسلمان شدند، و افرادي از آنان قبل از رسيدن به قلعه اسير شده بودند كه از آن جمع زني بود كه علي بن ابي طالب بعنوان كنيز با او همبستر شد و علي از او صاحب فرزندي بنام محمد شد كه به محمد بن الحنفيه معروف است.
ارتداد اهل البحرين: 
اهل بحرين مرتد شدند و منذر بن نعمان را بعنوان پادشاه خود تعيين كردند و مي‌گفتند اگر محمد پيامبر مي‌بود نمي‌مرد، و به جز به روستاي كه به آن جواثا گفته مي‌شد همه مرتد شدند و اين اولين روستا مي‌بود كه در ميان مرتدان نماز جمعه را اقامه كردند و مرتدان، اهالي جواثا را محاصره كرده و آنها را در تنگنا قرار دادند تا اينكه بشدت گرسنه شدند آن گاه يكي از آنان اين اشعار را سرود: 
	ألا أبلغ أبابكر رسولا

	
	وفتيان المدينة أجمعينا 



آيا كسي است كه پيام ما را به ابوبكر و به همه جوانان مدينه برساند.
	فهل لكم إلى قوم كرام

	
	قعود في جواثا محصرينا



كه آيا به ياري قوم گران‌قدر كه در جواثا محاصره شده‌اند نمي‌آيد.
	كأنَّ دماءهم في كل فج

	
	شعاع الشمس يغشى الناظرينا



كه در هر راهي خونشان ريخته مي‌شود، و چون خورشيد مي‌تابد كه نمي‌توانيم به آن نگاه كنيم.
	توكلنا على الرحمن إنا 

	
	وجدنا الصبر للمتوكلينا



ما بر خداوند مهربان توكل كرده‌ايم و كساني كه توكل مي‌كنند صبر و بردباري دارند.
مردي به نام الجارود بن المعلي در ميان آنها ايستاد و سخنراني كرد و گفت: اي گروه عبدالقيس من شما را از چيزي مي‌پرسم اگر آن را مي‌دانيد به من بگوييد و اگر آن را نمي‌دانيد به من پاسخ ندهيد، گفتند: بپرس، گفت: آيا مي‌دانيد كه قبل ار محمد، خدا پيامبراني داشته است؟ گفتند: بله، گفت: خبر داريد يا آنها را ديده‌ايد؟ گفتند خبر داريم. گفت: آن پيامبران چه شدند؟ گفتند: مردند؟ گفت: پس محمد مرده است همانطور كه آنان مرده‌اند، و من گواهي مي‌دهم كه هيچ معبودي به حقي جز خدا نيست، و گواهي مي‌دهم كه محمد پيامبر خداست، گفتند: و ما هم گواهي مي‌دهيم كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست و محمد پيامبر خداست، و تو بهترين و سرور ما هستي، و آنگاه بر اسلام خود باقي ماندند.
و ابوبكر ( العلاء بن الحضرمي را به بحرين فرستاد و ثمامه بن اثال را با او همراه كرد، وقتي او به لشكر مرتدان نرديك شد پايين آمد و آنها هم پايين آمدند، شب بود كه ناگهان العلاء صداهاي بلندي را در ميان لشكر مرتدان شنيد، العلاء گفت: چه كسي مي‌رود خبر اينها را براي ما مي‌آورد؟ مردي بلند شد و وارد لشكر آنها شد ديد كه آنها شراب خورده‌اند و مست هستند و چيزي نمي‌فهمند، او به سوي العلاء برگشت و او را با خبر كرد، آنگاه العلاء بلافاصله به همراه لشكرش به سوي آنها رفت و آنها را كشتند و فقط تعداد اندكي از آنان موفق به فرار شدند.
فرستادن خالد به عراق (غزوه ذات السلاسل)

ابوبكر به خالد بن الوليد نامه نوشت كه به سوي عراق برود و خالد به سوي عراق حركت كرد، و آن جا هرمز لشكريان زيادي براي پيكار با مسلمين آماده كرده بود، خالد و همراهانش در جايي به نام كاظمه
 روبروي فارس قرار گرفتند، آنگاه خالد پياده شد و به سوي هرمز رفت، بعد از آن كه دو ضربه شمشير بين او و خالد دو بدل شد خالد او را دستگير كرد و آنگاه زني كه حامي هرمز بود پيش آمد تا خالد او را نكشد و قعقاع بن عمرو بر آنها حمله كرد و اهل فارس شكست خوردند و مسلمين اموال و اسلحه‌هاي آنان را به غنيمت گرفتند. 
جنگ شام: 
و ابوبكر به عمرو العاص نوشت: دوست دارم تو را به چيزي مشغول كنم كه براي زندگي و آخرت تو بهتر است مگر آن كه آنچه در آن هستي برايت پسنديده‌تر باشد. و عمرو بن العاص در پاسخ او نوشت: من تيري از تيرهاي خدا هستم و تو تيرانداز هستي پس هر جا كه خطر بيشتر است مرا به همان سو پرتاب كن. 
در اين هنگام ابوبكر گروه‌ها را تشكيل داد و فرماندهان را به شرح ذيل مقرر كرد:
1 ـ يزيد بن ابي سفيان كه بيشتر مردم با او بودند را به دمشق فرستاد. 
2 ـ ابو عبيده بن جراج فرمانده لشكري مقرر شد كه به حمص مي‌رفت. 
3 ـ عمرو بن العاص براى فلسطين قرار داد. 
سپس شرحبيل حسنه و عكرمه بن ابي جهل را به كمك يزيد بن ابي سفيان فرستاد. 
بزرگان اصحاب كه در جنگ يرموك شركت كردند از بزرگان اصحاب ابو عبيده بن جرّاح، الزيبر بن العوام، عبدالله بن مسعود، ابو الدرداد، ابو هريره، شرحبيل بن حسنه، عمرو بن العاص، ابو سفيان بن حرب، يزيد بن ابي سفيان و عكرمه بن ابي جهل در جنگ يرموك شركت داشتند.
جنگ يرموك:
تعداد لشكر مسلمين در اين جنگ (27) هزار نفر بود و شمار لشكر نصارى (120) هزار نفر بود. فرماندهان به ابوبكر پيام فرستادند و از او كمك خواستند، ابوبكر به آنها نوشت كه همه جمع شويد و يك لشكر تشكيل دهيد، شما ياوران خدا هستيد و هر كس خدا را ياري كند، خدا او را ياري مي‌كند، و هر كس به خدا كافر شود، خداوند او را شكست مي‌دهد، و لشكري در تعداد شما هرگز از كمي افراد شكست نمي‌خورد بلكه شكست از راه گناهان به شما وارد مي‌شود، بنابراين از گناه پرهيز كنيد.
سپس ابوبكر ( گفت: سوگند به خدا كه با فرستادن خالد تصارى را از وسوسه‌هايي كه در دل دارند فراموش مي‌گردانم و آن گاه به خالد كه در عراق بود پيام فرستاد كه به شام برود و وقتي به شام رسيد او فرمانده همه است، او خالد بن المثني بن حارثه را جانشين خود قرار داد و با سرعت به همراه نه هزار و پانصد سرباز به سوي شام رهسپار شد. و براي آن راه كوتاه‌تر شود از راهي رفت كه هيچ كس قبل از او از آن راه نرفته بود بنابراين او صحراها و بيابان‌ها را طي كرد، و در اين راه نافع بن عميره الطائي راهنماي او بود.
از آن جا كه سرزميني كوير و بي آب بود وقتي آب آنها تمام شد شتران را كشتند و آبي كه در شكمشان بود را به اسب‌ها مي‌دادند و بعد از پنج روز خالد به شام رسيد، قبل از آن كه خالد حركت كند يكي از باديه‌نشينان به او گفت: اگر در فلان روز به فلان درخت رسيدي تو و همراهانت نجات يافته‌ايد، و اگر به آن درخت نرسيدي تو و همراهانت هلاك خواهيد شد. و آنها در همان روز به همان درخت رسيدند، آنگاه خالد گفت: به هنگام صبح قوم راهپيمايي شبانه را مي‌ستايند. و اين سخن او ضرب المثلي شد.

مردي از نصاراى عرب بيرون رفته بود تا از وضعيت اصحاب خبر بياورد، وقتي آمد گفت: قومي را ديده‌ام كه شب‌ها را به عبادت مي‌گذرانند و روزها شد سوار ميدان جنگ هستند، سوگند به خدا اگر پسر پادشاهشان دزدي كند دستش را قطع مي‌كنند، و اگر زنا كند سنگسارش خواهند كرد. آنگاه فرمانده لشكر روم به او گفت: سوگند به خدا اگر تو راست مي‌گويي پس زير زمين از بالاي زمين بهتر است.
و وقتي خالد از عراق به سوي شام مي‌آمد يكي از نصاراى عرب با او ملاقات كرد و به او گفت: رومي‌ها چقدر زيادند و مسلمان‌ها چقدر كم هستند. خالد گفت: واي بر تو آيا مرا از روم مي‌ترساني؟
لشكري كه پيروز شود زياد است، و لشكري كه شكست بخورد كم است، سوگند به خدا دوست دارم كه اشقر (اسم اسب خالد اشقر بود) بهبودي مي‌يافت و آنها چند برابر مي‌شدند (زيرا اسب خالد در مسافرت از عراق مريض بود).

ماهان فرمانده رومي‌ها خالد را به مبارزه خواست، و خالد به سوي او رفت، آنگاه ماهان گفت: ما مي‌دانيم كه آنچه شما را از سرزمينتان به اينجا كشانده فقر و گرسنگي است، پس پيش من بياييد به هر يك از شما ده دينار و لباس و غذا مي‌دهم و به سرزمين خود برگرديد، و سال آينده به همين اندازه دوباره براي شما مي‌فرستم. خالد گفت: آنچه تو گفتي ما را به اينجا نياورده است، بلكه ما قومي خون خوار هستيم و به ما خبر رسيده كه هيچ خوني از خون رومي‌ها خوبتر و گواراتر نيست. آنگاه آن دو از هم جدا شدند و قهرمانان وارد ميدان شده و جنگ شروع شد.
رومي‌ها صليب‌هاي خود را بلند كردند و صداهايي از آنان برمي‌خاست كه چون غرّش رعد و برق بود، و اسقف‌ها و علماي آنها آنان را به جنگيدن تشويق مي‌كردند، و رومي‌ها چنان زياد و چنان مسلح بودند كه هرگز لشكري به اين صورت ديده نشده بود، اما مسلمان‌ها همه با هم و يك صدا بر رومي‌ها حمله كردند و رومي‌ها شكست خوردند و پا به فرار گذاشتند و اين جنگ با پيروزي مسلمين به پايان رسيد.
نمايش قهرماني‌ها: 
عكرمه بن ابي جهل در جنگ يرموك ايستاد و گفت: من در چند جا با پيامبر ص جنگيده‌ام و امروز از پيش شما فرار مي‌كنم؟ سپس صدا زد كه چه كسي بر مردن با من بيعت مي‌كند، عمويش الحارث بن هشام و ضرار بن الأزور با او بيعت كردند آنها چهار صد نفر از اسب سواران مسلمين را به همراه داشتند و جنگ بسيار سختي به نمايش گذاشتند تا اينكه بسياري از آنها كشته شدند، و مؤرخين نوشته‌اند كه آنها وقتي زخمي شدند و به زمين افتاده بودند آب خواستند و برايشان آب آورده شد، اما هر يك برادر (ديني)ش را بر خود ترجيح مي‌داد و مي‌گفت آب را به او بدهيد تا اينكه همه مردند و هيچ يك از آنان آب ننوشيدند. و مسلمان‌ها كليساي يوحنا را گرفتند و آن را به دو قسمت تقسيم كردند و نصف آن را مسجد كردند و نصف ديگر آن را به صورت كليسا باقي گذاشتند، و اين مسجد امروزه جامع دمشق ناميده مي‌شود.

وفات ابوبكر (: 
در جمادي الآخره سال سيزدهم هجري ابوبكر بيمار شد بيماري كه به مرگ او انجاميد. و وقتي در آستانه مردن قرار گرفته بود دخترش ام‌المؤمنين عايشه كه در كنار او بود گفت: 

	لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي

	
	إذ حشرجت يوماً وضاق بها الصدر



به جانت سوگند كه ثروت وقتي زندگي به آخرين رمق مي‌رسد فايده‌اي نخواهد داشت.

ابوبكر چشمانش را باز كرد و با نگاهي به او گفت: چرا نگفتي: ﴿(((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( (((((((﴾. (ق: 19).
«و سرانجام، سكرات مرگ بحق فرامى‏رسد (و به انسان گفته مى‏شود:) اين همان چيزى است كه تو از آن مى‏گريختى». و به ابوبكر گفته شد آيا برايت طبيب را نياوريم؟ گفت: طبيب مرا ديده است و به من گفت: من آنچه مي‌خواهم انجام مي‌دهم (منظورش اين بود كه طبيب خداست). و آنگاه ابوبكر جان به جان آفرين تسليم كرد و اين دنيا را به سوي بهشتي كه پهناي آن به اندازه آسمان‌ها و زمين است ترك گفت چنان پيامبر ص او را مژده داده بود، و ابوبكر ( در كنار پيامبر ص به خاك سپرده شد.
خلافت امير المؤمنين عمر بن خطاب( (از (13) تا (23) هجري):
خلافت ابوبكر ( دو سال و سه ماه ادامه يافت، سپس ابوبكر ( وفات يافت و خلافت را او بعد از خودش براي عمر گذاشت و مردم با او بيعت كردند. 
ابوبكر ( عمر را شايسته‌ترين فرد براي به عهده گرفتن خلافت مي‌ديد از اين‌رو او را به عنوان جانشين خود تعيين كرد، و عمر بن الخطاب ( خلافت را به عهده گرفت، او مدت ده سال خلافت كرد و دوران خلافت او زيباترين سال‌هاي عمر اسلام بعد از دوران پيامبر ص و ابوبكر ( محسوب مي‌شوند.
در زماني كه مسلمين مشغول پيكار با لشكر سهمگين روم بودند عمر خلافت را به عهده گرفت، مسلمان‌ها در اين معركه پيروز شدند و دمشق و حمص و قنسرين و اجنادين را فتح كردند و بعد از آن پيروزي بزرگ را كه فتح بيت المقدس بود به دست آوردند.
مسلمان‌ها به دلخواه در سرزمين روم به گشت و گذار مي‌پرداختند، سپس عمرو بن العاص به سوي مصر رفت و آن را فتح كرد و سعد بن ابي وقاص به سمت مشرق به سوي سرزمين فارس رهسپار شد و وارد سرزمين آنها شد، و زيان‌هاي بزرگي را به آنها تحميل كرد. بعد از آن جنگ بزرگ قادسيه به فرماندهي سعد بن ابي وقاص در گرفت كه يكي از جنگ‌هاي سرنوشت ساز بود، سپس خراسان فتح شد، و در دوران عمر مسلمين فتوحات زيادي به دست آوردند.
عمر به شدت مراقب فرماندهان و واليان بود، او از وضعيت فرمانداران را جستجو مي‌كرد، و خبر آنها را از مردم مي‌گرفت، و محمد بن مسلمه فرستاده عمر بود كه براي مطلع شدن از وضعيت فرمانداران مي‌رفت.
عمر شب‌ها بيدار بود و به شدت مواظب امنيت مدينه بود، او به بزرگان اصحاب اجازه نمي‌داد كه از مدينه بيرون بروند و از آنها مي‌خواست تا در مدينه باقي بمانند و او را در مورد كارهايش مشوره دهند
، عمر چنان عدالت را اجرا مي‌كرد كه وقتي فرستاده كسري او را ديد كه امير المؤمنين زير درختي خواب است گفت: عادلانه حكومت نموده‌اي بنابراين ايمن هستي و راحت خوابيده‌اي.
از حذيفه بن اليمان روايت است كه گفت: پيش عمر نشسته بوديم او گفت: كدام يك از شما گفته پيامبر را در مورد فتنه‌اي كه چون امواج دريا موج مي‌آورد به ياد دارد؟ حذيفه گفت: آن فتنه با تو كاري ندارد و ميان تو و او دري هست كه بسته است.
عمر گفت: آيا در شكسته مي‌شود يا باز مي‌شود؟
حذيفه گفت: نه، بلكه شكسته خواهد شد. عمر گفت: پس هرگز بسته نخواهد شد، حذيفه گفت: بله، هرگز بسته نخواهد شد.
به حذيفه گفته شد: آيا عمر در را مي‌دانست؟
گفت: بله من به او حديثي گفتم كه اشتباه نيست، به حذيفه گفته شد: آن در كيست؟ گفت: عمر است
.
پس اين در خود عمر بود و شكسته شدن آن كشته شدن عمر بود كه ابو لؤلؤ مجوسي ـ خدا او را زشت كند ـ او را به قتل رساند.
نسب عمر: 
او عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزي بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر
، است، و فهر همان قريش است. 

اسلام او:
ابن مسعود ( گفت: از وقتي عمر مسلمان شده همواره ما با قدرت بوده‌ايم
.

همراه با پيامبر ص: 
از ابن عباس م روايت است كه گفت: عمر
 را روي تخت گذاشتند مردم او را به آغوش مي‌گرفتند و برايش دعا مي‌كردند قبل از آن كه او بلند كرده شود و من نيز در ميانشان بودم ناگهان سخن مردي توجه مرا به خود جلب كرد كه مي‌گفت: دوست دارم با عملي چون عمل تو به ملاقات خدا بروم، سوگند به خدا گمان من اين است كه خداوند تو را با دو تا يار و دوستت همراه گرداند، و زياد از پيامبر مي‌شنيدم كه مي‌گفت: «من و ابوبكر و عمر رفتيم، من و ابوبكر و عمر وارد شديم، و من و ابوبكر و عمر بيرون آمديم»
. و آن مرد علي بن ابي طالب ( بود. 
فضائل: 
1- از ابو هريره ( روايت است كه گفت: پيامبر خدا ص فرمود: «در امت‌هاي پيش از شما مردماني بوده‌اند كه به آنها الهام مي‌شده و چيزهايي به آنها گفته مي‌شده است، اگر در امت من چنين كسي باشد او عمر است
.
2- از ابو هريره( روايت است كه گفت: پيش پيامبر ص نشسته بوديم كه گفت: در خواب ديدم كه در بهشت هستم و زني در كنار كاخي وضو مي‌گيرد گفتم اين كاخ از چه كسي است؟ به من گفته شد اين كاخ از آن عمر است، آنگاه به ياد غيرت عمر افتادم بنابراين به عقب برگشتم. آنگاه عمر گريه كرد و گفت: آيا غيرتم در برابر تو به جوش مي‌آيد»
.
3- از انس بن مالك ( روايت است كه گفت: پيامبر ص بالاي كوه اُحد رفت و ابوبكر و عمر و عثمان با او همراه بودند آنگاه كوه تكان خورد پيامبر با پايش بر آن زد و گفت اي اُحد استوار باش بالاي تو نيست مگر پيامبري و صديقي و دو شهيد»
.
4- از سعد بن ابي وقاص ( روايت است كه گفت: پيامبر ص به عمر گفت: اى پسر خطاب! سوگند به كسي كه جانم در دست اوست شيطان تو را در هيچ راهي نمي‌بيند مگر آن كه راهي ديگر را در پيش مي‌گيرد
.
مهمترين كارهاي عمر ( 
فتح قادسيه در محرم سال (14) هجري.
عمر تصميم گرفت خودش در جنگ عراق شركت كند بنابراين علي بن ابي طالب ( را در مدينه بعنوان جانشين خود انتخاب كرد، عبدالله بن عوف به او گفت مي‌ترسم اگر كشته شوي مسلمانها در همه جا ضعيف شوند و نظر من اين است كه تو به مدينه باز گردي و مردي و فردي ديگر را بفرستي، آن گاه عمر و ديگر اصحاب نظر عبدالرحمن بن عوف را تأييد كردند، و عمر گفت: به نظر شما چه كسي را بفرستيم؟ عبدالرحمن بن عوف گفت شير قران سعد بن ابي وقاص را، عمر قبول كرد و بالاخره سعد همراه با لشكري (4000) هزار نفري يا (6000) هزار نفري بسوي عراق رهسپار شد. و عمر گفت سوگند به خدا كه پادشاهان عرب را در مقابل پادشاهان عجم قرار مي‌دهم و به سعد دستور داد كه از سران قبايل بخواهد كه در جنگ قادسيه حضور بهم رسانند. 
در اين جنگ (313) نفر يا بيشتر از اصحاب شركت داشتند (70) نفر از اهل بدر بودند، و همچنين (700) نفر از فرزندان اصحاب در اين جنگ مشاركت داشتند، و فارسي‌ها همه اتفاق كردند كه رستم را بعنوان فرمانده خود انتخاب كننده، رستم با لشكري (80000) هزار نفري يا بيشتر حركت كرده او (33) فيل جنگي به همراه داشت، سعد، ربعي بن عامر را براي گفتگو با رستم پيش او فرستاد. ربعي وارد شد و فارسي‌ها مجلس رستم را با فرش‌هاي فاخر و گران بها و زرّين و بالش‌هاي ابريشمي آراسته بودند، مرواريد و صدف‌هاي گران قيمت را به نمايش گذاشته بودند، رستم در حالي كه تاج به سرش بود بر تخت طلايي تكيه زده بود، و ربعي با لباس‌هاي كهنه و شمشير و سپر معمولي و اسبي كوتاه قامت وارد شد، او از اسبش پياده نشد تا آن كه به گوشه فرش‌ها رسيد آن گاه از اسب پياده شد و اسبش را به يكي از اين بالش‌ها بست، و در حالي كه سلاح و ذره به تن داشت و كلاه آهنين بر سرش بود روي در روي آنها قرار گرفت، فارس‌ها به او گفتند اسلحه‌ات را به زمين بگذار، او گفت من خودم پيش شما نيامده‌ام، بلكه شما ما را دعوت كرده‌ايد، اگر به همين صورت دوست داريد پيش شما مي‌مانم وگرنه بر مي‌گردم، رستم گفت به او اجازه بدهيد، او در حالي كه نيزه‌اش را چون عصايي به دست خود گرفته بود، جلو آمد و سر نيزه بيشتر فرش‌هاي گران بها را پاره كرد، آن‌ها به او گفتند: چرا به اينجا آمده‌ايد؟ ربعي گفت: خداوند ما را فرستاده است تا هر كس را كه بخواهد از بندگي بندگان بيرون آورده و بسوي بندگي خدا سوق دهيم، و از تنگناي دنيا او را به فراغناي آن هدايت كنيم، و از ستم اديان او را بيرون كرده و بسوي عدالت اسلام بياوريم، بنابراين خداوند ما را همراه با دين خود بسوي مردم فرستاده است تا آنان را به سوي خدا فراخوانيم، و هر كس اين را از ما قبول كند ما از او مي‌پذيريم و كاري به كار او نداريم، و هر كس قبول نكند همواره با او خواهيم جنگيد تا آن كه به آنچه خدا وعده داده است برسيم. 
گفتند خدا به چه وعده داده است؟ گفت: خدا به كساني كه با منكران اين بجنگند و كشته شود وعده بهشت داده است، و آنان كه در جنگ با كافران كشته نشوند وعده پيروزي داده است. رستم گفت سخن‌تان را شنيدم آيا فرصت مي‌دهيد تا ما فكر كنيم و شما هم فكر كنيد؟ گفت بله چند روز دوست داريد به شما فرصت بدهيم؟ يك روز و يا دو روز؟ رستم گفت: نه بلكه بيشتر فرصت دهيد تا ما با سران و صاحبان رأي خود مشوره كنيم. گفت پيامبر ما ص عادتش بر اين نبود كه به هنگام رويارويي با دشمن، آنان را بيش از سه روز فرصت دهد، پس در مورد خود و قومت فكر كن و بعد از سه روز يكي از سه چيز را انتخاب كن، رستم گفت آيا فرمانده و رهبر آنها تو هستي؟ گفت نه، اما مسلمان‌ها چون يك جسم هستند و هرگاه پايان‌ترين آنها به كسي پناه دهد، بالاترين آنان به عمل او احترام مي‌گذارند. آن گاه رستم و سران قومش گرد هم آمدند رستم گفت آيا تاكنون سخن قوي‌تر و بهتر از سخن اين مرد ديده‌ايد؟ گفتند پناه به خدا از اينكه به اين مرد گرايش بيابي و دين خود را به خاطر اين سگ رها كني آيا لباس‌هاي كهنه‌اش را نديده‌اي؟ رستم گفت: واي بر شما به لباس نگاه نكنيد بلكه به فكر و سخن و رفتار نگاه كنيد، زيرا كه عرب‌ها به لباس و خوراك اهميت نمي‌دهند و فقط از شرافت و نصب دفاع مي‌كنند.
ابن كثير مي‌گويد: جنگ قادسيه رخداد بسيار بزرگ بود كه در عراق واقعه‌اي شگفت انگيز‌تر از آن رخ نداده بود، و وقتي كه هر دو گروه رودرروي همديگر قرار گرفتند سعد مريض به عرق النسا (درد سياتيك) بود و بدنش ورم كرده بود او نمي‌توانست سوار شود، بلكه او بر سينه‌اش افتاده و به لشكر نگاه مي‌كرد، و آن را هدايت مي‌نمود و كار جنگ را به خالد بن عرفطه سپرده بود
.
جنگ آغاز شد و فرماندهان سربازان را براي پيكار تشويق مي‌كردند و هر دو گروه بشدت با هم جنگيدند و گروهي از دلها در مروان اسلام به آزموني بس زيبا به نمايش گذاشتند افرادي چون (عمرو بن معدي كرب، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبدالله البجلي، خالد بن عرفطه، ضرار بن الخطاب، طليحه اسدي). جنگ سه شبانه روز ادامه يافت و مسلمين فيل و فيل سواران را نابود كردند و باد سختي وزيدن گرفت و خيمه فارس‌ها را از جا كند و مسلمين پيروز شدند در اين هنگام رستم شتابان سوار بر مركب شد تا فرار كند اما مسلمين او را دستگير كردند و كشتند.
اجنادين: 
اجنادين يكي از جنگ‌هاي سرنوشت ساز با رومها بود، عمرو بن العاص همراه لشكرش بسوي اجنادين حركت كرد و از آن سوي رومي‌ها و فرماندهشان ارطبون بيرون آمدند، وقتي كه خبر به عمر بن الخطاب رسيد گفت ارطبون روم را در مقابل ارطبون عرب قرار داده‌ايم، ببيند كه چه مي‌شود. عمرو در اجنادين اقامت گزيد در حالي كه نمي‌توانست به نقطة ضعف ارطبون پي ببرد و همچنين فرستاده‌ها نمي‌توانستند اطلاعاتي براي او بياورند كه او را قانع كند بنابراين تصميم گرفت خودش برود، از اين‌رو براي اطلاع يافتن از وضعيت ارطبون بعنوان فرستاده عمرو بن العاص پيش او رفت و سخنان او را شنيد و آن چه خواست به او گفت، ارطبون به او مشكوك شد و نگاهباني را صدا زد و چيزي آهسته در گوشش گفت، عمرو بن العاص احساس كرد كه او متوجه قضيه شده و اينكه دستور كشتن او را صادر كرده است، بنابراين به ارطبون گفت اي امير شما سخنان من را شنيديد و من سخنان تو را شنيدم، من يكي از ده نفري هستم كه عمر بن الخطاب ما را فرستاده تا با عمرو بن العاص همراه شويم، و شاهد كارهايش باشيم و من دوست داشتم كه آنها را پيش تو را بياورم تا آنها سخنان تو را بشنوند و تو سخنان آنها را بشنويد. ارطبون گفت بله برو آنها را پيش من بياور سپس نگهباني ديگر را صدا زد و چيزي آهسته در گوشش گفت و عمرو از آن جا جان سالم بدر برد، و بعد ارطبون متوجه شد كه كسي كه پيش او آمده است خود عمرو بن العاص بوده است، و گفت اين مرد مرا فريب داد، سوگند به خدا كه اين مرد از همه عرب‌ها خطرناك‌تر است. و بعد از آن جنگ اجنادين شروع شد و خداوند مسلمين را پيروز گرداند و ارطبون به ايلياء (بيت المقدس) گريخت و آن جان پنهان شد.
فتح بيت المقدس: 
ابو عبيده به همراه لشكر اسلام بسوي بيت المقدس رهسپار شد و وقتي كه به آن جا رسيد بيت المقدس را محاصره كرد و چنان آنها را در تنگنا قرار داد كه صلح را پذيرفتند با اين شرط كه امير المومنين عمر بن الخطاب ( پيش آنها بيائيد
 وقتي عمر به شام رسيد ابو عبيده فرماندهان بزرگ همانند خالد بن وليد، و يزيد بن أبي سفيان، به استقبال او رفتند ابو عبيده پياده شد و عمر هم پياده شد ابو عبيده خواست دست‌هاي عمر را ببوسد، و اما عمر خواست پاهاي ابو عبيده را ببوسد آن گاه ابو عبيده دست نگه داشت و عمر نيز دست نگه داشت، آن گاه عمر حركت كرد تا آنكه با نصاراى بيت المقدس صلح نمود بشرط اينكه تا سه روز روميان را از بيت المقدس بيرون كنند و عمر از همان دري وارد مسجد شد كه پيامبر خدا ص در شب اسراء وارد شده بود. گفته‌اند او به هنگام ورود به بيت المقدس لبيك گفت و دو ركعت نماز در محراب داود خواند، و نماز صبح فردا را در آن جا با مسلمين اداء نمود و در ركعت اول سوره(ص) را خواند و سجده كرد و مسلمين نيز سجده كردند و در ركعت دوم سوره (بني‌اسرائيل) را خواند پس با راهنمايي كعب احبار به محل صخره آمد كعب به او پيشنهاد كرد كه مسجد را از پشت سر قرار دهد، عمر گفت با دين يهوديت مشابهت كرده‌ايد، سپس مسجد را در جانب قبله بيت المقدس قرار داد – جايي كه آن را امروز عمري مي‌گويند – سپس عمر چادرش را پهن نمود و خاك‌هاي صخره را از آن دور مي‌كرد و مسلمين نيز همراه او همين كار را كردند و بعد (رومي‌ها را مأمور كرد تا بقيه خاك‌ها را دور كنند، و زيرا رومي‌ها صخره را زباله‌داني كرده بودند چون كه قبله يهوديان بود، و زن‌ها پارچه آلوده به خون عادت ماهانگي خود را روي صخره مي‌انداختند آن‌ها مي‌خواستند با اين كار از يهوديان انتقام بگيرند زيرا يهوديان قبر كسي را كه به جاي عيسي به دار آويختند به عنوان زباله‌دان قرار داده بودند و به اين خاطر محل به دار آويختن آن فرد قمامه(زباله‌دان) ناميده مي‌شود و اين اسم به كليسايي كه نصارى آن جا بناء كرده بودند اطلاق مي‌شد.
فتح تستر و السوس و اسير شدن هرمزان سال 17ه‍ 
سبب اصلي اين واقعه آن بود كه يزدگرد پادشاه فارس فارس‌ها را تحريك مي‌كرد تا با عرب‌ها بجنگد تا آن كه آنها پيمان‌هاي را كه بعد از جنگ قادسيه و ديگر جنگ‌هاي كوچك بسته بودند شكستند، و با همديگر عهد بستند كه با مسلمين بجنگد، وقتي كه خبر به عمر بن الخطاب رسيد به سعد بن ابي وقاص دستور داد كه لشكري به اهواز در مقابل هرمزان بفرستند، سعد، نعمان بن مقرن را فرستاد نعمان وقتي كه به رامهرمز رسيد هرمزان بسوي او رفت و با او جنگيد و بالاخره هرمزان شكست خورد و به تستر گريخت. مسلمانان به تعقيب او پرداختند تا آن كه او را آن‌ جا محاصره كرده و تعداد زيادي از هر دو گروه كشته شدند، آن گاه مسلمين به براء
 گفتند اي براء سوگند بخور بر پروردگارت تا دشمن را شكست دهد. او گفت بار خدايا آنان را شكست بده و مرا شهيد كن. براء در آن روز بيش از صد نفر از جنگجويان دشمن را كشته بود. آن گاه خداوند هرمزان و قومش را شكست داد و به تنگ آمدند و مردي از فارس‌ها از ابو موسي اشعري طلب امان كرد، ابوموسي به او امان داد، آن مرد مسلمين را به جايي راهنمايي كرد كه از آن‌جا مي‌توانستند وارد شهر شوند و آن جا ورودي آب به شهر بود فرماندهان مردم را به آنجا فراخواندند و گروهي از مردان دلير به همراه آب شبانه وارد شهر شدند و بسوي دربانان آمدند و آنها را كشتد و درها را گشودند، مسلمين هم تكبير گفته و وارد شهر شدند و اين نزديك صبح بود.
جنگ شروع شد و تا طلوع خورشيد ادامه يافت و مسلمين نتوانستند نماز صبح را بخوانند. انس مي‌گويد در فتح تستر حضور داشتم به هنگام نماز صبح بود و مردم مشغول فتح شهر بودند و نماز را بعد از طلوع خورشيد خواندند و آن نماز برايم مورد پسنديده‌تر از شتران سرخ مو است
.
هرمزان بسوي قلعه فرار كرد و گروهي از دليرمردان به دنبال او آمدند او تيراندازي مي‌كرد و تيري به براء بن مالك و مجزأه بن ثور اصابت كرد و آن دو را از پاي در آورد.
و هرمزان به آنها گفت صد تير به همراه دارم هر كس بسوي من بيائيد او را با تير خواهم زد اگر بعد از كشته شدن صد نفر از شما مرا اسير كنيد چه سودي براي شما دارد. 
مسلمان‌ها گفتند پس چه مي‌خواهي؟ گفت به من امان بدهيد تا خودم را به شما تسليم كنم آن گاه مرا پيش عمر بن الخطاب ببريد تا او هر چه در مورد من بخواهد حكم كند. مسلمين پذيرفتند. و وقتي او را پيش عمر بردند به خانه عمر رفتند اما ديدند آنجا نيست، اهل خانه گفتند عمر در مسجد خوابيده است، هرمزان گفت عمر كجاست؟ آنها بسوي عمر اشاره كردند و آهسته حرف‌ مي‌زدند تا او را بيدار نكنند. هرمزان گفت نگهبانان و دربانان او كجا هستند؟ گفتند كه او نگهبان و دربان ندارد. 
عمر از صداي آنها بيدار شد و نشست، به او گفتند اين هرمزان است، عمر گفت: به چه دليل چند بار عهد شكني كردي؟ هرمزان گفت: مي‌ترسم كه قبل از آن كه تو را با خبر كنم مرا به قتل برساني. عمر گفت: از اين بابت مترس. آنگاه هرمزان آب خواست، آب آوردند او در حالي كه مي‌لرزيد ليوان آب را به دست گرفت، و گفت: مي‌ترسم در حالي كه آب مي‌نوشم كشته شوم، عمر گفت: تا وقتي كه آب ننوشيده‌اي كسي كاري به كارت ندارد. آنگاه هرمزان ليوان آب را به زمين انداخت و آب ننوشيد. عمر گفت: برايش آب بياوريد و او را تشنه به قتل نرسانيد. هرمزان گفت آب نمي‌خورم. عمر به او گفت: من تو را مي‌كشم هرمزان گفت: شما مرا تا وقتي آب بنوشم امان داده‌اي و هنوز آب ننوشيده‌ام، انس بن مالك گفت: راست مي‌گويد اي امير المؤمنين، عمر گفت: واي بر تو اي انس من كسي را امان مي‌دهم كه مجزأه و براء را كشته است؟ و آنگاه عمر رو به هرمزان كرد و به او گفت: سوگند به خدا مرا فريب دادي، و اكنون فريب نمي‌خورم مگر آن كه مسلمان شوي. و آن وقت هرمزان مسلمان شد. و وقتي به هرمزان گفتند: چرا قبل از اين مسلمان نشدي. گفت: ترسيدم كه بگويند از ترس شمشير مسلمان شد.
عام الرماده سال 18 ه‍: 
اين سال براي آن عام الرماده ناميده شد چون كه زمين بر اثر قحط سالي و كمبود بارندگي رنگش چون خاكستر سياه شده بود. و اين قحط سالي تا نه ماه ادامه يافت و عمر به ابوموسي در بصره و به عمرو بن العاص نوشت و گفت: (براي امت محمد طلب باران كنيد) و مردم جهت اداي نماز طلب باران بيرون رفت، و عمر، عباس عموي پيامبر ص را همراه خود برد تا براي طلب باران دعا كند، عباس بلند شد و خطبه كوتاهي ايراد كرد و نماز خواند، و سپس بر زمين زانو زد و گفت: بار خدايا فقط تو را مي‌پرستيم و تنها از تو كمك مي‌خواهيم، بار خدايا ما را بيامرز، و بر ما رحم بفرما، و از ما راضي باش، سپس برگشتند وقتي به خانه‌ها رسيدند گودال‌ها و آبگيرها پر از آب شدند.
انس بن مالك ( مي‌گويد: عمر و عباس بيرون آمدند تا براي نزول باران دعا كنند، و عمر گفت: بار خدايا در زمان پيامبر وقتي دچار قحط سالي مي‌شديم به پيامبر متوسل مي‌شديم (و او براي ما دعا مي‌كرد) و اينك به دعاي عموي پيامبر خود به تو متوسل مي‌شويم
.
جنگ نهادند: 
در اين جنگ مسلمان‌ها (30) هزار نفر بودند و نعمان بن مقرن فرمانده آنان بود. فارس‌ها در قلعه پناه گرفته و براي جنگ با مسلمين بيرون نيامدند. طليحه اسدي گفت: نظر من اين است كه گروهي را بفرستيم تا آنها را محاصره كنند و با آنها درگير شدند و آنها را تحريك كنند و وقتي آنها بيرون آمدند اين لشكر به سوي ما فرار كند و آنها وقتي به تعقيب اين لشكر بپردازند وقتي لشكر به ما رسيد ما هم فرار كنيم آنگاه در اينكه ما شكست خورده‌ايم ترديدي به خود راه نمي‌دهند و همگي از قلعه‌هايشان بيرون مي‌آيند، و وقتي همه كاملاً بيرون آمدند به سوي آنها بر مي‌گرديم و با آنها پيكار مي‌كنيم تا خداوند بين ما و آنها فيصله نمايد. مردم اين نظر را پسنديدند و نعمان گروهي را به فرماندهي قعقاع بن عمرو فرستاد تا به شهر بروند و دشمن را محاصره كنند و وقتي آنها براي جنگيدن بيرون آمدند از پيش آنها فرار كنند. قعقاع چنين كرد و وقتي فارس‌ها از قلعه‌هايشان بيرون آمدند قعقاع و همراهانش به عقب فرار كردند و عجم‌ها فرار آنها را غنيمت دانستند و چنان كه طليحه فكر مي‌كرد به تعقيب آنها پرداختند و گفتند فرصت خوبي است و همه بيرون آمدند و در شهر كسي جز دربان‌ها باقي نماندند، آنها اين گروه كوچك را تعقيب كردند تا آن كه به لشكر رسيدند، نعمان بن مقرن آماده بود، مردم خواستند با آنها بجنگند اما نعمان به آنها دستور داد تا صبر كنند كه بعد از زوال آفتاب كه باد وزيدن مي‌گيرد و پيروزي نازل مي‌شود. آنگاه بجنگند چنان كه پيامبر ص چنين مي‌كرد. ناگفته نماند كه دشمن وقتي از قلعه‌ها بيرون آمد صبح جمعه بود. مردم اصرار مي‌كردند كه نعمان دستور حمله بدهد اما او چنين نكرد و او مرد استواري بود – بعد از زوال آفتاب نماز را با مسلمين ادا كرد و سپس بر اسب سرخ تيره‌اش سوار شد و كنار هر پرچم و گروهي مي‌ايستاد و آنها را به صبر و پايداري بر مي‌انگيخت و به مسلمين گفت كه وقتي اولين تكبير را گفتم آماده شويد و چون تكبير دوم را گفتم كاملاً آماده شويد و هنگامي كه تكبير سوم را گفتم با تمام قدرت حمله كنيد. سپس نعمان به جايش برگشت، فارس‌ها نيز سخت آمادگي كرده و در صف‌هاي زياد و به همه فشرده‌اي براي جنگ ايستاده بودند. و آنها چنان تعدادشان زياد و داراي ساز و برگ نظامي بودند كه هيچگاه ديده نشده بود. آنها پشت سر خود آهن‌هاي خاردار انداختند تا نتوانند فرار و عقب‌نشيني كنند. آنگاه نعمان اولين تكبير را گفت و پرچم را تكان داد و مردم براي حمله كردن آماده شدند، سپس تكبير دوم را گفت و پرچم را تكان داد و مردم كاملاً آماده شدند سپس تكبير سوم را گفت و حمله كرد و مردم نيز بر مشركين حمله‌ور شدند و نعمان و افرادش برق‌آسا حمله كردند و چنان جنگي به نمايش گذاشتند كه نظير آن ديده نشده بود و در نهايت خداوند مسلمين را پيروز گرداند.
وفات خالد بن وليد 21 ه‍: 
خالد در حالي كه بر بستر مرگ بود گفت: در جنگ‌هاي زيادي شركت كرده‌ام و در بدن من هيچ جايي نيست مگر آن كه اثري از زخم شمشير و نيزه بر آن است. و اكنون مانند شتر به مرگ طبيعي روي بستر خودم مي‌ميرم، بزدلان آرام نيابند.
و همچنين گفت: اگر شبي عروسي مي‌كردم يا به فرزندي مژده داده مي‌شدم چنان خوشحال نمي‌شدم كه از ملاقات با دشمن در شبى سرد صبح كنم، خوشحال مي‌شدم.
شهادت عمر: 
امير المؤمنين عمر به خطاب به دست ابو لؤلؤ مجوسي كشته شد، عمر ( مشغول نماز صبح بود كه ابو لؤلؤ با خنجري مسموم دو ضربه به او زد، و عمر وقتي قاتلش را شناخت گفت: خدا سپاس مي‌گويم كه به دست مسلماني كشته نشده‌ام كه روز قيامت به خدا برهاني بياورد و بگويد كه برايت سجده‌اي برده‌ام.
خلافت امير المؤمنين عثمان بن عفان ( (از (23) تا (35) ه‍:
شوري:
عمر وقتي ضربه خورد شش نفر را براي خلافت نامزد كرد و آنها عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيدالله، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص، بودند، امام بخاري داستان شوري را در صحيح خود بيان كرده است، و او دو قضية مهم كه بحث و مناقشه‌هاي زيادي پيرامون آن شده است را براي ما بيان كرده است، پس وقتي ما مي‌گوييم كه بايد تحقيق كنيم، الحمدلله مي‌توانيم تحقيق كنيم و به آنچه درست و حقيقت است رهنمود شويم، و براي چنين قضايايي مي‌توانيم روايت‌هاي درست و صحيحي بيابيم. 
بخاري در مورد كشته شدن عمر ( داستاني طولاني بيان كرده تا اينكه به اينجا مي‌رسد كه به عمر گفته شد اي امير المؤمنين وصيت كن و جانشيني براي خود تعيين نما. عمر گفت: براي اين كار از اين افراد كسي را سزاوارتر نمي‌بينم افرادي كه پيامبر وفات نمود و از آنها راضي بود، و آنها علي، عثمان، زبير، طلحه، سعد و عبدالرحمن بن عوف را نام برد. 
و گفت: عبدالله بن عمر در جمع شما حاضر مي‌شود اما او در خلافت حقي ندارد، اگر فرمانروايي و خلافت به سعد رسيد او شايسته است، و اگر به او نرسيد از او كمك بگيريد، و بدانيد كه من او را به خاطر ناتواني يا خيانتي عزل نكردم. 

در اين وقت آن شش نفر ن گرد هم آمدند و عبدالرحمن گفت سه نفر را از ميان خود انتخاب كنيد. زبير گفت: من به نفع علي كنار مي‌روم
. و طلحه گفت: من به نفع عثمان كنار مي‌روم. و سعد گفت: من به نفع عبدالرحمن بن عوف كنار مي‌روم. و اينگونه سه نفر طلحه و زبير و سعد بن ابي وقاص كنار رفتند. و سه نفر به عنوان نامزد خلافت باقي ماندند يعني علي بن ابي طالب و عثمان و عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن به علي و عثمان گفت: هر كدام از شما دو نفر از اين مسئوليت كناره‌گيري كند ما اختيار را به او وا مي‌گذاريم تا از دو نفر ديگر آن را كه بهتر است انتخاب كند آنگاه علي و عثمان سكوت كردند.
عبدالرحمن بن عوف گفت: انتخاب را به من وا مي‌گذاريد؟ سوگند به خدا كه بر من لازم است تا بهترين شما را انتخاب كنم.
علي و عثمان گفتد: بله، آن وقت عبدالرحمن دست يكي را گرفت و گفت: تو خويشاوند پيامبر هستي و در پذيرفتن اسلام پيشگام بوده‌اي، تو را به خدا سوگند مي‌دهم كه اگر تو را به عنوان امير انتخاب كردم عدالت كني، و اگر عثمان را به عنوان امير و خليفه انتخاب كردم از او اطاعت كني. سپس پيش عثمان رفت و همين حرف‌ها را به او گفت. و وقتي عبدالرحمن از آن دو عهد گرفت، گفت: عثمان دست خود را بلند كن، و با عثمان بيعت كرد، و علي نيز با عثمان بيعت نمود و اهل خانه آمدند و با او بيعت كردند
.
اين بود روايت بيعت با عثمان ( چنان كه در صحيح بخاري آمده است.
و تفصيلات ديگري دارد كه در روايت صحيح آمده است كه عبدالرحمن بن عوف سه روز نشست و از مهاجران و انصار مي‌پرسيد و گفت: سوگند به خدا هيچ خانه‌اي از خانه‌هاي انصار و مهاجران را نگذاشته‌ام مگر از آنها پرسيده‌ام، و ديدم كه آنها هيچ كسي را با عثمان برابر قرار نمي‌دهند
.
يعني بلافاصله با عثمان بيعت نشد و بلكه عبدالرحمن بعد از عهد گرفتن از عثمان و علي تا سه روز صبر كرد و مشوره نمود و بعد از آن عثمان را انتخاب كرد. متأسفانه كتابهاي جديدي كه از حيات و زندگى اصحاب سخن مي‌گويند به روايت بخاري توجه نمي‌كنند و روايت دروغين ابو مخنف را كه در تاريخ طبري آمده است بيان مي‌دارند، و اينك متن روايت ابو مخنف: 
وقتي عمر بن الخطاب ضربه خورد، به او گفتند: كسي را به عنوان جانشين خود انتخاب كن، گفت: چه كسي را جانشين خود كنم؟ اگر ابو عبيده بن جراح زنده مي‌بود او را جانشين خود مي‌كردم، و اگر پروردگارم از من مي‌پرسيد مي‌گفتم از پيامبرت شنيدم كه مي‌گفت ابو عبيده امين اين امت است، و اگر سالم مولاي حذيفه زنده مي‌بود او را جانشين خود مي‌كردم، اگر پروردگارم از من مي‌پرسيد مي‌گفتم از پيامبرت شنيدم كه مي‌گفت: سالم به شدّت خدا را دوست دارد. 
مردي به او گفت: عبدالله بن عمر را جانشين خود كن، گفت خداوند تو را بكشد و نابودت كند، سوگند به خدا كه اين سخن را به خاطر خدا نگفتي، واي بر تو چگونه مردي را به عنوان جانشين خود انتخاب كنم كه نتوانست زنش را طلاق دهد، ما سهميه‌اي در كارهايتان نداريم، علاقه‌مند نيستم كه از خانواده‌ام كسي اين كار را به عهده بگيرد، اگر كار خوب و خيري بوده است از آن بهره‌مند شده‌ايم، و اگر شرّي بوده از ما دور مي‌شود، براي خاندان عمر كافي است كه يك نفر از آنها بازخواست شود و در مورد امت محمد زير سؤال قرار بگيرد، من خودم را به زحمت انداخته‌ام و خانواده‌ام را محروم كرده‌ام، و اگر نه گناهي كرده باشم و نه پاداشي به من برسد خوشبتخت هستم، و نگاه كنيد اگر كسي را جانشين خود قرار دهم كسي براي خودش جانشين تعيين كرده كه از من بهتر بوده است، و اگر كسى را به عنوان جانشين تعيين نكنم، كسي براي خودش جانشين تعيين نكرده كه از من بهتر بوده است، و خداوند هرگز دين خود را نابود نمي‌كند.
آنگاه مردم بيرون رفتند و دوباره آمدند و گفتند چيزي مي‌گفتي و مسئوليت را به كسي مي‌سپردي بهتر بود، گفت: بعد از آنچه به شما گفتم تصميم گرفتم كه فكر كنم و فرمانروايي بر شما را به فردي از شما بسپارم كه از همه‌تان شايسته‌تر است كه شما را به سوي حق سوق مي‌دهد، و به سوي علي اشاره كرد، بيهوش شدم و در خواب ديدم كه مردي وارد باغي شد كه خودش درختان آن را كاشته بود و ميوه‌هاي تر و تازه و رسيده را مي‌چيد و با خودش بر مي‌داشت، دانستم كه خداوند جان عمر را مي‌گيرد، پس نمي‌خواهم كه در حال حيات و بعد از مرگ هم مسئوليت به عهدة من باشد، از اين گروهي كه پيامبر ص فرمود آنها از اهل بهشت هستند يكي از انتخاب كنيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل از همان گروه است اما او را در امر خلافت داخل نمي‌كنم، ولي شش نفر ديگر علي و عثمان كه هر دو از فرزندان عبد مناف هستند، و عبدالرحمن و سعد دايي‌هاي پيامبر ص مي‌باشند، و زبير بن عوام حواري پيامبر و پسر عمه‌اش است و طلحه بن عبيدالله مرد نيك و خوبي است از اينها يكي را انتخاب كنيد، و وقتي كسي را به عنوان امير و خليفه قبول كرديد به خوبي از او حمايت كنيد و او را ياري دهيد و اگر به فردي از شما امانتي سپرد امانت را به او باز گردانيد.
آنگاه مردم بيرون رفتند و عباس به علي گفت: با آنها همراه مباش. علي گفت: اختلاف را دوست ندارم. عباس گفت: پس چيز ناخوشايندي خواهي ديد. صبح روز ديگر عمر، عثمان و علي و سعد و عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام را فرا خواند و گفت: فكر كردم و ديدم كه شما سران و فرماندهان مردم هستيد، و بايد از شما كسي خلافت را به عهده بگيرد، و پيامبر ص در حالي وفات يافت كه از شما راضي بود، اگر شما درست باشيد و پايداري كنيد از اينكه مردم عليه شما باشند بيم ندارم، و بلكه آنچه از آن مي‌ترسم اين است كه با همديگر اختلاف كنيد و آنگاه مردم دچار اختلاف و تفرقه مي‌شوند، پس بلند شويد و از عايشه اجازه بگيريد و وارد حجرة او شديد و با همديگر مشوره كنيد و يكي را از ميان خودتان انتخاب كنيد.
سپس گفت: داخل حجره عايشه نرويد بلكه نزديك آن بنشينيد و آنگاه سرش را گذاشت، و بدنش خون‌ريزي مي‌كرد.
آنها وارد شدند و با يكديگر آهسته حرف زدند سپس صدايشان بلند شد و عبدالرحمن بن عمر گفت: سبحان الله امير المؤمنين هنوز وفات نكرده است، با صداي عبدالرحمن عمر بيدار شد و گفت: برويد وقتي من مُردم تا سه روز با هم مشوره كنيد و در اين سه روز صهيب پيش‌نماز مردم باشد و روز چهارم حتماً بايد امير و خليفه‌اي داشته باشيد، و عبدالله بن عمر به عنوان مشاور در جمع شما حضور بيابد اما حق انتخاب شدن را ندارد، و طلحه در امر خلافت شريك شماست اگر در اين سه روز آمد او را در جمع خود حاضر كنيد و اگر اين سه روز گذشت و هنوز او نيامده بود پس كارتان را بكنيد چه كسي مسئوليت قانع كردن طلحه را به عهده مي‌گيرد؟ سعد بن ابي وقاص گفت: من و او ان شاء الله مخالفت نمي‌كند، عمر گفت: اميدوارم مخالفت نكند ان شاء الله، و گمان نمي‌برم غير از اين دو مرد علي و عثمان كسي امر خلافت را به عهده بگيرد. اگر عثمان خليفه شود مردي نرم خواست و اگر علي خليفه شود مردي شاد و خوش طبع است، و بهتر مردم را به سوي حق مي‌دهد. 
و اگر سعد را امير قرار دهيد او شايسته آن است، و اگر او را امير قرار نداديد بايد كه امير از او كمك بگيرد زيرا من او را به خاطر ضعف يا خيانتي عزل نكردم، و عبدالرحمن بن عوف مرد عاقلي است، و مدد الهي راهنماي اوست، سخن او را گوش كنيد. و به ابي طلحه انصاري گفت: اي ابا طلحه خداوند اسلام را بوسيله شما عزت و قدرت داد، پنجاه نفر از انصار را انتخاب كن و اين گروه را وادار كن تا يكي را از ميان خود انتخاب كنند.
و به مقداد بن الأسود گفت: وقتي مرا در قبر گذاشتيد اين گروه را جمع كن تا مردي از ميان خود را انتخاب كنند. و به صهيب گفت: تا سه روز پيش‌نماز مردم باش، و علي و عثمان و زبير و سعد و عبدالرحمن بن عوف و طلحه را اگر آمد بياور و عبدالله بن عمر را در جمع آنها حاضر كن اما او حق به عهد گرفتن خلافت را ندارد، و آنگاه بالاي سرشان بايست اگر پنج تا به اتفاق مردي را به عنوان امير قبول كرد و يكي مخالفت كرد با شمشير سر او را از تنش جدا كن.
و اگر چهار تا اتفاق كردند و يكي را انتخاب نمودند و دو نفر ديگر نپذيرفتند گردن آن دو را بزن. اگر سه نفر از آنها مردي را امير كردند و سه نفر ديگر كسي ديگر را انتخاب كردند، آنگاه عبدالله بن عمر را داور قرار دهيد، و او هر گروهي را كه انتخاب كرد همان گروه از ميان خود كسي را به عنوان امير انتخاب كنند، اگر آنها داوري عبدالله بن عمر را نپذيرفتند با كساني باشيد كه عبدالرحمن بن عوف با آنهاست، و ديگران اگر خواستند با آنچه مردم بر آن اتفاق كرده‌اند مخالفت نمايند را بكشيد
.
من (مولف) مي‌گويم: سبحان الله! چگونه عمر ( ريختن خون اين اصحاب بزرگ علي و عثمان و طلحه و زبير و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص را حلال مي‌داند، و حال آن كه او مي‌گويد: اينها قومي هستند كه پيامبر خدا ص وفات يافت و از آنها راضي بود، پس دروغ بودن روايت مشخص است، سپس چه كسي مي‌تواند اين دستور را اجرا كند؟ و آيا اگر اينها را به قتل برساند او را مي‌گذارند؟ ترديدي نيست كه چنين روايتي دروغ و ساختگي است.
بازگشت به روايت صحيح: 
مردم به اتفاق با عثمان بيعت كردند، و او بعد از ابوبكر و عمر م از همه اصحاب برتر و افضل است، چون ابن عمر م مي‌گويد: ما بعد از پيامبر خدا ص هيچ كسي را با ابوبكر برابر قرار نمي‌داديم، و سپس عمر و سپس عثمان را از همه برتر مي‌دانستيم، و بقيه اصحاب پيامبر را از يكديگر برتر نمي‌شمرديم
.
و در روايت طبري آمده است كه او گفت: پيامبر مي‌شنيد اما اعتراض نمي‌كرد
.
و عبدالله بن مسعود در مورد بيعت با عثمان مي‌گويد: ما مسئوليت امر را به كسي سپرده‌ايم كه داراي برتري است
.
بنابراين امام ايوب بن ابي تميم السختياني و امام احمد و امام دار قطني مي‌گويند: هر كس علي را بر عثمان مقدم دارد مهاجرين و انصار را تحقير كرده است. چون عبدالرحمن بن عوف گفت: هيچ خانه‌اي از خانه‌هاي انصار و مهاجران را نگذاشته‌ام مگر آن كه وارد آن شده‌ام، و هيچ كسي را نديدم كه كسي را با عثمان برابر قرار دهد. همه عثمان ( را برتر مي‌شمردند.
و همه با عثمان بن عفّان ( بيعت كردند. امام احمد بن حنبل مي‌گويد: همه به اجماع با عثمان بيعت كردند و بيعت او از بيعت همه محكم‌تر بود
.
نام و نسب او: 
او عثمان بن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف است، و در عبد مناف نسبش با نسب پيامبر ص مي‌پيوندد، و مادرش اروي بنت كريز بن ربيعه است، و مادربزرگش ام حكيم بنت عبدالمطلب عمه پيامبر ص است
.
لقب او ذي النورين است چون كه با دو دختر پيامبر ص رقيه و ام كلثوم ازدواج كرد
.
كنيه‌اش ابو عبدالله و ابو عمر است، او در صدر اسلام به دست ابوبكر صديق(  مسلمان شد
، به حبشه و بعد به مدينه هجرت كرد.
عقيده اهل سنت اين است كه هر كس علي را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد گمراه و بدعت گذار است، و هر كس علي را بر عثمان مقدم نمايد اشتباه كرده است، و اهل سنت چنين كسي را گمراه و اهل بدعت نمي‌دانند، گر چه بعضي از علما به شدّت عليه كسي كه علي را بر عثمان مقدم بدارد سخن گفته‌اند، و بيان داشته‌اند كه: هر كس علي را بر عثمان مقدم بداند او فكر مي‌كند كه اصحاب به امانت خيانت كرده‌اند چون كه آنها عثمان را بر علي مقدم داشته و به عنوان خليفه انتخاب كردند.
فضيلت:
در دوران خلافت عثمان فتوحات زيادي انجام شد و دوران خلافت او (10) سال طول كشيد و از بهترين سال‌ها بودند، و در طي اين سال‌ها قلمرو اسلام گسترش يافت، و در اين سالها معاويه به جنگ قبرص رفت، و عمر جنگ از طريق دريا را منع كرده بود و عثمان به آن اجازه داد، و آذربايجان و ارمنستان و كابل و سجستان و ... در خلاف او فتح شدند و جنگ بزرگ ذات الصواري در زمان او رخ داد.
عثمان مسجد النبي و مسجد الحرام را توسعه داد، و بزرگترين توسعة در زمان خلافت راشده در دوران عثمان بن عفان ( انجام گرفت.
1- عبدالرحمن بن سمره مي‌گويد: وقتي پيامبر ص لشكر العسره را آماده مي‌كرد عثمان با هزار دينار آمد و اين دينارها را در دامن پيامبر ريخت، او مي‌گويد پيامبر ص اين دينارها را زير و رو مي‌كرد و مي‌گفت. پسر عفان بعد از امروز هر كاري بكند به او زياني نمي‌رساند، و چند بار اين جمله را تكرار كرد
.
2 ـ ابوموسى الأشعري ( مي‌گويد: عثمان در پيامبر ص را زد، پيامبر ص فرمود: در را باز كن و او را به بهشت مژده بده به خاطر بلايي كه پيش مي‌آيد
.
3- انس ( مي‌گويد: پيامبر ص به همراه ابوبكر و عمر و عثمان بالاي كوه اُحد رفت كوه لرزيد و تكان خورد، پيامبر ص فرمود: اُحد آرام باش بالاي تو نيست مگر پيامبر و صديقي و دو شهيد
.
4- ابن عمر م مي‌گويد: روزي پيامبر ص به سوي ما آمد و گفت: اكنون ديدم گويا كه كليدها و ترازوها به من داده شدند، كليدها در يك كفه ترازو گذاشته شدند و امت من در كفة ديگر آن گذاشته شد، و امت من سنگين‌تر شد، سپس ابوبكر را گذاشتند از آنها سنگين‌تر شد، و سپس عمر را آوردند و گذاشتند و او سنگين‌تر شد، سپس عثمان را آوردند و گذاشتند و او سنگين‌تر شد، مردي به پيامبر گفت پس ما كجا هستيم گفت: شما جايي هستيد كه خودتان را قرار داده‌ايد
.
و يكي از نشانه‌هاي صداقت نبوت پيامبر ص اين است كه به اتفاقاتي كه براي عثمان رخ خواهد داد خبر داد.
و از مره بن كعب ( روايت است كه گفت: از پيامبر خدا ص شنيدم كه فتنه‌ها را بيان مي‌كرد او فرمود كه فتنه‌ها نزديك هستند و در اين هنگام مردي از آن جا گذشت كه با لباسي خود را پوشانده بود، پيامبر ص فرمود: اين مرد در آن روز بر هدايت است، مرّه بن كعب مي‌گويد: من به سوي آن مرد رفتم ديدم كه او عثمان است
.
و از عايشه ك روايت است كه گفت: پيامبر خدا ص فرمود: اي عثمان اگر خداوند روزي اين كار را به تو سپرد و منافقان خواستند كه تو لباست را كه خدا آن را به تن تو كرده بيرون بكشي آن بيرون نياور
.
عثمان بعد از عمر بن الخطاب م دوازده سال حكومت كرد، و وقتي او زمام حكومت را به دست گرفت هفتاد سال سن داشت و در هشتاد و دو سالگي كشته شد، و فتنه در آخر دوران خلافت او سر بلند كرد.
با آن كه دروغ‌پردازان و جاهلان و گمراهان كوشيده‌اند واقعيت‌هاي دوران خلافت عثمان را تحريف كنند اما دوران خلافت عثمان ( دوران طلايي خلافت راشده به شمار مي‌آيد، و در دوران او قلمرو اسلام گسترش يافت و شمال آفريقا و اسكندريه فتح شد، و اولين ناو جنگي اسلامي در دوران او درست شد و ارمنستان و آذربايجان در دوران خلافت او فتح شدند و در زمان او سرزمين فارس به طور كامل فتح گرديد و رفاه و آسايش و امنيت فراگير شد و درآمدها زياد شدند.
و اين آسايش و فتوحات در مدت دوازده سال خلافت او ادامه يافت و در سال سي و پنج هجري هنگامي كه گروهي از جنايتكاران ستمگر عليه او شوريدند و او را در خانه‌اش در حالي كه روزه داشت و مشغول خواندن قرآن بود به قتل رساندند، فتنه‌ها شروع شدند.
جنگ آفريقا سال 27 ه‍

عثمان ( عبدالله بن سعد بن ابي السرح را فرمان داد تا به جنگ با اهالي سرزمين آفريقا برود و اگر آن را فتح كرد يك پنجم خمس غنيمت را به او خواهند داد.
او با لشكري ده هزار نفري به سوي آفريقا حركت كرد و همه آن را فتح نمود و اهالي آفريقا مسلمان شدند، و عبدالله بن سعد خمس خمس غنيمت را گرفت. و چهار پنجم آن را براي عثمان فرستاد و چهار پنجم غنيمت را در ميان لشكر تقسيم كرد كه به هر اسب سوار سه هزار دينار رسيد، هزار به خودش و دو هزار دينار سهميه اسبش بود و به پياده هزار دينار رسيد.
ذات الصواري سال 31 ه‍ 

قسطنطين بن هرقل رومي‌ها و بربرها را براي جنگيدن با عبدالله بن سعد بن ابي السرح جمع كرد و در لشكر بسيار بزرگي به سوي مسلمين حركت كرد، آنها پانصد كشتي داشتند، و به سوي مغرب جايي كه عبدالله بن ابي السرح و يارانش بودند رهسپار شدند.
وقتي هر دو لشكر رو در روي هم قرار گرفتند نصارى صليب را بلند مي‌كردند، و مسلمين شب را با نماز و تلاوت قرآن روز كردند. صبح هنگام عبدالله بن ابي السرح يارانش را گرفت تا در كشتي‌ها صف بكشند. و به آنها فرمان داد تا مشغول ذكر خدا و تلاوت قرآن شوند.
باد از طرف رومي‌ها و بربرها مي‌وزيد سپس باد آرام شد، مسلمين به آنها گفتند اگر مي‌خواهيد از دريا بيرون مي‌آييم و در خشكي با هم مي‌جنگيم، اما آنها قبول نكردند، آنگاه مسلمين به آنها نزديك شدند و كشتي به هم خوردند و جنگ در گرفت. و سپس خداوند مسلمين را پيروز كرد و قسطنطين و لشكرش پا به فرار گذاشتند. و عبدالله بن ابي السرح چند روز در ذات الصواري اقامت گزيد سپس پيروز بازگشت.

واقعه جرجير و بربرها با مسلمين: 
وقتي مسلمين با لشكري بيست هزار نفري به فرماندهي عبدالله بن ابي السرح به سوي آفريقا رفتند، عبدالله به عمر و عبدالله بن زبير نيز در لشكر عبدالله بن ابي السرح بودند، پادشاه بربرها جرجير با لشكري صد و بيست هزار نفري يا دويست هزار نفري براي مقابله مسلمانان به سوي آنها آمد، وقتي هر دو لشكر روبرو قرار گرفتند، جرجير به لشكر دستور داد تا مسلمين را محاصره كنند، بنابراين مسلمين در وضعيت بسيار سخت و وحشتناكي قرار گرفتند، عبدالله بن زبير مي‌گويد: از پشت صف‌ها به پادشاه جرجير نگاه كردم او بر اسبي سوار بود و دو كنيز با پرهاي طاوس او را سايه كرده بودند، پيش عبدالله بن سعد بن ابي السرح رفتم و از او خواستم كه افرادي را همراه من بفرستد كه مرا از پشت حمايت كنند تا خودم را به پادشاه برسانم، او گروهي از مردان دلير را با من همراه كرد و به آنها دستور داد تا از پشت سر از من مواظبت كنند، من جلو رفتم تا اينكه صف‌ها را به سوي او شكافتم – آنها گمان مي‌كردند كه مي‌خواهم پيامي را به پادشاه برسانم – وقتي به او نزديك شدم از من احساس خطر كرد و بر اسبش سوار شد و پا به فرار گذاشت، من به او رسيدم و نيزه‌اي به او زدم و او زخمي شد سپس با شمشيرم او را از پاي در آوردم و سرش را گرفته و روي نيزه كردم و تكبير گفتم، وقتي بربرها اين را ديدند متفرق شدند و چون گربه پا به فرار گذاشتند، مسلمين آنها را دنبال كردند و مي‌كشتند و اسير مي‌كردند، و غنيمت‌ها و اموال زيادي به دست آوردند، و افراد زيادي را به اسارت گرفتند، و اين واقعه در شهري به نام سبيطله - كه به مسافت دو روز از قيروان دور است – رخ داد، و اين اولين اتفاقي بود كه عبدالله بن زبير م را معروف كرد.
مهمترين كارهاي عثمان: 
1- توسعه مسجد نبوي.
2- ساختن اولين ناو دريايي.
3- قرآن را باري ديگر جمع‌آوري كرد ولي اين بار آن را در يك مصحف قرار داد و نسخه‌هايي از آن نوشت و به شهرهاي اسلامي فرستاد، و يك نسخه از آن را پيش خود گذاشت، و تا به امروز مصحف به عثمان نسبت داده مي‌شود و مي‌گويند مصحف و نسخة عثماني چون افتخار جمع‌آوري‌اش را او داشته است.
آغاز فتنه 
فتنه در سال (34) هجري وقتي كه بعضي از افراد جاهل و عامي خواستند عليه عثمان بن عفان ( شورش كنند آغاز شد، او آنها را گرفت و سرزنش كرد و سپس آنها را رها كرد اما آنها باز نيامدند بلكه بيشتر آمادگي كرده و بار دوم در سال (35) هجري از سرزمين خود حركت كردند، آنها چنان وانمود مي‌كردند كه گويا مي‌خواهند به حج بروند، آمدند و وارد مدينه شده و امير المؤمنين عثمان بن عفان را در خانه‌اش محاصره كردند تا اينكه بعد از چهل روز محاصره او را كشتند، و در طي روزهايي كه او محاصره بود او را از همه چيز حتي از نماز خواندن در مسجد باز داشتند.
اسباب فتنه: 
سبب اول: 
علت و عامل اصلي اين فتنه‌ها مردي يهودي به نام عبدالله بن سبأ بود
.
متقدمين بر وجود اين شخصيت اتفاق نظر داشته‌اند، و فرقه‌اي از اهل بدعت را به عبدالله بن سبا نسبت داده‌اند و آن را سبئيه يا سبائيه ناميده‌اند، و عقايد و باورهاي خاصي را به اين فرقه نسبت داده‌اند، اما اين عقايد از دايرة تشيع بيرون نمي‌رود. اما كسي كه سعي كرده اين قضيه را انكار كند و در رأس انكار وجود اين شخصيت قرار دارد فردي است به نام مرتضي عسكري كه در كتابش (عبدالله بن سبا و افسانه‌هاي ديگر) آن را انكار كرده است، و طه حسين در كتابش (علي وبنوه) نيز وجود اين شخصيت را انكار كرده است، بايد گفت كه طه حسين طبق عادتش چيزهاي يقيني و مسلّم را انكار مي‌كند چنان در كتابش (الشعر العربي)
 اين را انكار كرده كه ابراهيم و اسماعيل إ كعبه را ساخته‌اند و مي‌گويد: قرآن اين را براي ما مي‌گويد ولي لازم نيست كه بگوييم اين اتفاق افتاده است، پس طه حسين در همه چيز راه شك و ترديد را در پيش مي‌گيرد.

و اما عسكري كوشيده تا مردم را فريب دهد، زيرا او چنان مي‌انگارد كه روش او علمي است، و احاديث و رواياتي را جمع‌آوري كرده كه ابن سبا را نام برده‌اند و مي‌گويد همه اين روايت‌ها از طريق سيف بن عمر آمده‌اند و سيف فرد دروغگويي است پس ابن سبا وجودي نداشته است. اما سخن او به چند دليل باطل است كه عبارتند از: 
1- بسياري از مورخان و محدثان شيعه در كتابهايشان گفته‌اند كه اين شخصيت وجود داشته است.
نوبختي در كتابش (فرق الشيعه) بعد از بيان اقوال ابن سبا مي‌گويد: و اين فرقه سبئيه ناميده مي‌شود يعني ياران عبدالله بن سبأ
 (و نوبختي در قرن سوم هجري وفات يافته است).
الكشي در كتابش (رجال الشيعه) از ابي جعفر ؛ روايت مي‌كند كه عبدالله بن سبأ ادعاي پيامبري مي‌كرد، و ادعا مي‌كرد كه امير المؤمنين ؛ خداست
 و روايتي ديگر از جعفر صادق ؛ روايت كرده كه در آن از ابن سبا نام برده شده است و بيش از پنج روايت در اين مورد بيان كرده است. و همچنين افراد ذيل از علماي شيعه روايت‌هايي ذكر كرده‌اند و ابن سبا را نام برده‌اند.
- صدوق در كتابش من لا يحضره الفقيه
.
- طوسي شيخ الطائفه
.
- مجلسي علاّمه شيعه
.
- نوري طبرسي
.
و بسياري ديگر كه آنها را براي آن كه بحث طولاني نشود نام نمي‌برم
.
عبدالله بن سبا از يهوديان يمن بود كه به ظاهر مسلمان شد، سپس سنگ شيعه علي بودن را به سينه زد، و فرقه سبائيه كه مي‌گفتند علي ( خداست به او نسبت داده مي‌شود، آنها كساني بودند كه پيش علي بن ابي طالب آمدند و به او گفتند: تو او هستي. علي گفت: او كيست؟ گفتند: تو الله هستي. آنگاه علي به غلامش قنبر دستور داد تا چاله‌اي بكند و در آن آتش بيافروزد، و گفت: 
	لَمّا رَأَيْتُ الأمر أمراً مُنكراً

	
	أجَّجْتُ ناري وَدَعَوتُ قَنْبراً



هنگامي كه كار را بسيار منكر ديدم، آتشم را روشن كرده‌ و قنبر را صدا زدم [تا آنها را در آتش بسوزاند]. 

و علي ( گفت: هر كس از اين گفته باز نيايد او را در آتش مي‌سوزم، بنابراين بسياري از آنها را در آتش سوزاند، و بعضي فرار كردند و عبدالله بن سبا نيز فرار كرد، و گفته‌اند كه او كشته شد والله أعلم.
ابن سباء بعضي از عقايد يهوديت مانند رجعت (بازگشت) و وصي، و اينكه امامت فقط به يك خانواده تعلق دارد را مطرح كرد. او براي نشر عقايدش از باديه‌نشين‌ها استفاده كرد، بنابراين دروغ‌هايي را ميان آنها شايع مي‌كرد و ادعا مي‌كرد كه عثمان چنين و چنان كرده است، و او و همكارانش نامه‌هايي مي‌نوشتند و به دورغ به اصحاب پيامبر ص نسبت مي‌دادند، و نامه‌هايي به زبير و طلحه و عايشه و ديگر اصحاب نسبت دادند و به دروغ مهر آنها را در نامه‌ها مي‌زدند، و همه اين كارها را براي آن مي‌كردند كه مردم به عثمان اعتراض كنند و از سياست او شكايت نمايند، و در گذشته دستگاه‌هاي ارتباطي همانند امروز وجود نداشت، و كساني كه اين اخبار به آنها مي‌رسيد باديه‌نشينان بودند و آنها اين اخبار را قبول مي‌كردند و تاييد مي‌نمودند، بنابراين افراد بدبخت زيادي به او روي آوردند و او به افراد كم سن و سال و كم تجربه مي‌گفت: «تعجب است از كسي كه مي‌گويد عيسي بر مي‌گردد و اين را تكذيب مي‌كند كه محمد بر مي‌گردد و حال آن كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( (((((((﴾. (القصص: 85).
«آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد، تو را به جايگاهت (زادگاهت مكه فاتح‌ و ظفرمند و پيروز) بازمى‏گرداند! بگو: «پروردگار من از همه بهتر مى‏داند چه كسى (برنامه) هدايت آورده، و چه كسى در گمراهى آشكار است».
پس محمد به بازگشت از عيسي سزاوارتر است.
و مي‌گفت: «در گذشته هزار پيامبر بوده است و هر پيامبر وصي و جانشيني داشته است و علي وصي محمد است». و مردماني از قشرهاي مختلف دعوت او را پذيرفتند، او بعضي را كه اهداف او را فهميده بودند دعوتگر قرار داد و آنها به عقايد او دعوت مي‌دادند، و بعضي سخن او را تصديق كرده و كوركورانه به آن دعوت مي‌دادند.
و از جمله كساني كه در نشر و گسترش دعوت او مشاركت داشتند الغافقي بن حرب، عبدالرحمن بن عديس البلوي، كنانه بن بشر، سودان به حمران، عبدالله بن زيد بن ورقاء، عمرو بن الحمق الخزاعي، حرقوص بن زهير، حكيم بن جبله و قتيره السكوني و ديگران بودند
.
مسروق مي‌گويد: عايشه گفت: عثمان چون لباس تميز از آلودگي پاك بود، سپس شما او را چون گوسفند سر بريديد.
مسروق به او گفت: اين كار خودت بود به مردم نامه نوشتي و آنها را فرمان مي‌دادي تا عليه عثمان قيام كنند. عايشه گفت: سوگند به خدايي كه مؤمنان به او ايمان آورده‌اند و كافران به او كفر ورزيده‌اند من تاكنون كوچكترين چيزي برايشان ننوشته‌ام.

اعمش مي‌گويد: عبدالله بن سبا به نام عايشه نامه نوشته بود
. و نامه‌هايي به دروغ نوشته مي‌شد و به اصحاب پيامبر خدا ص نسبت داده مي‌شد و در همه اين نامه‌ها عثمان مذمّت مي‌شد.

و عبدالله بن سبا در شهرهاي مختلف پيرواني داشت، و آنها براي او نامه مي‌نوشتند و او براي آنها نامه مي‌نوشت و براي همديگر نيز نامه مي‌نوشتند. كه والي و فرماندار به دستور عثمان با ما چنين كرد، و .... به مدينه رفتيم عثمان با ما چنان كرد، عثمان با اصحاب محمد فلان كرد، نامه‌اي از زبير بن عوام به دست ما رسيده است، علي بن ابي طالب پيامي براي ما فرستاده است، عايشه نامه‌اي براي ما فرستاده است، از فلان به ما نامه رسيده، بنابراين باديه‌نشين‌هايي كه جز چيز اندكي از دين نمي‌دانستند تحت تاثير اين چيزها قرار مي‌گرفتند و كنية عثمان ( را به دل گرفتند.
سبب دوم: 
علت دوم ظهور فتنه آسايش و رفاهي بود كه در زمان عثمان ( امت اسلامي را فرا گرفته بود، چنان كه حسن بصري مي‌گويد: كمتر روزي بر مردم مي‌گذشت مگر آن در آن روز چيز خوبي را تقسيم نمي‌كردند، صدا زده مي‌شد اي بندگان خدا بياييد و سهمية عسل خود را بگيريد، اي بندگان خدا بياييد و سهميه پول خود را بگيريد
. اين رفاه از آن جهت بود كه جهاد در زمان عثمان ( در اوج خود قرار داشت و اموال فراواني به دست مي‌آمد و مردم در رفاه قرار گرفتند و معمولاً رفاه چنين چيزهايي را به دنبال دارد، يعني شكايت كردن، قبول نكردن چيزهايي هستند كه بر اثر رفاه پديدار مي‌شوند زيرا مردم مغرور مي‌شدند و سپاس نمي‌گذارند.
سبب سوم:
تفاوت طبيعت و خوي عثمان با طبيعت و خوي عمر:

عمر ( سخت‌گير بود، و عثمان ( بردبار و مهربان بود، اما چنان كه بسياري ادعا مي‌كنند ضعيف و ناتوان نبود، بلكه او بردبار و باگذشت بود، بنابراين وقتي او را در خانه‌اش محاصره كردند گفت: آيا مي‌دانيد چه چيزي به شما جرأت داده تا عليه من برخيزيد؟ تنها چيزي كه به شما جرأت جسارت داده بردباري من است. 
و عبدالله بن عمر گفت: سوگند به خدا آنها به خاطر چيزهايي بر عثمان اعتراض كردند كه اگر عمر آنها را انجام مي‌داد هيچ كس چيزي نمي‌گفت. 

پس چرا بر عثمان اعتراض كرده و با او دشمني ورزيدند؟ چون عثمان باگذشت بود و اشتباه آنها را مي‌بخشيد و آنها را مواخذه نمي‌كرد.
سبب چهارم: 
بعضي از قبايل از چارپاست قريش خشمگين بودند. قبايل عربي كه به اسلام گرويده بودند به خصوص آنها كه بعضي از افرادشان از دين برگشتند و سپس با زور شمشير دوباره اسلام را پذيرفتند، بعضي واقعاً مسلمان شدند و بعضي به ناچار به اسلام تن در دادند و بعضي در حالي مسلمان شدند كه در دلشان چيزي بود، بنابراين اين افراد دوست نداشتند كه همواره رياست با قريش باشد و از اين ناراحت بودند، و مي‌گفتند چرا رياست از آن قريش است؟ بنابراين ابن خلدون مي‌گويد: «بعضي از قبائل مي‌خواستند بر قريش رياست كنند بنابراين به واليان و فرمانداران طعنه مي‌زدند»
 و نرم‌خويي عثمان بهترين فرصت براي آنها جهت رسيدن به هدفشان بود.
اين‌ها مهمترين عوامل و اسباب فتنه بود، و اسبابي ديگر هم هست كه آن را بيان نمي‌كنم تا بحث طولاني نشود.
اعتراضاتي كه بر عثمان شده است:

خرده‌ها و اعتراضاتي كه بر حكومت عثمان ( شده را به اجمال بيان مي‌كنم سپس آن را مفصلاً توضيح مي‌دهم. 
- اول: او خويشاوندانش را پُست و مقام داد. 
- دوم: ابوذر را به ربذه تبعيد كرد
.
- سوم: دادن يك پنجم آفريقا به مروان بن حكم. 

- چهارم: سوختن نسخه‌هاي قرآن و تعيين يك نسخه از قرآن براي همه مردم.
- پنجم: زدن ابن مسعود تا آن كه شكمش پاره شد، و زدن عمار بن ياسر تا جايي كه پهلوهايش شكست.
- ششم: گسترش دادن مرتع قرق شده.
- هفتم: كامل خواندن نماز در سفر.
- هشتم: فرار از جنگ أُحد.
- نهم: عدم حضور در جنگ بدر. 

- دهم حضور نداشتن در بيعه الرضوان. 
- يازدهم: نكشتن عبيدالله بن عمر به قصاص قتل هرمزان.
- دوازدهم: اضافه كردن اذان دوم در روز جمعه، كه اين اذان در زمان پيامبر ص و ابوبكر و عمر نبود و فقط يك اذان گفته مي‌شد.
- سيزدهم: پيامبر حكم – پدر مروان – را تبعيد كرد و عثمان او را باز گرداند.

و چيزهايي ديگر هست مانند اينكه مي‌گويند عثمان ( به در همان پلّه منبر مي‌نشست كه پيامبر در آن مي‌نشست، پيامبر بر پلّه اوّل منبر مي‌ايستاد و سخنراني مي‌كرد، بعد از او ابوبكر در پله دوم قرار مي‌گرفت، و عمر وقتي آمد در پله سوّم مي‌ايستاد و وقتي عثمان آمد به همان پله اول بالا رفت، و بعد از او تا به امروز چنين است، و همچنين گفته‌اند كه عمر با درّه مي‌زد و عثمان با شلاق مي‌زد، و گفته‌اند عثمان ابو الدرداء را كه يكي از اصحاب پيامبر ص بود اذيت كرد، و ديگر چيزها و اعتراضاتي كه بر عثمان مي‌شود كه بيشترشان دروغ هستند و واقعيت ندارند. و اينك تفصيل اين اعتراضات: 
اعتراض اول: دادن پُست و مقام به خويشاوندانش: 
خويشاوندان عثمان كه او آنها را پست و مقام داده بود چه كساني بودند؟ 
خويشاوندان عثمان كه او ( آنها را مقام داده بود عبارت بودند از معاويه، عبدالله بن سعد بن ابي السرح، الوليد بن عقبه، سعيد بن العاص و عبدالله بن عامر اين پنج نفر از خويشاوندان عثمان بودند كه او آنها را به عنوان والي و امير برگماشته بود. مخالفان عثمان گمان مي‌بردند كه اين عمل او جايي است براي اعتراض و خرده‌گيري، پس ببينيم كه بقيه واليان و فرمانداران عثمان چه كساني بودند. 
ابو موسي الأشعري، القعقاع بن عمرو، جابر المزني، حبيب بن مسلمه، عبدالرحمن بن خالد بن الوليد، ابو الأعور السلمي، حكيم بن سلامه، الأشعث بن قيس، جرير بن عبدالله البجلي، عتيبه بن النهاس، مالك بن حبيب، النسير العجلي، السائب بن الأقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعه و خنيس بن خبيش، اينها واليان و فرمانداران عثمان ( بودند، و با يك نگاه كوتاه مي‌بينيم كه تعداد خويشاوندان عثمان كه والي و فرماندار بودند از ديگران خيلي كمتر بودند، به خصوص وقتي كه اين را در نظر بگيريم كه پيامبر ص بني اميه را بيش از ديگران امير و فرماندار مقرر مي‌كرد.
شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: هيچ قبيله‌اي از قبايل قريش را سراغ نداريم كه عاملان و فرمانداران پيامبر از آن قبيله از بني اميه بيشتر باشند، و بيشتر عاملان و فرمانداران پيامبر از بني اميه بودند چون آنها زياد بودند و شرافت و رياست در آنها بود
.
و واليان و كساني از بني اميه كه پيامبر ص آنان را به عنوان فرماندار و والي انتخاب كرد عبارتند از عتاب بن أسيد، ابوسفيان بن حرب، خالد بن سعيد، عثمان بن سعيد و ابان بن سعيد.
اين پنج نفر از بني اميه را پيامبر ص به عنوان والي انتخاب كرد، و عثمان نيز از بني اميه پنج نفر را به عنوان والي مقرر كرد. و همه اين فرمانداران و واليان را عثمان در يك زمان مقرر نكرده بود، بلكه عثمان ( الوليد بن عقبه را به عنوان فرماندار مقرر كرد سپس او را عزل كرد و سعيد بن العاص را به جاي او قرار داد، پس پنج نفر همزمان والي نبودند. و همچنين عثمان پيش از او وفاتش سعيد بن العاص را معزول كرد
، سپس وقتي عثمان وفات يافت از بني اميه فقط سه نفر والي و فرماندار بودند، معاويه و عبدالله بن سعد بن ابي السرح و عبدالله بن عامر بن كريز. و عبدالله بن عامر نيز قبل از وفات عثمان از فرمانداري بيرون شد
.
در اينجا به يك چيز بايد توجه كرد و آن اينكه عثمان، الوليد بن عقبه و سعيد بن العاص را از امارت كوفه عزل كرد! همان كوفه‌اي كه عمر سعد بن ابي وقاص را از فرمانداري آن عزل كرد! كوفه‌اي كه هرگز از هيچ والي و فرمانداري راضي نشده بود.
بنابراين عزل عثمان ( اين واليان را نمي‌توان عيبي براي آنها شمرد، بلكه شهري كه آنها به عنوان والي آن مقرر شده بودند عيب داشت، و آيا اين واليان كفايت و لياقت خود را ثابت كردند يا نه؟ و گواهي علماء در مورد اين فرمانداراني كه عثمان ( آنها را مقرر كرده بود بيان خواهد شد.

و علي ( خويشاوندان خود را به عنوان والي و فرماندار انتخاب كرد
 اما هيچ كس بر او اعتراض نكرد، و ما نيز بر او اعتراض نمي‌كنيم، و اينها كه بر عثمان خرده مي‌گيرند كه خويشاوندانش را والي قرار داده است يا شيعه هستند يا سني.
اگر شيعه باشند به آنها مي‌گوييم كه علي بن ابي طالب نيز خويشاوندانش را والي و فرماندار قرار داد، پس هر دو قضيه يكسان هستند، اگر عثمان را به خاطر آن كه خويشاوندانش را والي قرار داده مي‌توان عيب‌جويي كرد پس اينكه علي خويشاوندانش را والي قرار داده نيز مي‌تواند جايي براي اعتراض و عيب‌جويي او باشد، و اگر از اين كار نمي‌توان بر علي ايراد گرفت، پس همچنين عثمان را به خاطر اين كار نبايد عيب‌جويي كرد، بلكه كساني كه عثمان ( آنها را به عنوان والي مقرر كرد از آنان كه علي س فرمانداري را به آنها سپرد بهتر بودند به استثناي عبدالله بن عباس، و اگر كسي كه بر عثمان ( اعتراض مي‌كند سنّي باشد به او مي‌گوييم تو بايد از اين دو چيز يكي را بگويي يكي اينكه عثمان ( از روي رودرواسي آنها را به عنوان والي مقرر كرد و آنها شايستگي اين مقام را نداشتند. و دوم اينكه بگويي عثمان گمان مي‌برد كه آنها شايستگي فرمانداري و والي بودن را دارند، و بنابراين آنها را والي قرار داد، و اصل و قاعده كلي اين است كه بايد دربارة افرادي چون عثمان ( گمان نيك داشت، و بعد از همه اينها به سيره و زندگي افرادي كه عثمان ( آنها را والي قرار داد نگاه مي‌كنيم. و علماء در مورد اين واليان چنين شهادت مي‌دهند. 
اول: معاويه بن ابي سفيان م:
مسلمان‌ها همه اتفاق دارند كه معاويه بن ابي سفيان از بهترين واليان بود، بلكه اهل شام او را به شدت دوست مي‌داشتند، و عمر بن الخطاب او را به عنوان والي و فرماندار شام مقرر كرده بود. و عثمان فقط اين را كرد كه او را بر همان مقامش باقي‌گذاشت و فرمانداري‌هاي ديگري را به او سپرد. و معاويه در زمان پيامبر كاتب و نويسنده وحي بود، و از بهترين واليان بود و پيامبر ص مي‌فرمايد: «بهترين حاكمان شما كساني هستند كه شما آنها را دوست مي‌داريد، و آنها شما را دوست مي‌دارند، و شما براي آنها دعا مي‌كنيد، و آنها براي شما دعا مي‌كنند»
.
و معاويه ( اينگونه بود.
دوم: عبدالله بن سعد بن ابي السرح:
او از اصحاب پيامبر خدا ص بود و سپس از دين خدا برگشت و مرتد شد، و بعد از آن توبه كرد و به سوي خدا بازگشت، و برگشت تا با پيامبر ص بيعت كند، عثمان گفت: اي پيامبر خدا با او بيعت كن، او توبه كرده است، اما پيامبر ص با او بيعت نكرد، سپس عثمان براي بار دوّم و سوّم به او گفت، آنگاه پيامبر ص دستش را دراز نمود و او با پيامبر بيعت كرد
، و او از آنچه بر آن بود برگشت و به سوي خدا توبه كرد. و از بهترين واليان بود و آفريقا را او فتح كرد.
و امام الذهبي در مورد او مي‌گويد: او از حد فراتر نرفت و از وقتي كه در سال فتح مكه مسلمان شد كاري نكرد كه از او انتقاد گرفته شود، و او يكي از مردان عاقل و سخاوتمند بود
.
و فتوحات زيادي كه در آفريقا بدست آمد توسط او انجام گرفت.
سوم: سعيد بن العاص س: 
او يكي از اصحاب برگزيده پيامبر خدا ص بود، امام الذهبي در مورد او مي‌گويد: او امير، شريف، سخاوتمند، بردبار، متين، داراي قاطعيت و عقل و شايسته خلافت بود
.
چهارم: عبدالله بن عامر بن كريز: 
او سرزميني كسري و خراسان را فتح كرد و دولت فارس در زمان عثمان بدست او كاملاً از بين رفت، و سجستان و كرمان و ديگر شهرها را فتح كرده و امام الذهبي در مورد او مي‌گويد. او از پادشاهان بزرگ عرب و افراد دلير و سخاوتمندشان بود
.
پنجم: وليد بن عقبه س: 
نزد شعبي از جهاد حبيب بن سلمه و فتوحاتش سخن گفتند، او گفت اگر وليد و جهاد و فرمانروايي او را مي‌ديديد چگونه بود.
وليد بن عقبه پنج سال فرماندار كوفه بود در خانه او به روي همه كس باز بود و هر كس كه مي‌خواست پيش او مي‌رفت و با او سخن مي‌گفت و مردم او را دوست مي‌داشتند، ولي اهل كوفه چنان كه گفته‌اند افراد درستي نبوده‌اند. 
دو اعتراض بر وليد بن عقبه شده است. 

اول اينكه مي‌گويند اين آيه در مورد وليد نازل شده است: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((﴾. (الحجرات: 6).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد».

معروف است كه اين آيه هنگامي نازل شد كه پيامبر ص الوليد بن عقبه را فرستاد كه زكات اموال بني المصطلق را جمع‌آوري كند وقتي كه وليد به سوي آنها رفت ديد كه بسوي او مي‌آيد بنابراين ترسيد و بسوي پيامبر ص برگشت و گفت آنها خواستند مرا بكشند، آنگاه پيامبر خشمگين شد و خالد بن الوليد را بسوي آنها فرستاد، سپس خداوند آيه نازل كرد و پيامبر را دستور داد تا تحقيق كند، و وقتي تحقيق كردند افراد قبيله بني المصطلق گفتند ما براي جنگ بيرون نيامده بوديم، بلكه وقتي ديديم كه فرستاده پيامبر دير كرد و نيامد زكات‌هاي خود را برداشته و خواستيم كه خود آن را بياوريم. 
اعتراض دوم: مي‌گويند كه وليد در حالي كه مست بود نماز صبح را خواند و بجاي دو ركعت چهار ركعت خواند و به مردم گفت هنوز بيشتر بخوانم، مردم به او گفتند امروز داري اضافه مي‌روي. سپس پيش عثمان رفتند و از وليد شكايت كردند و عثمان او را به مجازات شراب‌خواري شلاق زد، و در صحيح مسلم آمده كه عثمان او را به مجازات شراب نوشيدن شلاق زد
.
پس دو اعتراض بر وليد مي‌شود مورد اول نزد مفسران معروف است و امام احمد
 آن را با سند حسن روايت كرده است كه اين آيه در مورد وليد نازل شده است، اما لازم نيست كه فاسق قرار داده شود، چون خداوند حكمي كلي براي همه كساني كه خبري را نقل مي‌كنند ارائه داده است و اگر خداوند او را فاسق ناميده است، آيا به معناي آن است كه در تمام عمر فاسق باشد؟ خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((﴾. (النور: 4 ـ5).
«و كسانى كه آنان پاكدامن را متهم مى‏كنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد; و آنها همان فاسقانند. مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند (كه خداوند آنها را مى‏بخشد) زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است».

و به فرض اينكه آيه در مورد وليد نازل شده باشد آيا دروازه توبه به روي او بسته است؟!
اما اينكه او شراب نوشيده است خدا بهتر مي‌داند و ما روايت صحيح مسلم را تكذيب نمي‌كنيم و او به مجازات شراب‌خواري شلاق زده شد، ولي اينكه آيا او شراب خورد، يا نه چيزي ديگر است، وقتي وليد بن عقبه والي كوفه بود دو نفر از اهل كوفه به مدينه پيش عثمان ص رفتند و به او گفتند وليد را ديده‌ايم كه در نماز صبح در حالي كه مست بود پيش نماز ما شد، يكي گفت من او را در حالت مستي ديدم، و ديگري گفت او را ديدم كه شراب استقراغ مي‌كرد.
آنگاه عثمان گفت حتماً شراب نوشيده كه آن را استفراغ كرد. علي و حسن بن علي و عبدالله بن جعفر ن آنجا بودند، آنگاه عثمان دستور داد كه وليد را شلاق بزنند و سپس او را از فرمانداري كوفه عزل كرد. اما بعضي از علماء در مورد شهادت دو گواه شك كرده‌اند، نه در صحت داستان، بله او چنان كه در صحيح مسلم روايت شده شلاق خورد ولي آيا آن دو گواه راست مي‌گفتند؟ براي آنكه بيشتر از اين مسئله آگاه شويد به كتاب (العواصم من القواصم با تحقيق محب الدين الخطيب) مراجعه كنيد او گواهي دادن آن دو گواه را معيوب قرار داده و بيان كرده آنها افراد مورد اعتمادي نبوده‌اند
. و اگر هم شراب خوردن وليد ثابت شود نمي‌توان بر عثمان خورده گرفت چون وقتي گواهان گواهي دادند او وليد را شلاق زد و او را عزل كرد. آيا عثمان اشتباه كرده است؟ واقعيت امر اين است كه او به خطاء نرفته است بلكه اين فضيلت بزرگي است براي او(، زيرا او خويشاوند و والي خودش را شلاق زد و عزل كرد، و با او رودرواسي ننمود، و آيا وليد بن عقبه معصوم است؟ ما در آغاز سخن گفتيم كه ما مدعي نيستيم كه اصحاب پيامبر ص معصوم بوده‌اند، و در زمان عمر نيز چنين اتفاقي افتاد و ابن مظعون شراب نوشيد و فرموده الهي را تاويل كرد آن جا كه مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((﴾. (المائده: 93).
«بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، گناهى در آنچه خورده‏اند نيست; (و نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى‏شوند;) اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند; سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند; سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مى‏دارد».

آنگاه عمر مفهوم درست آيه را براي او بيان كرد و سپس او را عزل نمود، پس از واليان عثمان تنها كسي كه مي‌توان به او اعتراض كرد وليد بن عقبه است و اشتباه وليد را نمي‌توان به گردن عثمان انداخت و از او خرده گرفت، و اگر عيبي است پس بر خود وليد است.
اعتراض دوم تبعيد كردن ابوذر به ربذه: طبري و ديگران از سيف بن عمر روايت كرده‌اند كه ميان معاويه و عمر سخناني رد و بدل شد، و معاويه به عثمان پيام فرستاد كه ابوذر كاري كرده كه مردم خراب مي‌شدند و عليه ما قرار خواهند گرفت، عثمان به او گفت كه ابوذر را پيش من بفرست و معاويه ابوذر را پيش عثمان فرستاد، عثمان او را سرزنش كرد و سپس ابوذر به ربذه رفت
.

اين روايت سيف بن عمر است. پيش‌تر بيان كرديم كه ما روايات صحيحي داريم كه آن را مي‌پذيريم و اينك روايتي كه بخاري در صحيح خود درباره اين مسئله ذكر كرده است را بيان مي‌داريم. زيد بن وهب مي‌گويد از ربذه گذر كردم ناگهان ابوذر را ديدم به او گفتم چه چيز تو را بر آن داشته است كه در اينجا سكونت كني؟ 
ابوذر گفت در شام بودم و من و معاويه در مورد كساني كه طلا و نقره مي‌اندوزند و انبار مي‌كنند اختلاف كرديم معاويه گفت اين آيه در مورد اهل كتاب نازل شده است، و من گفتم در مورد ما و آنها نازل شده است
.
بخاطر اين از همديگر ناراحت شديم، و او به عثمان نامه‌اي نوشت و از من شكايت كرد كه من در مورد اين مسايل سخن مي‌گويم و مردم را تحريك مي‌كنم آن گاه عثمان به من نامه نوشت كه به مدينه بيايم و من به مدينه آمدم، مردم چنان بر من هجوم آوردند كه گويا اصلاً مرا نديده بودند، اين قضيه را با عثمان در ميان گذاشتم، او گفت اگر مي‌خواهي به گوشه‌اي برو بنابراين به اينجا آمدم و اگر غلامي حبشي را به عنوان امير من مقرر كنند گوش مي‌كنم و اطاعت مي‌نمايم
.
بنابراين عثمان بن عفان ابوذر را به ربذه تبعيد نكرد و معاويه او را با خواري و ذلت از شام به مدينه نفرستاد، و همه اينها دروغ‌هايي هستند كه به آنان نسبت داده شده‌اند.
و اين بود داستان ابوذر در بخاري، و ابن سعد روايت كرده است كه ابوذر وقتي به ربذه رفت گفت از پيامبر خدا ص شنيدم كه مي‌گفت هر گاه ساختمانها به كوه سلع رسيد از مدينه بيرون برود
.
پس رفتن ابوذر به ربذه به فرمان پيامبر ص بوده است.

و از پيامبر ص روايت شده است كه فرمود: خدا بر ابوذر رحم نمايد او تنها مي‌رود، و تنها مي‌ميرد، و روز قيامت تنها برانگيخته مي‌شود
.
اعتراض سوم: مي‌گويند به مروان خمس آفريقا را داد اين دروغ است و از عثمان ثابت نشده كه چنين كرده باشد.
اعتراض چهارم: مي‌گويند نسخه‌هاي قرآن را سوزاند. حذيفه بن اليمان به عثمان م پيام فرستاد كه مردم در خواندن قرآن به شدت دچار اختلاف شده‌اند، و بيم آن مي‌رود كه به قرآن كفر بورزند، و از عثمان خواست كه همه مردم را بر يك قرائت جمع كند و قرآن را براي بار دوم جمع‌آوري نمايد
.
بنابراين عثمان ( دستور داد تا قرآن را دوباره جمع كنند. و نسخه‌هايي از قرآن را كه عثمان آن را سوزاند قسمت‌هايي بودند كه تلاوت آن منسوخ شده بود، و بعضي از اصحاب آن را نگاه داشته بودند، و در آن نسخه‌ها سوره‌ها به آن ترتيب نبودند كه جبرئيل در آخرين عرضه قرآن به پيامبر ص قرآن را به آن ترتيب به وي عرضه كرده بود، و در بعضي نسخه اصحاب تفسيرهايي بر قرآن نوشته بودند، بنابراين عثمان دستور داد تا آن نسخه‌هاي قرآن را بسوزانند، و فقط يك نسخه نوشت و در آن همة قرائت‌ها بودند، و قرائت‌هاي ثابت از پيامبر ص را ملغي نكرد. و بعضي از علما گفته‌اند كه او فقط يك قرائت كه بر زبان قريش بود را گذاشت.
ابن العربي در مورد جمع‌آوري قرآن و سوزاندن ديگر نسخه‌ها مي‌گويد: اين كار نيكي و كار خوب بزرگ عثمان بود، او اختلاف را به طور قطع از بين برد و خداوند به دست او قرآن را محفوظ گرداند
.
پس اين كار فضيلتي از فضايل عثمان و از شاهكارهاي اوست، كه دشمنان آن را براي او عيب شمرده و بهانه‌اي براي خرده گرفتن از او قرار داده‌اند. 

	و عين الرضا عن كل عيب كليلة

	
	ولكن عين السخط تبدي المساويا



وآن كه راضي است از همه عيب‌ها چشم مي‌پوشد.

و آن ناديده مي‌گيرد و آن كس كه ناخوشنود است بدي‌ها را آشكار مي‌كند. 
اعتراض پنجم: مي‌گويند ابن مسعود را چنان زد كه روده‌هايش پاره شد، و عمار بن ياسر را زد و پهلوهايش را شكست. 
اين دروغ است چون اگر روده‌ها و شكم ابن مسعود پاره مي‌شد زنده نمي‌ماند، پس نه شكم ابن مسعود پاره شد و نه پهلوهاي عمار شكسته شده‌اند.
اعتراض ششم: اضافه كردن به حريم پيامبر ص، پيامبر ص حريمي داشت، و فرمود: حريم، حريم خدا و پيامبر است
.
و عمر براي شتران صدقه منطقه خاصي را در نظر گرفت كه فقط شتران بيت المال در آن چرانده مي‌شوند، تا چاق شوند و مردم از آن استفاده كنند، وقتي عثمان به خلافت رسيد و اموال زكات بيشتر شدند او اين مرتع و حريم را گسترش داد، بنابراين بر او اعتراض كردند، و به او گفته شد حريمي كه تعيين كرده‌اي آيا خداوند به تو اجازه چنين كاري را داده است يا بر خدا دروغ مي‌بندي؟ عثمان ( گفت: عمر قبل از من براي شتران صدقه حريمي را تعيين كرده بود، وقتي من به حكومت رسيدم شتران بيت المال و صدقه بيشتر شدند بنابراين من حريم را اضافه كردم
.
اعتراض هفتم: نماز را در سفر كامل خوانده است. پيامبر ص و ابوبكر و عمر م در سفر دو ركعت مي‌خواندند و عثمان در ابتداي خلافت خود در سفر دو ركعت خواند، و سپس نماز را در سفر كامل مي‌خواند. پاسخ اين است كه اولاً اين يك مسئله فقهي و اجتهادي است كه عثمان در آن اجتهاد كرد و به خطا رفت، و چه اشكال دارد؟ اگر اشتباه كرده باشد، ابن هم اگر اشتباه كرده باشد، و آيا به خاطر اين كار ريختن خون عثمان حلال است؟
و چه كسي غير از پيامبر خدا ص معصوم است؟ و علاوه بر اين بايد گفت كه علماء در مورد اين مسئله با هم اختلاف دارند، و نظر بيشتر اهل علم اين است كه قصر و شكستن نماز در سفر يك سنت مستحب است
، پس اگر عثمان كاري كرده او فقط يك امر مستحب را ترك گفته است، و كار جايزي را انجام داده است، و يا اينكه رخصت را ترك نموده، و به عزيمت عمل كرده است. 
اما چرا عثمان نماز را در سفر كامل خواند؟ گفته‌اند كه او به دو خاطر چنين كرد: 
1- چون او در مكه ازدواج كرده بود و مكه را شهر خود مي‌دانست بنابراين آن جا نماز را كامل خواند. 
2- او مي‌ترسيد كه باديه‌نشين‌ها دچار فتنه ‌شوند و وقتي به سرزمين خود برگردند آن جا نيز نماز را شكسته بخوانند، بنابراين عثمان نماز را كامل خواند تا برايشان بيان كند كه در اصل نماز چهار ركعت است، و خداوند بهتر مي‌داند.

و وقتي عايشه در سفر نماز را كامل خواند به عروه گفتند: عايشه چرا در سفر نماز را كامل خواند؟ گفت: او همانند عثمان تاويل كرد، پس منظور اين است كه عثمان تأويل كرد
.
اعتراض هشتم و نهم و دهم: در جنگ بدر حاضر نشد، روز أُحد فرار كرد، و در بيعت الرضوان حضور نداشت.
پاسخ به اين اعتراض در صحيح بخاري بيان شده است: عثمان بن موهب مي‌گويد: مردي از اهل مصر آمد و گفت: اين قوم چه كساني هستند؟ گفتند: آنها قريش هستند. گفت: بزرگ شما كيست؟ گفتند: عبدالله بن عمر، آنگاه آن مرد پيش عبدالله بن عمر آمد و گفت: اي ابن عمر من تو را از چيزي مي‌پرسم پاسخ آن را به من بگو.
آيا مي‌داني كه عثمان در روز أُحد فرار كرد؟ گفت: بله.

آيا مي‌داني كه عثمان در جنگ بدر شركت نداشت؟ گفت: بله.

آيا مي‌داني كه عثمان در بيعت الرضوان حضور نداشت؟ گفت بله.

مصري گفت: الله اكبر، يعني حقي كه مي‌خواستم ثابت شد. آنگاه عبدالله بن عمر به او گفت: بيا تا برايت توضيح دهم، درباره فرار كردن او از جنگ أُحد بايد بگويم كه خداوند او را بخشيده و آمرزيده است چنان كه او تعالي مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((﴾. (آل عمران: 155).
«آنان كه در روز روياروئي دو گروه (مسلمان و كافران در جنگ احد) فرار كردند، بيگمان اهريمن به سبب پاره‌اي از آنچه كرده بودند آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است».

اما در شركت نكردن او در جنگ بدر براي آن بود كه دختر پيامبر ص كه همسر عثمان بود بيمار بود، و پيامبر به او گفت تو از همسرت پرستاري كن و پاداش فردي كه در جنگ حضور دارد به تو مي‌رسد و نيز سهميه غنيمت تو هم به تو مي‌رسد، بنابراين عثمان به دستور پيامبر ص در جنگ شركت نكرد و پيامبر ص از غنيمت‌هاي به دست آمده از اين جنگ به او سهميه داد.

و اما حاضر نبودن او در بيعت الرضوان براي آن بود كه كسي در مكه محترم‌تر از او نبود كه پيامبر ص او را به جاي عثمان بفرستد
. و بيعت الرضوان بعد از رفتن عثمان به مكه انجام شد، و پيامبر ص دست راست خود را به جاي دست عثمان قرار داد و گفت اين دست عثمان است.

آنگاه ابن عمر به آن مرد مصري گفت پس اينها را به خاطر بسپار و برو
.
اعتراض يازدهم: مي‌گويند كه عثمان عبيدالله بن عمر را به خاطر كشتن هرمزان قصاص نكرد. در كتابهاي تاريخ معروف است كه بعد از آن كه ابو لؤلؤ مجوسي عمر بن الخطاب را كشت، وقتي مردم چادري بر او انداختند او خودكشي كرد
، و بعد از آن عبيدالله بن عمر مردي را به نام هرمزان به قتل رساند، هرمزان مجوسي بود كه مسلمان شد، وقتي به عبيدالله گفتند كه چرا او را كشتي؟ گفت: سه روز قبل از كشته شدن عمر او با ابو لؤلؤ مجوسي همراه بود و خنجري كه عمر با آن كشته شده است پيش آنها گذاشته بود، بنابراين عبيدالله بن عمر گمان مي‌كرد كه هرمزان در ارتكاب اين جنايت با ابو لؤلؤ مشاركت داشته است، از اين رو به سوي او رفت و او را به قتل رساند. 
از سعيد بن مسيب روايت است كه گفت: وقتي عمر كشته شد عبدالرحمن بن ابي بكر گفت: از كنار ابو لؤلؤ گذر كردم او و جفينه و هرمزان با هم در گوشي حرف مي‌زدند وقتي خواستم به سوي آنها بروم بلند شدند و خنجري از ميان آنها به زمين افتاد كه دو سر داشت و دستة آن در وسط قرار داشت، پس نگاه كنيد كه خنجري كه عمر با آن كشته شده چگونه است، وقتي عبيدالله بن عمر اين سخنان عبدالرحمن بن ابي بكر را شنيد. همراه با شمشير به راه افتاد و هرمزان را فراخواند وقتي هرمزان به سوي او آمد. عبيدالله به او گفت: با من بيا تا اسبم را نگاه كنيم، آنگاه عبيدالله كمي خود را از او عقب‌تر نگاه داشت و وقتي او جلو شد عبيدالله با شمشير او را زد، عبيدالله مي‌گويد: وقتي او احساس شدت درد شمشير اصابت شده كرد گفت: لا اله الا الله، و عبيدالله مي‌گويد: جفينه را فراخواندم او از نصاراى حيره بود، وقتي شمشير را براي او بلند كردم علامت صليب را بر پيشاني‌اش قرار داد، سپس عبيدالله رفت و دختر كوچك ابو لؤلؤ را كه ادعاي اسلام مي‌كرد به قتل رساند، و خواست كه همه اسيرهايي كه به مدينه آورده شده‌اند را به قتل برساند، آنگاه مهاجران با او مخالفت كردند و او را از اين كار باز داشته و تهديدش كردند، عبيدالله گفت: سوگند به خدا آنها و كساني ديگر غير از آنها را مي‌كشم و با اين سخن به بعضي از مهاجران اشاره كرد، آنگاه عمرو بن العاص با او حرف زد تا آن كه توانست شمشير را از دست عبيدالله بگيرد، وقتي عبيدالله شمشير را به او داد، سعد بن ابي وقاص آمد و آنها هر يك سر يكديگر را گرفتند سپس آنها را از هم جدا كردند، و سپس عثمان قبل از آن كه با او بيعت شود آمد و با عبيدالله درگير شد تا آن كه از هم جدا شدند، و روزي كه عبيدالله جفينه و هرمزان و دختر ابو لؤلؤ را كشت براي مردم روز سختي بود، و بعد از آن وقتي عثمان خليفه شد مهاجران و انصار را فرا خواند و گفت در مورد كشتن اين مردي كه در دين رخنه و شكاف ايجاد كرده به من مشوره دهيد، مهاجران همه اتفاق كرده و عثمان را مي‌گفتند كه او را به قتل برسان، اما بيشتر مردم با عبيدالله بودند و جفينه و هرمزان را نفرين مي‌كردند، و مي‌گفتند: شايد شما مي‌خواهيد پسر عمر را به دنبال او بفرستيد؟ اختلاف و غوغا در اين مورد زياد شد آنگاه عمرو بن العاص به عثمان گفت: اي امير المؤمنين اين قضيه پيش از آن كه تو فرمانرواي مردم شوي اتفاق افتاده است پس از آنها روي گرداني كن و بگذر، آن گاه با سخنان عمرو مردم متفرق شدند و عثمان نظر او را پذيرفت و خون بهاي آن دو مرد و آن دختر پرداخت شد؟
.
پس كشته نشدن عبيدالله به قصاص هرمزان سه توجيه دارد: 
اوّل: اينكه هرمزان براي كشتن عمر با ابو لؤلؤ همدست شده بود چنان كه عبدالرحمن بن ابي بكر آنها را ديده بود، و بنابراين مستحق كشتن بود چنان كه عمر مي‌گويد: اگر تمام اهل صنعاء براي كشتن مردي همدست شوند همه آنها را به قصاص او خواهم كشت
، پس ريختن خون هرمزان جايز بوده چون او در كشتن عمر مشاركت داشته است. 

دوّم: اينكه در زمان پيامبر ص وقتي اسامه فردي را كشت چون تاويل كرده بود پيامبر او را قصاص نكرد، و واقعه از اين قرار بود كه در يكي از جنگ‌ها اسامه ديد كه مردي از مشركان مسلمانان زيادي را كشت، آنگاه اسامه به سوي او رفت وقتي مشرك او را ديد فرار كرد و پشت درختي پنهان شد و گفت أشهد أن لا إله إلاَّ الله، اما اسامه او را به قتل رساند، وقتي اين خبر به پيامبر ص رسيد اسامه را فرا خواند و گفت: آيا او را بعد از آن كه لا اله الا الله گفت كشتي؟ اسامه گفت: او از ترس شمشير كلمه لا اله الا الله را گفت، پيامبر ص فرمود: آيا دلش را شكافتي؟ مي‌گويد: پيامبر همواره تكرار مي‌كرد كه آيا او را بعد از گفتن لا اله الا الله كشتي؟! تا آن كه من آرزو كردم اي كاش اكنون تازه مسلمان مي‌شدم
. و پيامبر ص اسامه را قصاص نكرد چون او كارش را توجيه مي‌كرد، پس همچنين عثمان عبيدالله را نكشت چون كه عبيدالله كارش را توجيه و تاويل مي‌كرد. 
سوّم: اينكه هرمزان ولي نداشت و مقتولي كه ولي نداشته باشد ولي او حاكم و پادشاه است، و عثمان به عنوان حاكم از گرفتن قصاص او صرف نظر كرد، و گفته‌اند كه هرمزان فرزندي به نام قامذبان داشت و او از خون پدرش گذشت كرد
.
اعتراض دوازدهم: عثمان اذان دوّم روز جمعه را اضافه كرد:

پيامبر ص مي‌فرمايد: «به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين بعد از من تمسك بجوييد»
 و اضافه كردن اذان دوم در روز جمعه از سنت خلفاي راشدين است، و ترديدي نيست كه عثمان از خلفاي راشدين بود و مصلحت ديد كه اين اذان اضافه شود تا مردم متوجه شوند كه وقت نماز جمعه نزديك است، و اين بعد از آن بود كه شهر مدينه بزرگ شده بود، بنابراين عثمان اجتهاد كرد و اصحاب با او موافقت كردند، و اين كار همچنان ادامه يافت و در زمان علي و معاويه و در دوران بني اميه و بني عباس كسي با آن مخالفت نكرد و تا امروز هيچ كس از مسلمين با اين كار مخالفت نكرده است بنابراين به اجماع مسلمين سنت است. و در شريعت هم اصل و ريشه دارد، چنان كه در صبح دو اذان گفته مي‌شود و شايد عثمان اين اذان را بر اذان اول صبح قياس كرده است.
اعتراض سيزدهم: پيامبر ص حَكَم را تبعيد كرده بود عثمان او را باز گرداند.

به اين اتهام به سه صورت مي‌توان پاسخ داد: 
اوّل: اينكه چنين چيزي با سند صحيح ثابت نيست. 
دوّم: اينكه حكم از كساني بود كه در فتح مكه مسلمان شد و او از طلقاء بود، طلقاء در مكه سكونت مي‌كردند و در مدينه زندگي نكرده‌اند پس چگونه پيامبر ص او را از مدينه تبعيد مي‌كند و حال آن كه او اصلاً از اهالي مدينه نيست. 
سوّم: اينكه تبعيد معروف در شريعت ما نهايت آن يك سال است، و در شريعت چنين چيزي نيست كه كسي را تمام عمر تبعيد كنند، و چه گناهي كرده كه بايد تمام تبعيد شود؟ 
بنابراين تبعيد مجازاتي تعزيزي از سوي حاكم است، پس به فرض آن كه پيامبر ص او را تبعيد كرده باشد، و او در دوران پيامبر ص و در خلافت ابوبكر و عمر در تبعيد باشد و سپس عثمان او را باز گرداند، عثمان بعد از چند سال او را باز گردانده است؟ بعد از بيش از پانزده سال، پس چه اشكالي دارد؟
اين هم در صورتي است كه داستان تبعيد او صحت داشته باشد، كه صحت ندارد، سپس پيامبر ص شفاعت و سفارش عثمان را در مورد عبدالله بن سعد بن ابي السرح پذيرفت، و حال آن كه عبدالله بن سعد مرتد شده بود و ترديدي نيست كه حكم جرم بزرگتري از او مرتكب نشده بود، پس چگونه پيامبر ص اين را مي‌بخشد و آن را نمي‌بخشد. 
اينها اعتراضاتي بودند كه بر عثمان مي‌شوند كه برخي چيزهاي دروغي هستند و بعضي كارهاي نيك او مي‌باشند كه زشت جلوه داده مي‌شوند، و بعضي امور اجتهادي هستند كه يا او درست عمل كرده و يا به خطا رفته است. و بعضي اشتباهاتي هستند كه از او سر زده‌اند اما خداوند آنها را بخشيده است، و اشتباهاتي هستند كه در درياي نيكي‌هاي او ناپديد مي‌گردند. 
كشته ‌شدن عثمان ( 
بعد از مطرح شدن اين اعتراضات بر عثمان در سال سي و پنج هجري مردماني از كوفه و مصر و بصره به بهانة حج به سوي مدينه حركت كردند و آنها در حقيقت قصد شورش عليه عثمان ( را داشتند، در مورد تعداد آنها اختلاف شده است گفته‌اند كه دو هزار از اهل مصر و دو هزار از اهل كوفه و دو هزار از بصره بودند، و گفته‌اند كه همه دو هزار نفر بوده‌اند، چيزهايي ديگري نيز گفته شده است ولي آمار دقيقي نيست، اما آنها از دو هزار نفر كمتر نبوده و از شش هزار نفر بيشتر نبوده‌اند.

آنها وارد مدينة پيامبر ص شدند، و اين افراد از جنگجويان قبيله‌هايشان بودند و آمده بودند تا عثمان را با تهديد يا با زور عزل كنند، بنابراين در اواخر ذي القعده خانة عثمان ( را محاصره كردند و به او دستور دادند تا از خلافت استعفا كند، محاصره تا هيجدهم ذي حجه ادامه يافت، و در اين روز عثمان ( كشته شد. و گفته‌اند كه محاصره چهل روز ادامه يافت و چيزهاي ديگري نيز گفته شده است، اما محاصره از چهل و يك روز بيشتر نبوده است.
وقتي عثمان ( در خانه‌اش محاصره شد و از خواندن نماز در مسجد باز داشته شد و بلكه حتي از رسيدن آب به او جلوگيري شد در اين وقت بعضي از اصحاب پيامبر ص پيش او رفتند و همه مي‌خواستند از او دفاع كنند، معروف‌ترين كساني كه در خانه عثمان پيش او نشستند الحسن بن علي و الحسين بن علي و عبدالله بن الزبير و ابو هريره و محمد بن طلحه بن عبيدالله (السجاد) و عبدالله بن عمر بودند، اينها در مقابل شورشياني كه مي‌خواستند عثمان ( را بكشند شمشير كشيدند
.
اما عثمان به صحابه دستور داد تا جنگ نكنند، بلكه در روايت‌ها آمده كه كساني كه براي دفاع از عثمان آمدند فرزندان اصحاب بودند كه تعدادشان بيش از هفتصد نفر بود، اما باز هم تعداد اين هفتصد نفر به تعداد شورشياني كه حداقل دو هزار نفر بودند نمي‌رسيد.
عبدالله بن عامر بن ربيعه مي‌گويد: من با عثمان در خانه بودم، عثمان گفت: هر كسي كه حرف را مي‌شنود و اطاعت مي‌كند از او قاطعانه مي‌خواهم كه دست نگاه دارد
. و ابن سيرين مي‌گويد: زيد بن ثابت پيش عثمان ( رفت و گفت: انصار دم در هستند و مي‌گويند اگر مي‌خواهي ما بار دوم انصار خدا باشيم در كنار تو خواهيم بود چنان كه در كنار پيامبر ص بوديم. 
عثمان گفت: جنگ نه
. و ابن عمر پيش عثمان آمد، عثمان گفت: اي ابن عمر نگاه كن اينها چه مي‌گويند، مي‌گويند از خلافت دست بكش و خودت را به كشتن مده. 
ابن عمر گفت: آيا اگر از خلافت دست بكشي هميشه در دنيا خواهي ماند؟ عثمان گفت نه. ابن عمر گفت: اگر از خلافت دست نكشي آيا جز اينكه تو را بكشند اضافه بر آن چه خواهند كرد؟ عثمان گفت: هيچي. گفت: آيا بهشت و دوزخ در اختيار اينهاست؟ عثمان گفت: نه. 

عبدالله بن عمر گفت: پس به نظر من نبايد لباسي را كه خداوند به تو پوشانده بيرون بكشي و اين سنّتي بشود، كه هر گاه قومي از خليفه يا امام خود ناراضي شوند او را عزل كنند
.
و عثمان به همه غلامهايش گفت: هر كس سلاح خود را به زمين بگذارد براي رضاي خدا آزاد است. پس عثمان خودش مردم را از جنگيدن منع كرد. 
عثمان را چه كس به قتل رساند؟ 

بعد از آن كه عثمان محاصره شد، از ديوار خانه بالا رفتند و وارد خانه‌اش شده و او را در حالي كه قرآن پيش روي او بود كشتند. به حسن بصري گفته شد (حسن بصري در آن دوران زندگي كرده بود چون كه او از بزرگان تابعين بود) آيا در ميان كساني كه عثمان را كشتند كسي از مهاجران و انصار بود؟ گفت: افراد بي‌تربيت و فاسدي از اهل مصر بودند
. ولي سران قاتلان عثمان معروف و شناخته شده هستند و آنها كنانه بن بشر، رومان اليماني، و فردي به نام جبله و سودان بن حمران و مردي كه از بني سدوس كه به الموت الاسود (مرگ سياه) ملقب بود و مالك بن اشتر النخعي بودند. 
اينها سران فتنه و شورشي بود كه عليه عثمان ( انجام گرفت. عمره بنت ارطأه مي‌گويد: در سالي كه عثمان كشته شد همراه با عايشه به مكه رفتم، از مدينه گذشتيم و قرآني را ديديم كه در دامان عثمان بود و عثمان كشته شد و اولين قطره خون او روي اين آيه ريخته شده بود: ﴿(((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((((((((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((﴾. (البقره: 137).
«اگر آنها نيز به مانند آنچه شما ايمان آورده‏ايد ايمان بياورند، هدايت يافته‏اند; و اگر سرپيچى كنند، از حق جدا شده‏اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع مى‏كند; و او شنونده و داناست».

عمره مي‌گويد: پس هيچ كسي از آنها درست و به خوبي نمرد
. و محمد بن سيرين مي‌گويد: كعبه را طواف مي‌كردم ناگهان مردي را ديدم كه مي‌گفت: بار خدايا مرا ببخش و گمان نمي‌كنم كه مرا ببخشي. ابن سيرين مي‌گويد از او تعجب كردم و گفتم: اي بندة خدا از هيچ كسي نشنيده‌ام كه سخني مانند سخن تو بگويد. مرد گفت: من با خدا عهد بسته بودم اگر به عثمان دسترسي پيدا كنم او را يك سيلي بزنم، و وقتي او كشته شد و در خانه روي تابوت گذاشته شد، مردم مي‌آمدند و بر او نماز مي‌خواندند و او در خانه‌اش بود، من به بهانة اينكه مي‌خواهم بر او نماز بخوانم وارد شدم، و وقتي ديدم كه كسي در خانه نيست پارچه را از چهره‌اش دور كردم و او را كه مرده بود يك سيلي زدم آنگاه دستم خشك شد. ابن سيرين مي‌گويد: دست او را ديدم كه چون چوبي خشك شده بود
.
چگونه عثمان ( كشته شد و هيچ كس از اصحاب از او دفاع نكرد؟ 
علت اول اين بود كه عثمان خودش قاطعانه از آنها خواسته بود كه براي دفاع از او با كسي نجنگند بنابراين به آنها دستور داد تا شمشيرهايشان را غلاف كنند و آنان را از جنگيدن بازداشت، و تسليم تقدير و فيصله الهي شد.

و اين نشانگر دو چيز است:

اول شجاعت عثمان، و دوّم مهرباني او با امت محمد ص، چون عثمان مي‌فهميد كه شورشيان باديه‌نشين‌هايي خشن و فاسد هستند، بنابراين چنين به نظرش رسيد كه اگر اصحاب با اينها بجنگند فسادي پيش مي‌آيد كه از فساد كشته شدن يك نفر بزرگتر است، و شايد سبب شود تا تعداد زيادي از اصحاب كشته شوند، و ممكن است شورشيان به ناموس مردم تجاوز كنند و اموال آنها را غارت كنند، بنابراين مصلحت را در آن ديد كه خودش كشته شود و كسي از اصحاب پيامبر خدا ص كشته نشود و حرمت مدينه پيامبر خدا ص هتك نگردد. 
علت دوم: تعدا اصحاب خيلي كمتر از تعداد شورشيان بود، زيرا اصحاب پيامبر خدا ص در چهار جا بودند: 
جاي اول: مكه چون كه موسم حج بود و افراد زيادي براي اداي مناسك حج رفته بودند و حضور نداشتند، و عثمان عبدالله بن عباس را در حج امير قرار داده بود. 
جاي دوم: بيرون از مكه، بعضي از اصحاب در شهرها اقامت گزيده بودند و در كوفه و بصره و مصر و شام و ديگر شهرها زندگي مي‌كردند. 

جاي سوم: جهاد، و بعضي از اصحاب پيامبر ص در جهاد به سر مي‌بردند. 
جاي چهارم: و كساني از اصحاب كه در مدينه بودند تعدادشان با تعداد شورشيان برابر نبود. 

علت سوّم: اصحاب فرزندانشان را فرستادند تا از عثمان دفاع كنند و فكر نمي‌كردند كه قضيه به كشتن خليفه مي‌انجامد بلكه آنها فكر مي‌كردند فقط محاصره مي‌كنند و اظهار مخالفت مي‌كنند و سپس بعد از آن بر مي‌گردند، اما اينكه آنها جرأت مي‌كنند و عثمان را به قتل مي‌رساند، بعضي از اصحاب فكر مي‌كردند كه كار به اينجا نمي‌رسد. و راجح‌ترين قول، قول اول است يعني دليل دفاع نكردن اصحاب از عثمان اين بود كه عثمان ( آنها را از جنگيدن و شمشير كشيدن منع كرد. 
خلافت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ( از سال (35)تا(40 هـ)
او علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، پسر عموي پيامبر ص و شوهر سيدة زنان عالم فاطمه دختر پيامبر ص است و او پدر الحسن و الحسين م است. 
مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است
.

كنيه‌اش ابو الحسن است و پيامبر ص او را ابو تراب خواند و اين را كنيه او گرداند، او در كودكي در هشت سالگي مسلمان شد
.
محمد بن الحنفيه (محمد بن علي بن ابي طالب م) مي‌گويد: علي به خانه عثمان آمد و او كشته شده بود، بعد از آن كه عثمان كشته شد علي به خانه‌اش آمد و در را به رويش بست، مردم بايد خليفه‌اي داشته باشند، و هيچ كس را كه از تو به خلافت سزاوارتر باشد سراغ داريم. علي به آنها گفت: مرا انتخاب نكنيد، من اگر وزير شما باشم بهتر است از آن كه امير شما باشم. مردم گفتند: نه، سوگند به خدا كه كسي را كه از تو به خلافت سزاوارتر باشد سراغ نداريم، علي گفت: پس وقتي اصرار مي‌كنيد و مرا رها نمي‌كنيد بيعت با من به صورت پنهاني انجام نمي‌شود، و بلكه به مسجد مي‌روم و هر كس خواست با من بيعت كند بيايد و بيعت كند. آنگاه علي به مسجد رفت و مردم با او بيعت كردند
.
و مهاجران و انصاري كه در مدينه بودند با او بيعت نمودند، و گفته‌اند كه بعضي از اصحاب مانند سعد بن ابي وقاص و عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه و ديگران با او بيعت نكردند، و گفته‌اند كه همه با او بيعت كردند، و همين معروف است، و سعد و ابن عمر و محمد مسلمه در كنار او نجنگيدند اما با او بيعت كردند.
عوف بن ابي جميله مي‌گويد: وقتي عثمان كشته شد حسن بصري در مدينه بود و من نيز پيش او بودم، ذكر اصحاب پيامبر ص را به ميان آوردند، ابن جوشن الغطفاني گفت: اي ابا سعيد ابو موسي به خاطر پيروي كردن از علي عيب‌جويي مي‌شود، حسن خشمگين شد كه آثار خشم بر چهره‌اش نمايان گشت و گفت: پس از چه كسي بايد پيروي كرد؟ امير المؤمنين مظلومانه كشته شد، و مردم به سوي بهترين خود رفتند و با او بيعت كرد، پس بايد از چه كسي پيروي كرد؟! و او چند بار اين سخن را تكرار كرد
.
اهل سنت بر اين اجماع دارند كه بعد از عثمان بن عفان علي بن ابي طالب م از همه اصحاب بهتر و افضل است. ابن تيميه مي‌گويد: احمد بن حنبل كسي را كه در مورد خلافت علي توقف كند بدعت‌گذار ناميده است، و مي‌گويد چنين كسي از خر گمراه‌تر است، و به قطع رابطه با چنين فرد فرمان داد، و ابن تيميه مي‌گويد: امام احمد و هيچ امامي از ائمه اهل سنت در اينكه علي بر حق بوده است ترديدي ندارند
.
پس اهل سنت بر اين اجماع دارند كه بعد از پيامبر خدا از همه اصحاب ابوبكر و بعد از او عمر افضل است و در مورد عثمان و علي چنان كه گفتيم اختلاف كرده‌اند، و جمهور اهل سنت بر اين عقيده هستند كه عثمان از علي افضل و برتر است، و بعد از اين اتفاق كرده‌اند كه علي بن ابي طالب چهارمين خليفه بعد از عثمان از همه افضل است.
جنگ جمل سال 36 ه‍ 
وقتي با علي بيعت شد، طلحه و الزبير م از علي اجازه گرفتند كه به مكه بروند و علي ( به آنها اجازه داد، آنها به مكه رفتند و در آن جا با ام المؤمنين عايشه ك ملاقات كردند، عايشه اطلاع يافته بود كه عثمان ( كشته شده است، بنابراين آنها آن جا در مكه گرد هم آمدند و تصميم گرفتند انتقام خون عثمان را بگيرند. و يعلي بن منيه از بصره آمد، و عبدالله بن عامر از كوفه آمد، و در مكه با هم اتفاق كردند كه انتقام خون عثمان را بگيرند. 
آنها و همراهانشان از مكه به سوي بصره رهسپار شدند و مي‌خواستند آن جا با قاتلان عثمان درگير شوند، زيرا باورشان اين بود كه آنها در دفاع از عثمان ( كوتاهي كرده‌اند، و علي ( در مدينه بود، و عثمان بن حنيف از سوي علي فرماندار و والي بصره بود، وقتي آنها به بصره رسيدند عثمان بن حنيف به آنها پيام فرستاد كه چه مي‌خواهند؟ گفتند: به دنبال قاتلان عثمان هستيم. او گفت: صبر كنيد تا علي بيايد، و به آنها اجازه ورود به بصره را نداد. سپس جبله كه يكي از كساني بود كه در كشتن عثمان مشاركت ورزيده بود با هفتصد نفر به جنگ آنها رفت و آنان موفق شدند او را شكست دهند و افراد زيادي از همراهانش را كشتند، و تعداد زيادي از اهالي بصره به لشكر طلحه و زبير و عايشه ن پيوستند. 
در اين وقت علي از مدينه به سوي كوفه حركت كرد، چون او خبر شده بود كه در بصره جنگي ميان والي بصره عثمان بن حنيف و طلحه و زبير و عايشه و همراهانشان رخ داده است، بنابراين علي ( با لشكري ده هزار نفري به جنگ طلحه و زبير رفت، در اينجا به روشني براي ما مشخص مي‌شود كه علي بن ابي طالب خودش به جنگ آنها رفت، و آنها عليه او شورش نكرده و قصدشان چنان كه بدعت‌گذاران و هوادارانشان مي‌گويند جنگيدن با او نبود، چون كه اگر آنها مي‌خواستند عليه علي ( قيام كنند مستقيم به مدينه مي‌رفتند و به بصره نمي‌آمدند، و علي، المقداد بن الأسود و القعقاع بن عمرو را فرستاد تا با طلحه و الزبير حرف بزنند، آنها رفتند و مقداد و قعقاع از اين طرف و از آن سو طلحه و زبير همه با هم اتفاق كردند كه با يكديگر نجنگند، و هر گروهي ديدگاه خود را بيان كرد. نظر طلحه و زبير اين بود كه رها كردن قاتلان عثمان جايز نيست، و نظر علي اين بود كه اكنون مصلحت نيست كه قاتلان عثمان تحت پيگرد قرار بگيرند، بلكه زمان مناسب براي محاكمة قاتلان عثمان وقتي است كه اوضاع سامان بگيرد. بنابراين در اينكه قاتلان عثمان بايد كشته شوند همه اتفاق نظر داشتند و فقط در اين اختلاف داشتند كه چه زماني بايد كشته شوند.

و بعد از اين اتفاق هر دو گروه با خيال راحت و شب خوبي را مي‌گذراندند، اما قاتلان عثمان شب سختي برايشان بود چون هر دو گروه اتفاق كرده بودند كه آنها را مجازات كنند، و مؤرخين امثال طبري
 و ابن كثير
 و ابن اثير
 و ابن حزم
 و غيره كه اين واقعه را در تاريخ‌هاي خود نوشته‌اند اين مطلب را بيان كرده‌اند.

در اين هنگام سبايي‌ها همه بر اين اتفاق كردند كه اجازه ندهند توافق آنها به جايي برسد، بنابراين به هنگام سحر وقتي آنها خواب بودند گروهي از سبائي‌ها به لشكر طلحه و زبير حمله كردند و بعضي از افراد لشكر را به قتل رساندند و پا به فرار گذاشتند، و لشكر طلحه گمان مي‌كرد كه لشكر علي به آنها خيانت كرده است بنابراين وقتي صبح شد با لشكر علي درگير شدند و لشكريان علي وقتي اين عمل آنها را ديدند گمان بردند كه لشكر طلحه و زبير عهدشكني كرده است، بنابراين درگيري‌ها ميان هر دو گروه تا ظهر ادامه يافت و آنگاه آتش جنگ شعله‌ور شد.
بزرگان هر دو لشكر تلاش كردند تا جنگ را متوقف نمايند اما موفق نشدند، طلحه مي‌گفت اي مردم آيا ساكت مي‌شويد؟ اما آنها گوش نمي‌دادند، آنگاه طلحه گفت: واي واي بر شما پروانه‌هاي آتش (دمدمي مزاج) و چون مگس‌هاي طمع هستيد
، و علي آنها را منع مي‌كرد اما جواب او نمي‌دادند، و عايشه كعب بن سور را با قرآن فرستاد تا جنگ را متوقف كند اما سبائي‌ها او را با تير زدند تا اينكه او را كشتند.
چون جنگ‌ها وقتي در بگيرند و مشتعل شوند هيچ كس نمي‌تواند آن را متوقف نمايد و امام بخاري اشعاري از امرؤ القيس ذكر كرده است: 
	الحرب أول ما تكون فتية

	
	تسعي بزينتها لكل جهول



جنگ در آغاز چون دختر جواني است كه خود را آراسته و به سوي افراد جاهل مي‌دود
	حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها

	
	ولّت عجوزاً غير ذات حليل



تا آتش آن مشتعل مي‌شود و فروزان مي‌گردد آنگاه چون پيرزني مي‌شود كه شوهري ندارد.
	شمطاء ينكر لونها وتغيرت

	
	مكروهة للشم والتقبيل 




موهايش سفيد مي‌شود و رنگش دوست داشتني نيست و ديگر كسي دوست ندارد آن را ببويد و ببوسد. 
جنگ جمل در سال سي و شش هجري رخ داد، يعني در آغاز خلافت علي ( جنگ بعد از ظهر كاملاً آغاز شد و تا اندكي قبل از غروب خورشيد ادامه يافت. لشكر علي ده هزار نفر بودند، و اهل جمل پنج تا شش هزار نفر بودند، و پرچم لشكر علي به دست محمد بن علي بن ابي طالب بود و پرچم اهل جمل در دست عبدالله بن الزبير بود.
در اين روز بسياري از مسلمين كشته شدند، و آن فتنه‌اي است كه خداوند شمشيرهاي ما را از آغشته شدن به خون‌هايي كه آنجا ريخته شده مصون داشته است، و از خداوند مسئلت داريم كه از آنها راضي باشد و آنان را بيامرزد.

طلحه و زبير و محمد بن طلحه كشته شد، زبير و طلحه در اين جنگ شركت نداشتند، زيرا روايت است كه زبير وقتي وارد معركه شد علي بن ابي طالب را ديد، علي به او گفت: آيا به خاطر مي‌آوري كه پيامبر ص فرمود: كه تو با من مي‌جنگي و ستمگر هستي، آنگاه در همان روز زبير برگشت و نجنگيد
.
صحيح اين است كه زبير نجنگيد، اما آيا چنين سخناني بين او و علي رد و بدل شده است؟ خدا بهتر مي‌داند، چون روايت سند قوي ندارد ولي در كتاب‌هاي تاريخ معروف است، و بيشتر از آن اين مشهور است كه زبير در جنگ مشاركت نكرد و به دست مردي به نام جرموز كشته شد. و طلحه در حالي كه مي‌كوشيد مردم را از جنگيدن باز دارد ناگهان به صورت اتفاقي تيري به پايش اصابت كرد او در گذشته در همين جا زخمي داشت، جنگ به پايان رسيد و افراد زيادي كشته شدند به خصوص افرادي زيادي در دفاع از شتر عايشه كه به عنوان سنبل لشكر بود بنابراين آنها جانانه از آن دفاع مي‌كردند كشته شدند، و به محض اينكه شتر از پاي در آمد جنگ آرام گرفت و پايان پذيرفت و علي بن ابي طالب ( پيروز شد.

حقيقت و درست اين است كه هيچ كسي پيروز نشد، بلكه در اين جنگ اسلام و مسلمين خسارت ديدند.

وقتي جنگ پايان يافت علي ( در حالي كه ميان كشته شدگان مي‌گشت چشمش به طلحه بن عبيدالله افتاد او طلحه را بلند كرد و خاك‌هاي چهره‌اش را پاك كرد و گفت: براي من دشوار است كه تو را مي‌بينيم كه زير ستارگان آسمان آشيانه گرفته‌اي، و علي ( گريه كرد و گفت: دوست دارم اي كاش بيست سال قبل از اين مي‌مردم
.
و همچنين علي( محمد بن طلحه را ديد، و گريه كرد، محمد بن طلحه از بس كه عبادت زياد مي‌كرد به (السجّاد) ملقّب شده بود. و همه كساني از اصحاب كه در اين جنگ شركت كرده بودند بدون استثناء همه از آنچه اتفاق افتاده بود پشيمان شدند.
ابن جرموز در حالي كه شمشير زبير را به همراه داشت پيش علي آمد و گفت: زبير را كشتم، زبير را كشتم، وقتي علي سخنان او را شنيد گفت: اين شمشير همواره سختي‌ها را از پيامبر ص دور مي‌كرد، سپس گفت: قاتل پسر صفيه را به جهنم مژده بده، و علي اجازه نداد كه ابن جرموز پيش او بيايد
.
چرا علي قاتلان عثمان را نكشت؟
علي ( مصلحت را در آن مي‌ديد كه قاتلان عثمان بعداً قصاص شوند، نه اينكه اصلاً قصاص نشوند، بنابراين او قصاص را به تاخير انداخت، چنان كه پيامبر ص در واقع افك چنين كرد، و وقتي بعضي از مردم به عايشه تهمت زدند و معروف‌ترين افرادي كه در مورد عايشه سخناني گفتند حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش و مسطح بن أثاثه بود، و كسي كه اين سخن را بزرگ و شايعه كرد عبدالله بن ابي بن سلول بود. آنگاه پيامبر ص بر منبر بالا رفت و گفت: چه كسي خيال مرا در مورد مردي راحت مي‌كند كه اذيت و آزار او به خانواده‌ام رسيده است؟ (يعني عبدالله بن ابي بن سلول) آنگاه سعد بن معاذ بلند شد و گفت: من خيال تو را از او راحت مي‌كنم. اگر از ما اوسي‌ها باشد، او را به قتل مي‌رسانيم، و اگر از برادران خزرج ما باشد به ما دستور بده او را مي‌كشيم. 
آنگاه سعد بن عباده بلند شد و سخن سعد بن معاذ را رد كرد، و أسيد بن حضير بلند شد و سخن سعد بن عباده را رد كرد، و پيامبر آنها را به آرامش فرا مي‌خواند
. و دانست كه قضيه مهم است، زيرا قبل از آمدن پيامبر ص به مدينه قبيله اوس و خزرج اتفاق كردند تا عبدالله بن ابي ابن سلول را به عنوان پادشاه خود انتخاب كنند. و او نزد آنها جايگاه والايي داشت و او در جنگ احد يك سوم لشكر را با خود از جنگ برگرداند، و پيامبر ص عبدالله بن ابي ابن سلول را شلاق نزد چرا؟ چون مصلحت در همين بود؛ و چنين به نظرش آمد كه اگر او را شلاق بزند فساد بزرگي رخ مي‌دهد. و همچنين نظر علي ( اين بود كه به تاخير انداختن گرفتن قصاص فساد كمتري از گرفتن فوري آن دارد، چون علي ( نمي‌تواند قاتلان عثمان ( را به قتل برساند زيرا آنها قبيله‌‌هايي دارند كه از آنان دفاع مي‌كنند، و هنوز امنيت برقرار نشده و فتنه همچنان وجود داشت، و چه كسي مي‌گويد كه آنها هرگز با علي نمي‌جنگيدند؟ در حالي كه بعد از آن او كشتند.

و به خاطر اين وقتي خلافت به معاويه رسيد قاتلان عثمان را نكشت، چرا؟ چون او همان فكري را مي‌كرد كه علي فكر مي‌كرد، علي آن را يك واقعيت مي‌ديد، و معاويه آن را يك تئوري مي‌ديد، اما وقتي خلافت به معاويه رسيد آن را به صورت يك واقعيت مي‌ديد، و معاويه بعضي از آنها را كشت ولي كساني ديگر از قاتلان عثمان تا زمان حجاج در دوران خلافت عبدالملك بن مروان باقي ماند و تا آن كه همه كشته شدند.
مهم اين است كه علي ( نمي‌توانست آنها را بكشد، نه اينكه ضعيف بود، بلكه علي براي امت مي‌ترسيد.

وقتي جنگ به پايان رسيد، علي ( ام المؤمنين عايشه ك را گرفت و با احترام به مدينه فرستاد چنان كه پيامبر ص او را دستور داده بود.

علي( مي‌گويد: پيامبر خدا ص به من گفت: در ميان تو و عايشه مسئله‌اي رخ مي‌دهد، علي گفت: پس من بدبخت‌ترين فرد هستم اي پيامبر خدا؟، گفت: نه ولي اگر چنين چيزي شد عايشه را به پناهگاهش برگردان
.
و علي كاري را كه پيامبر ص او را به انجام آن فرمان داده بود انجام داد.
معركه صفّين سال سي و هفت: 
معاويه از بيعت كردن با علي امتناع ورزيد و گفت تا قاتلان عثمان قصاص نشوند بيعت نخواهم كرد، وقتي علي ( كار لشكر جمل را تمام كرد گفت: معاويه بايد الان بيعت كند، و لشكري براي جنگيدن با معاويه آماده كرد و گفت يا بيعت كند و يا با او مي‌جنگم و علي با لشكري صد هزار نفري به سوي صفين در شام حركت كرد، وقتي معاويه خبر شد كه علي براي جنگيدن با او حركت كرده است بر منبر بالا رفت و گفت: علي همراه با اهل عراق به سوي شما مي‌آيد نظرتان چيست؟ مردم سرهايشان را پايين انداختند و سكوت كردند آنگاه ذو الكلاع الحميري بلند شد و گفت: شما نظر بدهيد و ما اقدام مي‌كنيم، مردم همه ساكت بودند.

و علي بالاي منبر رفت و بعد از حمد و ستايش خدا گفت: معاويه همراه با اهل شام به جنگ شما مي‌آيد نظرتان چيست؟ اهل مسجد غوغا كردند، و مي‌گفتند اي امير المؤمنين چنين است و چنان ..... نظر ما اين است. چون افراد زيادي حرف مي‌زدند و هياهو زياد بود علي سخن آنها را متوجه نشد و از منبر پايين آمد در حالي كه مي‌گفت: إنا لله وإنا إليه راجعون
.
پس اهل شام آن گونه بودند و عراقي‌ها چنين حالتي داشتند، اهل شام اطاعت مي‌كردند، و عراقي‌ها چنان كه بيان شد هرج و مرج درست مي‌كردند، و همين‌ها بودند كه بعداً با علي جنگيدند و او ( را كشتند. خلاصه اينكه در صفر سال سي و هفت هجري علي ( به صفين رسيد. 
آيا معاويه به خاطر خلافت با علي درگير بود.
ابو مسلم الخولاني مي‌گويد كه پيش معاويه آمدم و به او گفتم: تو با علي درگير مي‌شوي آيا تو همانند او هستي؟ معاويه گفت: نه، سوگند به خدا كه مي‌دانم كه علي برتر و افضل است و به خلافت سزاوارتر است، ولي آيا شما نمي‌دانيد كه عثمان مظلومانه كشته شده است؟ و من پسر عموي او هستم و خون او را مي‌خواهم، پس پيش علي برويد و به او بگوييد كه قاتلان عثمان را به من تحويل دهد و من امور حكومت را به او مي‌سپارم، آنها پيش علي آمدند و با او سخن گفتند، علي نپذيرفت و قاتلان را تحويل نداد
.
بنابراين معاويه نگفت كه او خليفه است، و هرگز به خاطر خلافت با علي درگير نشد، بنابراين وقتي با هم درگير شدند و مسئله به تحكيم رسيد و نويسنده نوشت اين عهدي است كه امير المؤمنين علي با معاويه بن ابي سفيان مي‌بندد، معاويه گفت: امير المؤمنين ننويس، اگر با تو بيعت مي‌كردم كه تو امير المؤمنين هستي با تو نمي‌جنگيدم، و بلكه فقط اسم من و اسم خودت را بنويس، و آنگاه معاويه رو به نويسنده كرد و گفت: اسم او را قبل از اسم من بنويس چون او فضيلت بيشتري دارد و در پذيرفتن اسلام از من پيشگام بوده است
.
بنابراين جنگ علي و معاويه دو خليفه نبود، و بلكه علت آن بود كه علي مي‌خواست معاويه را عزل كند و معاويه عزل را نمي‌پذيرفت مگر آن كه قاتلان پسر عمويش كشته مي‌شدند و يا به او تحويل داده مي‌شدند. پس چنان كه شايع است موضوع اختلاف خلافت نبود. تعداد لشكريان علي صد هزار نفر بود و تعداد افراد معاويه هفتاد هزار نفر بودند، و در اين جنگ عمار بن ياسر كه در ميان لشكر علي بود كشته شد و پيامبر ص به عمار گفته بود: اي عمّار گروه شورشي تو را خواهند كشت
.
احمد بن حنبل را در مورد اين حديث پرسيدند كه چه دربارة آن چه مي‌گويي؟ گفت: در مورد آن حرفي نمي‌زنم نپرداختن به آن بهتر است، چنان كه پيامبر خدا ص گفت: گروهي شورشي او را مي‌كشند، و سكوت كرد
.
ابن حجر مي‌گويد: جمهور اهل سنت بر اين باورند كه كساني كه همراه علي مي‌جنگيده‌اند بر حق بوده‌اند، و كساني كه عليه علي مي‌جنگيده‌اند شورشي بوده‌اند، اما اهل سنت همه بر اين اتفاق دارند كه از اين گروه كسي مذمت نمي‌شود بلكه مي‌گويند آنها اجتهاد كردند و به خطا رفتند
.

و مي‌گويد: اهل سنت بر اين اتفاق كرده‌اند كه نبايد كسي از اصحاب به خاطر آنچه از آنها سر زده مورد عيب‌جويي قرار بگيرند چون آنها براساس اجتهاد خود جنگيدند
.
و طبري در تاييد مذهب حاميان علي ( مي‌گويد: اگر در هر اختلافي كه ميان مسلمين مي‌افتد فرار كردن از آن و خانه‌نشين شدن لازم و واجب مي‌بود، حدّي اقامه نمي‌شد و باطلي از بين نمي‌رفت و فاسقان راهي براي ارتكاب كارهاي حرام مي‌يافتند
.
گفتم: اگر قضيه واضح و روشن باشد اين درست است، ولي اگر امور مشتبه و نامشخص بودند بايد دوري كرد، به خاطر اين بسياري در اين جنگ شركت نكردند. پس آنچه بايد بدان معتقد باشيم اين است كه طلحه و زبير و عايشه و همراهانش و همچنين علي و همراهانش براساس اجتهاد خود جنگ كردند، و يك فتنه بود كه رخ داد، و براي جنگ جمل آنها آمادگي نكرده بودند و نمي‌خواستند با يكديگر بجنگند. 
و ابن حزم و ابن تيميه از جمهور نقل كرده‌اند كه در اين مسئله نبايد سخن گفت. ابن تيميه مي‌گويد: اگر كسي بگويد علي ابتدا با آنها جنگيد، به او گفته مي‌شود. آنها ابتدا از اطاعت و بيعت كردن با او سرباز زدند و او را ستمگر و مشارك در ريختن خون عثمان قرار دادند و گواهي دروغ را عليه او پذيرفتند چنان در ميان اهل شام شايع شده بود كه علي به كشتن عثمان راضي بوده است. و به چهار دليل اين شايعه در ميان شامي‌ها قوت گرفته بود: 
1- نكشتن قاتلان عثمان.
2- جنگ جمل.
3- ترك گفتن علي مدينه را و سكونت گزيدن او در كوفه كه اردوگاه و پناهگاه قاتلان عثمان بود. 
4- افرادي كه متهم به قتل عثمان بودند در لشكر علي قرار داشتند. 

به خاطر اين چهار چيز شامي‌ها (به خصوص افراد جاهل آنها) مشكوك شدند كه علي ( در كشتن عثمان ( دست دارد، و در حقيقت علي هيچ مشاركتي در قتل عثمان نداشت و بلكه او قاتلان عثمان را نفرين مي‌كرد، اگر گفته شود اين به تنهايي جنگيدن با آنها را توجيه نمي‌كند، گفته مي‌شود براي آنها جايز نبود كه با علي ( بجنگند چون علي توانايي كشتن قاتلان عثمان را نداشت، و اگر هم او مي‌توانست قاتلان عثمان را به قتل برساند و اين كار را نمي‌كرد نبايد در جماعت مسلمين تفرقه ايجاد مي‌شد، و از بيعت كردن با او امتناع به عمل مي‌آمد، بلكه به هر حال بيعت كردن با او بيشتر به مصلحت دين و براي مسلمين سودمندتر بود.
چه كساني از اصحاب در اين جنگ‌ها شركت كردند؟ 
اصحابي كه در جنگ‌هاي جمل و صفين شركت كردند عبارتند از: علي، الزبير، طلحه، عايشه، ابن الزبير، الحسن، الحسين، عمار، ابن عباس، معاويه، عمرو بن العاص، قيس بن سعد، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبدالله، خزيمه بن ثابت، ابو قتاده، ابو الهيثم بن التيهان، سهل بن سعد، جابر بن عبدالله، عبدالله بن جعفر، عدي بن حاتم، الأشعث بن قيس، جاريه بن قدامه، فضاله بن عبيد و النعمان بن بشير. 
و كساني كه در اين جنگ‌ها شركت نكردند عبارتند از: سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد، عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمه، اسامه بن زيد، ابو هريره، زيد بن ثابت، عمران بن حصين، انس بن مالك، ابوبكرة الثقفي، الأحنف بن قيس، ابو ايوب الأنصاري، ابوموسي الأشعري، ابو مسعود الأنصاري، الوليد بن عقبه، سعيد بن العاص، عبدالله بن عامر، عبدالله بن عمرو بن العاص، ابو برزه الأسلمي، أهبان بن صيفي و سلمه بن الأكوع و بلكه بيشتر اصحاب ن در اين جنگ‌ها شركت نكردند. 
داستان تحكيم 
جنگ صفين با تحكيم پايان يافت، قرآن‌ها را بر نيزه‌ها بلند كردند و علي ( تحكيم را پذيرفت، و علي به كوفه و معاويه به شام برگشت به اين شرط كه تحكيم در رمضان انجام شود، و علي ابو موسي الأشعري را فرستاد و معاويه عمرو بن العاص را فرستاد. در مورد داستان تحكيم اين گونه مشهور است كه عمرو بن العاص و ابو موسي الأشعري اتفاق كردند كه علي و معاويه را عزل كنند، بنابراين ابوموسي الأشعري بالاي منبر رفت و گفت: من علي را از خلافت عزل مي‌كنم چنان كه اين انگشترم را بيرون مي‌كشم، و سپس انگشترش را از دست خود بيرون آورد، و آنگاه عمرو بن العاص بلند شد و گفت من علي را از خلافت بيرون مي‌كنم چنان كه ابو موسي او را بيرون كرد و معاويه را به عنوان خليفه برقرار مي‌دارم چنان كه اين انگشترم را برقرار مي‌گذارم. در اين هنگام شلوغ شد و ابو موسي ناراحت و خشمگين بيرون آمد و به مكه بازگشت و به كوفه پيش علي نرفت و عمرو بن العاص به شام برگشت
.
اين داستان ساختگي و دروغ است، و قهرمان و سازندة آن ابو مخنف است، و داستان درست و صحيح اين قضيه همان است كه بخاري با سند صحيح روايت كرده است كه: عمرو بن العاص وقتي براي تحكيم آمد با ابو موسي الأشعري ملاقات كرد و گفت: نظرت در مورد اين مسئله چيست؟ ابو موسي گفت: او را از كساني مي‌بينم كه پيامبر ص وفات يافت در حالي كه از آنها راضي بود
، عمرو بن العاص گفت: پس جايگاه من و معاويه از نظر تو كجاست؟ گفت: اگر از شما كمك خواسته شود توانايي كمك كردن داريد، و اگر به شما نيازي نباشد پس همواره امر الهي از شما بي‌نياز بوده است
. سپس كار تمام شد و عمرو بن العاص با اين خبر پيش معاويه برگشت، و ابو موسي نزد علي بازگشت.
و بدون ترديد روايت اول باطل است، به سه دليل: 
اول: سند آن ضعيف است و ابو مخنف دروغگو آن را روايت كرده است.
دوم: اينكه خليفه مسلمين را ابوموسي الأشعري و غيره نمي‌توانند عزل كنند، چون نزد اهل سنت عزل كردن خليفه به اين سادگي نيست پس چگونه دو نفر با هم اتفاق مي‌كنند كه امير المؤمنين را عزل كنند، پس اين سخن درستي نيست، و آنچه در قضيه تحكيم اتفاق افتاد اين بود كه آنها توافق كردند كه علي در كوفه بماند و خليفه مسلمين است و معاويه به عنوان امير شام در شام بماند و جنگ ميان آنها متوقف شود. 

سوم: روايت صحيح همان است كه ذكر كرديم.
جنگ نهروان سال 38 ه‍ 
علي به كوفه بازگشت، و خوارج عليه او شورش كردند، خوارج قضيه تحكيم را نپذيرفتند و گفتند حكم و داوري فقط از آن خداست، و آنها هياهو به راه مي‌انداختند و حتي در مسجد وقتي علي را مي‌ديدند بلند مي‌شدند و فرياد مي‌زدند حكم و داوري فقط از آن خداست، حكم و داوري فقط از آن خداست، و علي ( مي‌گفت: سخن حقي است كه به ارادة باطل گفته مي‌شود
.
سپس بعد از آن خوارج صحابي بزرگوار عبدالله بن خبّاب را كشتند و زنش را نيز به قتل رساندند و شكمش را پاره كردند و او حامله بود و در ماه آخرش بود، وقتي علي از اين اتفاق با خبر شد به آنها پيام فرستاد كه چه كسي اين صحابي را كشته است؟ آنها پاسخ دادند كه همه ما او را كشته‌ايم، آنگاه علي ( با لشكري ده هزار نفري به جنگ آنها رفت و در نهروان با آنها جنگيد. 
امام احمد بن حنبل مي‌گويد: اسحق بن عيسي الطباع به روايت از يحيي بن سليم و او به روايت از عبدالله بن عثمان بن خيثم و او از عبيدالله بن عياض بن عمرو القاري روايت مي‌كند كه گفت: پيش عايشه نشسته بوديم كه عبدالله بن شداد نزد او آمد، او از عراق مي‌آمد و در شب‌هايي كه علي كشته شده بود در عراق بود، عايشه به او گفت: اي عبدالله بن شداد آيا در مورد آنچه از تو مي‌پرسم به من راست مي‌گويي؟ در مورد اين قومي كه علي آنها را كشته است به من خبر ده؟ گفت: چرا به تو راست نگويم! عايشه گفت: پس داستان آنها را به من بگو، گفت: وقتي علي براي معاويه نامه نوشت و دو حكم و داور تعيين كردند و داورها قضاوت كردند هشت هزار نفر از قاريان قرآن عليه علي قيام كردند و آنها در سرزمين حروراء به سمت كوفه اقامت گزيدند و به علي اعتراض كردند و گفتند: تو لباسي را كه خدا به تو پوشانده بود بيرون آوردي، و اسمي را كه خدا بر تو گذاشته بود را كنار زدي و در دين خدا افراد را حاكم قرار دادي و حال آن كه حكم و داوري فقط از آن خدا است. وقتي علي از آنچه آنها او را به خاطر آن سرزنش مي‌كردند و از او جدا شده بودند خبر شد، به منادي دستور داد تا اعلام كند كه همه كساني كه حافظ قرآن هستند پيش امير المؤمنين بيايند. وقتي خانه از قاريان قرآن پر شد مصحف بزرگي را خواست و آن را جلوي خود گذاشت و با دستش آن را مي‌زد و مي‌گفت اي مصحف (قرآن) با مردم حرف بزن و به آنها بگو! 
مردم او را صدا زدند و گفتند: اي امير المؤمنين تو از چه مي‌پرسي؟ اين مصحف ورق و دوات است! و ما در مورد آنچه براي ما روايت شده مي‌گوييم! پس تو چه مي‌خواهي؟ 

علي ( گفت: اين افرادي كه عليه ما خروج كرده‌اند، كتاب خدا ميان من و آنها قضاوت مي‌كند، خداوند متعال در كتابش درباره زن و مردي مي‌گويد: ﴿(((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((﴾. (النساء: 35).
«و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مى‏كند; زيرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نيات همه، با خبر است)».

پس امّت محمد ص مهمتر از يك زن و مرد است. و به من اعتراض كرده‌اند كه وقتي براي معاويه نامه نوشتم چنين نوشتم كه علي بن ابي طالب نوشت
. و حال آن كه سهيل بن عمرو پيش ما آمد و ما به همراه پيامبر خدا ص در حديبيه بوديم وقتي كه پيامبر با قومش قريش صلح كرد پيامبر ص نوشت بسم الله الرحمن الرحيم سهيل گفت: بسم الله الرحمن الرحيم ننويس، پيامبر فرمود چه بنويسيم؟ گفت: بنويس باسمك اللهم، پيامبر خدا ص گفت بنويس محمد رسول الله ص، سهيل گفت: اگر مي‌دانستم كه پيامبر خدا هستي با تو مخالفت نمي‌كردم. آنگاه پيامبر گفت بنويسيد اين قرارداد صلحي است بين محمد بن عبدالله و قريش. و خداوند در كتاب خود مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((﴾. (الأحزاب: 21).
«مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى‏كنند».

آنگاه علي ( عبدالله بن عباس را پيش آنها فرستاد و من همراه او رفتم تا آن كه به وسط لشكرشان رسيديم، ابن الكواء بلند شد و براي مرد سخنراني كرد و گفت: اي حاملان و حافظان قرآن، اين عبدالله بن عباس است، هر كس او را نمي‌شناسد من او را معرّفي مي‌كنم اين از كساني است كه قرآن در مورد او و قومش مي‌گويد: ﴿((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((﴾. (الزخرف: 58).
«و گفتند: «آيا خدايان ما بهترند يا او ( مسيح)؟ (اگر معبودان ما در دوزخند، مسيح نيز در دوزخ است، چرا كه معبود واقع شده)!» ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال (و لجاج) براى تو نزدند; آنان گروهى كينه‏توز و پرخاشگرند».

پس او را به نزد يارانش برگردانيد و در مورد قرآن و مفاهيم آن با او گفتگو نكنيد، آنگاه سخنگويان آنها بلند شدند و گفتند ما او را از ديدگاه‌ها و برداشت‌هايمان از قرآن آگاه مي‌كنيم و او ما را از نظر‌هاي خود آگاه كند، اگر حقي ارائه بدهد كه ما آن را مي‌دانيم از او پيروي مي‌كنيم، و اگر باطلي ارائه بدهد و او و باطلش را نكوهش خواهيم كرد. و تا سه روز درباره كتاب خدا با عبدالله بحث و گفتگو كردند، و چهار هزار نفر از آنها توبه كرد و بازگشتند، و ابن الكواء نيز از آنها بود، و آنها توبه كرده و عبدالله آنها را به كوفه پيش علي آورد
.
و علي به باقيماندگان آنها پيام فرستاد و گفت: شما وضعيت ما را با مردم مي‌دانيد كه چگونه است پس در جاي خود بايستيد تا امت محمد ص يكپارچه شود، قرارداد ما و شما اين است كه خوني را به ناحق نريزيد و راهزني نكنيد و بر كسي ستم روا مداريد، و اگر اين كارها را بكنيد همه ما با شما خواهيم جنگيد، بي‌گمان خداوند خيانت‌كاران را دوست ندارد، عايشه گفت: اى ابن شداد علي آنها را كشته است، عبدالله گفت: سوگند به خدا علي به جنگ آنها نرفت تا آن كه راه را بستند و خون‌ريزي كردند و اهل ذمه را كشتند، عايشه گفت: سوگند به خدا؟ گفت: سوگند به خدايي كه هيچ معبود به حقي جز او نيست كه آنها چنين كردند، عايشه گفت: اين چيست كه از اهل ذمه به من رسيده كه از آن حرف مي‌زنند و مي‌گويند ذو الثدي؟ گفت: همراه با علي در ميان كشته شدگان بالاي سر او ايستادم علي مردم را صدا زد و گفت: آيا اين را مي‌شناسيد؟ بيشتر مي‌گفتند در مسجد بني فلان او را ديده‌ام كه نماز مي‌خواند، و يكي مي‌گفت در مسجد بني فلان او را ديدم كه نماز مي‌خواند و ديگر اطلاعي از او نداشتند، عايشه گفت: علي وقتي بالاي سر او ايستاد چه گفت؟ عبدالله گفت: از علي شنيدم كه مي‌گفت: خدا و پيامبرش راست گفتند، عايشه گفت: آيا غير از اين سخني ديگر از او شنيدي كه بگويد؟ گفت نه، عايشه گفت: بله خدا و پيامبرش راست گفته‌اند، خداوند بر علي رحم نمايد او هر چيزي شگفت انگيزي را ببيند مي‌گويد خدا و پيامبرش راست گفته‌اند و سپس عراقي‌ها دروغ به او نسبت مي‌دهند و سخن او را از طرف خود اضافه مي‌كنند
.
در ميان كشته شدگان ذو الثديه بود كه علي او را ديد و پيامبر ص چنان كه در صحيح مسلم آمده فرموده بود: در زماني كه مسلمين با هم اختلاف دارند گروهي بيرون مي‌آيد، و همان گروه كه به حق نزديكتر است با اين گروه مي‌جنگد، و در حديثي ديگر گفت كه ذا الثديه در ميان آنهاست، بنابراين علي در ميان كشته شدگان به دنبال او مي‌گشت تا آن كه او را ديد و آنگاه به سجده افتاد تا شكر خدا را به جا آورد زيرا دانست كه طبق قول پيامبر او بر حق است
.
كشته شدن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( (سال 40هـ).
بعد از جنگ نهروان تا مدت كوتاهي نزديك به دو سال اوضاع آرام گرفت، در اين وقت سه نفر از خوارج در مكه جمع شدند و با هم عهد بستند كه علي بن ابي طالب و معاويه بن ابي سفيان و عمرو بن العاص را بكشند. 
و گفتند با كشتن اين سه نفر خدا را راضي مي‌كنيم و تصميم گرفتند آنها را به قتل برسانند تا به گمان خود مردم را از آنها راحت كنند. 

عبدالرحمن بن ملجم المرادي گفت من علي بن ابي طالب را مي‌كشم، و البرك التميمي گفت كشتن معاويه با من، و عمرو بن بكر التميمي گفت من عمرو بن العاص را مي‌كشم، و با هم اتفاق كردند كه روز هفدهم رمضان به كشتن اين افراد اقدام كنند.
عمرو در مصر بود، و معاويه در شام، و علي در كوفه بود، و ابن ملجم موفق شد با خنجري كه يك هفته آن را زهرآلود كرده بود علي را در حالي كه براي نماز صبح مي‌رفت ضربه بزند، وقتي علي ( ضربه خورد گفت اگر بهبودي يافتم طرف او خود من هستم، و اگر مُردم او را به قصاص من به قتل برسانيد ابن ملجم گفت: سوگند به خدا كه شفا نخواهي يافت زيرا من يك هفته آن خنجر را در سم گذاشته‌ام. وقتي علي ( وفات يافت، دست‌هاي ابن ملجم را قطع كردند و چشمهايش را در آوردند و او استوار و پا برجا بود و داد و فرياد نمي‌زد، و بي‌تابي نكرد، وقتي خواستند زبانش را قطع كنند ترسيد، به او گفتند: آيا الان مي‌ترسي؟! گفت: مي‌ترسم از آن كه مدتي زنده بمانم بدون آن كه در آن مدت ذكر خدا را گفته باشم.

سبحان الله!! چه گمراهي آشكاري، والعياذ بالله، خون ولي از اولياء خدا را مي‌ريزد و سپس مي‌ترسد كه لحظه را بدون ذكر خدا بگذراند!
و البرك نيز در نماز صبح براي كشتن معاويه رفت و به او ضربه زد، ضربه‌اي اصابت كرد اما معاويه را نكشت و معالجه شد، ولي گفته‌اند كه همين ضربه سبب شد تا او ديگر صاحب فرزند نشود. 

و آن كه مي‌خواست عمرو بن العاص را به قتل برساند به نماز رفت اما عمرو بن العاص اسم‌هاي بود و براي نماز نيامده بود، بنابراين او پيش‌نمازي را كه فكر مي‌كرد عمرو بن العاص است به قتل رساند، و پيش‌نماز خارجه بن ابي حبيب بود، و او آمد و خارجه را در نماز ضربه زد و او را كشت، مردم او را دستگير كردند و گفتند چه كار كردي؟ گفت: مردم را از عمرو بن العاص راحت كردم، گفتند تو عمرو را نكشته‌اي و بلكه خارجه را كشتي. گفت: مي‌خواستم عمرو را بكشم اما خداوند خواست كه خارجه كشته شود
، آنگاه مردم او را كشتند و البرك و عبدالرحمن بن ملجم نيز كشته شدند
.
علت اختلاف ميان اصحاب ن:
معروف است كه طلحه و زبير و عايشه براي گرفتن انتقام عثمان ن بيرون آمدند، اما در مورد معاويه اين گونه بود كه علي وقتي زمام خلافت را به دست گرفت بعضي از واليان را كه عثمان مقرر كرده بود عزل كرد و آنها خالد بن سعيد بن العاص و معاويه بن ابي سفيان بودند، وقتي خبر به معاويه رسيد كه علي او را عزل كرده است معاويه نپذيرفت و گفت از سوي چه كسي عزل مي‌شوم؟ 
گفتند از سوي علي گفت: قاتلان پسر عمويم كجا هستند؟ گفتند بيعت كن سپس قاتلان عثمان را بخواه. گفت: نه بلكه او بايد ابتدا قاتلان عثمان را به من تحويل بدهد سپس با او بيعت مي‌كنم. چون معاويه مي‌ديد كه او در شام قدرت دارد و او حاضر نبود كه اين قدرت را كه به او توانايي گرفتن انتقام از قاتلان عثمان را مي‌دهد از دست بدهد، بنابراين گفت تا قاتلان عثمان كشته نشوند بيعت نمي‌كنم، و علي مي‌گفت تو بيعت كن سپس در مورد قاتلان عثمان فكري مي‌كنيم. پس اختلاف علي و معاويه م در اين بود كه بيعت مقدم باشد، يا مجازات قاتلان عثمان. نظر علي اين بود كه ابتدا بايد او بيعت كند سپس وقتي وضعيت آرام يافت و امنيت برقرار شد در مورد قاتلان عثمان اقدام مي‌كنيم، و معاويه بر عكس اين مي‌گفت و نظرش اين بود كه اوليه كاري كه آنها بايد انجام دهند كشتن قاتلان عثمان است و بعد از آن در مورد موضوع خلافت تصميم بگيرند.

بنابراين معاويه و علي در اولويت‌ها اختلاف داشتند، و نظر طلحه و الزبير همان نظر معاويه بود يعني هر چه زودتر بايد قاتلان عثمان كشته شوند، اما طلحه و الزبير با علي بيعت كرده بودند و معاويه هنوز بيعت نكرده بود. 
ديدگاه اصحاب در برابر اين جنگ‌ها:
اصحاب به سه گروه تقسيم شدند: 
گروه اول: طلحه و الزبير و عايشه و معاويه، نظر اين گروه اين بود كه بايد هر چه زودتر قاتلان عثمان كشته شوند. 
گروه دوم: علي و همراهانش بودند نظر اينها اين بود كه اولين كاري كه بايد انجام شود اين است امر خلافت سامان داده شود و بعداً در مورد قاتلان عثمان فكر شود. 
گروه سوم: كه سعد، ابن عمر، ابوهريره، محمد بن مسلمه، الأحنف، اسامه، ابوبكره الثقفي و بزرگان اصحاب آن را نمايندگي مي‌كردند، نظر اين گروه اين بود كه از همه كنار بكشند و گوشه‌گير انتخاب كنند.
علت اختلاف آن بود كه قضايا قضاياي مشتبهي بود و زمان هم زمان فتنه بود بنابراين كسي نتوانست متوجه مسئله شود و به وضوح به حقيقت امر پي ببرد
.
و حافظ ابن حجر مي‌گويد: طبري با سند صحيح روايت مي‌كند كه الأحنف بن قيس ( گفت: بعد از محاصره شدن عثمان طلحه و زبير را ديدم و گفتم شما به من چه دستوري مي‌دهيد به نظر من او كشته مي‌شود؟ گفتند: پيش علي برو. و بعد از كشته شدن عثمان در مكه با عايشه ملاقات كردم و گفتم: به من چه دستوري مي‌دهي؟ گفت: پيش علي برو و با او همراه باش
.
و وقتي اين اصحاب براي جنگ جمل بيرون آمدند الأحنف به آنها گفت: سوگند به خدا با شما نمي‌جنگم كه ام المؤمنين همراه شماست، و با مردي نمي‌جنگم كه شما مرا به بيعت كردن با او دستور داديد
.
و پيش‌تر گفتة پيامبر ص را بيان كرديم كه به علي گفت: اي علي بين تو و عايشه اختلافي پيش خواهد آمد با او به نرمي رفتار كن. علي گفت: پس من بدبخت‌ترين فرد هستم؟ پيامبر خدا ص گفت: ولي اگر چنين اتفاقي پيش آمد او را به پناهگاهش برگردان
.
ديدگاه اهل سنت دربارة عبدالرحمن بن ملجم و قاتلان عثمان و قاتلان الزبير و قاتلان حسين و امثالشان. 
امام ذهبي مي‌گويد: ابن ملجم از ديدگاه ما كسي است كه انتظار داريم به جهنم برود، اما اين هم ممكن مي‌دانيم كه خداوند او را ببخشد، و حكم او حكم قاتل عثمان و قاتل زبير و قاتل طلحه و قاتل سعيد بن جبير و قاتل عمّار و قاتل خارجه و قاتل حسين
 است، ما از همة قاتلان اين بزرگواران اظهار بيزاري مي‌كنيم و به خاطر رضاي خدا نسبت به آنها كينه مي‌ورزيم. و امرشان را به خدا مي‌سپاريم
.
در اختلاف اصحاب حق كجاست؟ 
پيامبر ص در مورد عمّار فرمود كه گروه شورشيان او را مي‌كشند، و دربارة خوارج گفت: كه اينها در زماني قيام مي‌كنند كه مسلمان‌ها با هم اختلاف دارند، و همان گروهي كه اينها را مي‌كشد به حق نزديك‌تر است. اين دو حديث به صراحت مي‌گويند كه علي نسبت به مخالفتش در جنگ جمل و صفين به حق نزديكتر بوده است، ولي كاملاً بر حق نبوده چون كه پيامبر ص فرمود به حق نزديكتر است، و نه گفت كه كاملاً بر حق است.

و اين توهيني به علي ( نيست و بلكه اين را براي آن مي‌گوييم كه بيان كنيم كه آن كساني كه در فتنه اصلاً شركت نكردند آنها كاملاً بر حق بودند، بنابراين اگر علي جنگ و پيكار نمي‌كرد برايش بهتر بود، و بنابراين علي وقتي طلحه را ديد كه كشته شده بود، گفت: كاش كه بيست سال پيش مرده بودم، و بعد از جنگ صفين وقتي الحسن بن علي نزد علي آمد و با او از آنچه اتفاق افتاده بود سخن گفت، علي فرمود: سوگند به خدا گمان نمي‌كردم كه كار به اينجا مي‌رسد، و همه از مشاركت در اين جنگ‌ها پشيمان شدند، و بنابراين پيامبر ص حسن را مي‌ستايد و مي‌فرمايد: اين پسرم سرور و سردار است و اميد است خداوند بوسيله او ميان دو گروه از مسلمين صلح برقرار كند
 پس پيامبر حسن را به خاطر صلح مي‌ستايد و علي را به خاطر جنگيدن با آنها ستايش نمي‌كند.
خلافت امير المؤمنين الحسن بن علي م (سال 40)
بعد از كشته شدن علي ( اهل كوفه با حسن بن علي بيعت كردند، و او بعد از آن كه با او بيعت شد از كوفه به سوي شام حركت كرد چون آنها تاكنون اطاعت از امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( را نپذيرفته بودند، حسن به علي حركت كرد و در اصل نيت و هدف او صلح بود، او جنگيدن را دوست نداشت و بلكه حسن با رفتن علي براي جنگ اهل شام مخالف بود
، و از نشانه‌هايي كه نشانگر اين است كه هدف او صلح بود اين است كه او قيس بن عباده را از فرماندهي عزل كرد و فرماندهي را به دست عبدالله بن عباس م سپرد
.
حسن بصري مي‌گويد: وقتي حسن بن علي همراه با دسته‌ها به سوي معاويه حركت كرد عمرو بن العاص به معاويه گفت: دسته‌اي را مي‌بينم كه تا همه كشته نشوند بر نمي‌گردند. 

و حسن بصري مي‌گويد از ابابكره شنيدم كه مي‌گفت: در حالي كه پيامبر ص سخنراني مي‌كرد حسن آمد، پيامبر ص گفت: «اين پسرم سردار است و اميد است خداوند بوسيلة او ميان دو گروه از مسلمين صلح و آشتي برقرار نمايد»
.
و الزهري مي‌گويد: معاويه به حسن نامه‌اي فرستاد و در آخر آن نوشته شده بود هر چه مي‌خواهي در آن بنويس و هر چه بخواهي از آن تو است. عمرو بن العاص گفت: با او مي‌جنگيم، معاويه (كه از عمرو مرد بهتري بود) گفت: صبر كن اي ابا عبدالله آنها تا به اندازه افراد خود از شامي‌ها نكشند تو از آنها رهايي نمي‌يابي، و بعد از آن زندگي چه فايده‌اي دارد، و سوگند به خدا من جنگ نمي‌كنم مگر آن كه ببينم كه هيچ چاره‌اي جز جنگيدن نيست
.
و بعد از آن معاويه و حسن با هم ديدار كردند و حسن بن علي ( به نفع معاويه از خلافت دست كشيد و معاويه امير المؤمنين شد و اين سال را سال جماعت ناميدند، و مدّت حكومت حسن شش ماه بود.
فضائل حسن ( 
ابي‌بكره مي‌گويند: پيامبر خدا ص بالاي منبر بود و حسن در كنارش بود و ايشان ص يك بار به مردم نگاه مي‌كرد و يك بار به حسن مي‌نگريست و مي‌گفت: اين پسرم سردار است و اميد است خداوند بوسيلة او ميان دو گروه از مسليمن صلح و آشتي برقرار نمايد
.
و اسامه بن زيد مي‌گويد كه پيامبر ص او و حسن را به آغوش مي‌گرفت و مي‌گفت: بار خدايا من اينها را دوست دارم، تو آنها را نيز دوست بدار
.
و عقبه بن الحارث مي‌گويد: ابوبكر ( را ديدم كه حسن را به آغوش گرفته بود و مي‌گفت: پدرم فدايش باد شبيه پيامبر است و با علي شباهت ندارد، و علي مي‌خنديد
.
خلافت امير المؤمنين معاويه بن أبي سفيان م (از 41 تا 60 ه‍(
خلافت معاويه ماية خير بركت براي مسلمين بود، چون كه دوران هرج و مرج به پايان رسيد و مسلمان‌ها آنچه را كه دشمنان از دست آنها گرفته بودند بازپس گرفتند و طمع كفار قطع گرديد، زيرا مسلمين همه بر يك خليفه اتفاق كردند و قدرت خود را به بيرون معطوف داشتند، و پرچم جهاد دوباره بر افراشته شد، و فتوحات باز شروع شدند، و معاويه با مردم رفتاري خوبي داشت، و در ايام او كسي با او مخالف نبود و بلكه همه اطاعت از او را پذيرفتند (به جز گروه اندكي از خوارج) و جنگ‌هاي تابستاني و زمستاني در دوران او شهرت يافت.
جايگاه معاويه س:
از ابن المبارك دربارة معاويه پرسيدند او گفت: چه مي‌توانم دربارة مردي بگويم كه پيامبر خدا ص گفت «سمع الله لمن حمده و او گفت ربنا ولك الحمد»
.
و به ابن المبارك گفتند عمر بن عبدالعزيز برتر است يا معاويه؟ او گفت: خاك‌هايي كه در معيت پيامبر خدا ص به بيني معاويه رفته است از عمر بن عبدالعزيز افضل و بهتر است
.
و از المعافي بن عمران پرسيدند كه معاويه افضل و برتر است يا عمر بن عبدالعزيز؟ او خشمگين شد و به پرسشگر گفت: آيا مردي از اصحاب را با مردي از تابعين قرار مي‌دهي، معاويه همراه و يار پيامبر و برادر خانمش و نويسنده و امين پيامبر بر وحي بوده است
.
و ابن ابي مليكه مي‌گويد به ابن عباس گفته شد: امير المؤمنين معاويه يك ركعت نماز وتر مي‌خواند. ابن عباس گفت: او فقيه است
.
مهمترين كارهايي كه در زمان معاويه انجام شد 
1- كارخانه كشتي‌سازي در مصر در سال 54 ه‍ راه‌اندازي كرد. 
2- جنگ قسطنطنيه سال 50 ه‍. 
پيامبر خدا ص گفت: اولين لشكر امت من كه براي جهاد وارد دريا مي‌شوند بهشت براي آنان واجب گرديد است، و اولين لشكر امتم كه به جنگ قيصر مي‌رود خداوند آنا را بخشيده است. و بار ديگر در سال 53 ه‍ معاويه به جنگ شهر قيصر رفت و آن را محاصره كرد و محاصره تا سال 57 ه‍ ادامه يافت. و تكريت، رودوس، بنزرت، سوسه، سجستان، قهستان، سرزمين سند در زمان او فتح شدند.
3 ـ ساختن قيروان:
از خلافت به ملوكيت: 
وقتي زمام امور را معاويه به عهده گرفت خلاف به پادشاهي و ملوكيت تبديل شد، سفينه ابو عبدالرحمن غلام پيامبر خدا ص مي‌گويد كه پيامبر ص فرمود: خلافت به شيوة نبوّت سي سال خواهد بود، سپس خداوند پادشاهي را به هر كس بخواهد مي‌دهد، سفينه مي‌گويد خلافت ابوبكر دو سال، و خلافت عمر ده سال، و خلافت عثمان دوازده سال، و خلافت علي شش سال بود
.
و وقتي به كتاب‌هاي تاريخ مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه كتاب‌هاي تاريخ مي‌گويند كه ابوبكر دو سال و سه ماه حكومت كرد، و عمر ده سال و دو ماه، و عثمان دوازده سال، و علي چهار سال و نه ماه، و حسن شش ماه حكومت كرد كه مجموع آن سي سال مي‌شود.
ابن كثير مي‌گويد: حسن در ربيع الاول سال چهل و يكم كه سي سال بعد از وفات پيامبر ص تكميل شد از خلافت دست كشيد
.
و ابي عبيده عامر بن الجراح مي‌گويد: پيامبر ص فرمود: اول دين شما نبوت، و رحمت است، سپس پادشاهي و رحمت است، سپس پادشاهي غبارآلودي است، و سپس پادشاهي و سركشي است
.
و اينكه پيامبر فرمود: اول دين شما نبوت و رحمت است يعني در آغاز پيامبر ص پيشوا و رهبر مومنان است، و سپس ابوبكر و عمر و عثمان و علي و الحسن پيشوا مي‌باشند، و اينكه فرمود بعد از آن پادشاهي و رحمت است يعني زمان معاويه، و فرمود بعد از آن پادشاهي غبارآلود يعني دوراني كه خوب نيست و گويا پيامبر اين دوران را مذمت كرده است، و سپس پادشاهي و سركشي اينها بعد از حكومت معاويه در دوران پادشاهي يزيد و پادشاهان بعد از يزيد به جز عمر بن عبدالعزيز، مصداق پيدا مي‌كنند.
معاويه تقريباً بيست سال تا سال شست هجري بر مسلمانان حكمراناني كرد، و در اين دوران فتوحات و استقرار آرامش بود، و در اين دوران الحسن بن علي م در سال 49 ه‍ وفات يافت.
عمير بن اسحاق مي‌گويد: من و يكي از همراهانم براي عيادت الحسن بن علي پيش او رفتيم، او به دوستم گفت: اي فلاني از من بپرس؟ 

گفت: من تو را از چيزي نمي‌پرسم. سپس بلند شد و به دستشويي رفت و وقتي از آن بيرون آمد گفت: گفت از من بپرس قبل از آن كه فرصت پرسيدن از من را از دست بدهي، سوگند به خدا كه پيش‌تر قسمتي از جگرم را استفراع كردم و آن را با تكه چوبي كه همراه داشتم زير و رو نمودم، و بارها مسموم شده‌ام ولي تاكنون به چنين سمّي مسموم نشده بودم.

او گفت: من از تو چيزي نمي‌پرسم، خداوند به تو تندرستي بدهد، سپس بيرون رفتيم و فردا پيش او آمدم و ديدم كه او در حال جان دادن است، سپس حسين آمد و بالاي سر او نشست و گفت: برادرم به من بگو چه كسي تو را مسموم كرده است. گفت: چرا؟

آيا او را مي‌كشي؟ حسين گفت: بله.

گفت به تو چيزي نمي‌گويم، اگر آن كس مرا مسموم كرده كه به او مظنون هستم، خداوند سخت‌تر از تو او را مجازات خواهد كرد، و اگر او نيست، پس سوگند به خدا اجازه نمي‌دهم كه فرد بي‌گناهي در عوض من كشته شود
.
و گفته‌اند كسي كه او را مسموم كرد همسرش جعده بنت الأشعث بود، اما اين ثابت نيست. 
ذهبي مي‌گويد: اين درست نيست، و چه كسي از آن اطلاع داشته است
.

و ابن كثير مي‌گويد از ديدگاه من چنين چيزي درست نيست
.
بيعت گرفتن معاويه براي يزيد 
در سال پنجاه و شش هجري معاويه از مردم براي يزيد بيعت گرفت كه بعد از او زمام حكومت را به دست بگيرد، و معاويه با اين كار از روش كساني كه پيش از او بودند فراتر رفت، چون كه پيامبر ص جانشيني براي خود تعيين نكرد يا اينكه ابوبكر را تعيين كرد، سپس ابوبكر آمد و عمر را تعيين كرد، و سپس عمر آمد و شش نفر را بعد از خودش تعيين كرد و پسر عمويش سعيد بن زيد و پسرش عبدالله را از اين شش نفر بيرون كرد و گفت كه حق انتخاب شدن براي خلافت را ندارند، سپس عثمان آمد و كسي را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد، سپس علي آمد و كسي را تعيين نكرد و حسن بن نفع معاويه از خلافت دست كشيد. 
بنابراين به معاويه گفتند يا قضيه خلافت را بگذارد و كسي را تعيين نكن چنان كه پيامبر ص كسي را تعيين نكرد، و يا همانند ابوبكر الصديق كسي را كه از خانواده‌ات نباشد به عنوان جانشين خود تعيين كن، و يا به شيوة عمر شش نفر را كه از خانواده‌ات نباشند براي خلافت نامزد كن تا از ميان خود يكي را برگزينند، و يا اينكه بگذار مسلمان‌ها خودشان كسي را انتخاب كنند، اما معاويه نپذيرفت و يزيد را بعد از خودش خليفه قرار داد. 
و شايد به خاطر آن او از شيوه‌اي كه بهتر و افضل بود عدول كرد چون فكر مي‌كرد كه اگر بعد از خود خلافت را به شورايي محول كند بيم آن مي‌رود كه فتنه و شرّي به پا شود، و به نظرش چنين مي‌آمد كه اطاعت و قدرت و امنيت با انتخاب پسرش يزيد بهتر تامين مي‌شود
.
ديدگاه اهل و سنت و جماعت دربارة بيعت گرفتن معاويه براي يزيد

اهل سنت مي‌گويند كه بيعت درست است، اما به خاطر دو چيز اهل سنت از اين بيعت خرده گرفته‌اند: 
اوّل اينكه مي‌گويند اين بدعتي تازه بود كه معاويه پسرش يزيد را بعد از خود خليفه گرداند، پس گويا امر خلافت را بعد از آن كه براساس شورا و تعيين فردي غير از خانواده بود موروثي گرداند، بنابراين اصل كار قطع نظر از فردي كه تعيين شده بود پذيرفته نشده است، و اهل سنت موروثي بودن امر خلافت را قبول ندارند.
دوم اينكه افرادي بودند كه براي خلافت از يزيد شايسته‌تر بودند همانند ابن عمر و ابن الزبير و ابن عباس و حسين و افراد زياد ديگري.

ابن العربي مي‌گويد: افضل و بهتر اين بود كه معاويه خلافت را بعد از خود به شوري واگذار كند و فردي از خويشاوندانش را براي آن تعيين نكند، چه برسد به آن كه فرزندش را خليفه كند، و او براي پسرش بيعت گرفت و مردم با پسرش بيعت كردند و خلافت پسرش شرعاً شروع گرديد
.
اما اهل بدعت معتقدند كه امامت و خلافت فقط در علي و فرزندانش مي‌باشد، بنابراين آنها تنها بيعت يزيد را مورد طعن قرار نمي‌دهند، بلكه هر بيعتي كه با غير از علي و فرزندانش شده را مورد عيب‌جويي قرار مي‌دهند، بنابراين آنها بيعت با ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه ن را قطع نظر از اينكه با چه كسي بيعت شده قبول ندارند، زيرا آنها بر اين باورند كه تا قيام قيامت حكومت و امامت از آن علي و فرزندان اوست و آنها از سوي خدا تعيين شده‌اند. 

آيا يزيد شايسته خلافت بود يا نه؟ 
ابن كثير
 داستان عبدالله بن مطيع و يارانش را بيان كرده كه پيش محمد بن الحنفيه پسر علي بن ابي طالب و برادر پدري الحسن و الحسين ن رفتند و از او خواستند كه يزيد را خلع كند، اما محمد الحنفيه نپذيرفت، ابن مطيع گفت: يزيد بن معاويه شراب مي‌نوشد و نماز نمي‌خواند. محمد گفت: من از او آنچه شما مي‌گوييد نديده‌ام، و من پيش او رفته و اقامت كرده‌ام و ديدم كه او به نماز پايبند است، و خير و خوبي را در نظر مي‌گيرد، و از فقه مي‌پرسد، و به سنت پايبند است. 
گفتند: او پيش تو تظاهر به چنين كارهايي مي‌كرده است.

محمد بن الحنفيه مي‌گويد: او چه ترسي از من داشت؟ يا چه اميدي داشت كه چنين تصنّع كند؟ آيا آنچه درباره او مي‌گوييد از او ديده‌ايد؟ گفتند: از ديدگاه ما واقعيت است گرچه ما نديده‌ايم، محمد بن الحنفيه مي‌گويد: خداوند كساني را كه گواهي مي‌دهند از چنين شهادتي باز داشته است و سپس فرموده الهي را براي آنها خواند كه مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((﴾. (الزخرف: 86).
«كسانى را كه غير از او مى‏خوانند قادر بر شفاعت نيستند; مگر آنها كه شهادت به حق داده‏اند و بخوبى آگاهند».

اما فسقي كه به يزيد نسبت داده شده كه او شراب مي‌نوشيد يا با ميمون بازي مي‌كرده است، يا كارهاي زشتي كه به او نسبت داده‌اند با سند صحيح ثابت نيست، و ما آن را تصديق نمي‌كنيم، و اصل عدالت است، و ما مي‌گوييم خدا آن را مي‌داند، اما آنچه از روايت محمد بن الحنفيه بر مي‌آيد اين است كه او چنين كارهايي را نمي‌كرده است، و خدا حالت يزيد را بهتر مي‌داند، و اين براي ما مهم نيست، او هر چه مي‌كرده حسابش با خداست، و به فرض اينكه او فاسق بوده باشد، فاسق بودن امام شورش عليه او را توجيه نمي‌كند، چنانچه خواهد آمد.
خلافت يزيد بن معاويه (از سال 60 تا سال 64 ه‍(
در سال شصت هجري با يزيد بيعت شد، و در آن وقت سن او سي و چهار سال بود، حسين بن علي و عبدالله بن زبير با او بيعت نكردند و در مدينه بودند، و وقتى از آن دو خواسته شد كه با يزيد بيعت كنند عبدالله بن زبير گفت: امشب فكر مي‌كنم و شما را از نظر خودم آگاه مي‌نمايم، گفتند: خوب است، وقتي شب شد او شبانه از مدينه به سوي مكه فرار كرد و بيعت نكرد. 
و وقتي حسين بن علي را آوردند و به او گفتند كه بيعت كن: گفت: من به صورت پنهاني بيعت نمي‌كنم بلكه آشكارا در ميان مردم بيعت خواهم كرد. گفتند خوب است، و وقتي شب شد او به دنبال عبدالله بن الزبير حركت كرد. 

اهل عراق به حسين نامه مي‌نويسند: 
به اهل عراق خبر رسيد كه حسين با يزيد بن معاويه بيعت نكرده است، عراقي‌ها يزيد بن معاويه را نمي‌خواستند و بلكه خود معاويه را نيز نمي‌خواستند، و آنها كسي جز علي و فرزندانش را قبول نداشتند، بنابراين به حسين نامه‌هايي فرستادند و همه در نامه‌هايشان مي‌گفتند: ما با تو بيعت كرده‌ايم و فقط تو را مي‌خواهيم و يزيد در گردن ما بيعتي ندارد، بلكه بيعت ما با تو است، نامه‌هاي زيادي به حسين بن علي رسيد تا اينكه بيش از پانصد نامه به او فرستادند، و همه اين نامه‌ها را اهل كوفه مي‌فرستادند و او را به سوي خود فرا مي‌خواندند.

آنگاه حسين بن علي پسر عمويش مسلم بن عقيل بن ابي طالب را فرستاد تا امور را در آن جا بررسي كند و حقيقت امر را بداند، وقتي مسلم بن عقيل به كوفه رسيد پرس‌وجو كرد تا آن كه دانست كه مردم يزيد را نمي‌خواهند بلكه حسين بن علي را مي‌خواهند، و مسلم پيش هانئ بن عروه اقامت گزيد و مردم گروه گروه و به تنهايي مي‌آمدند و با مسلم بن عقيل به نمايندگي از حسين بيعت مي‌كردند، و بيعت انجام شد. و النعمان بن بشير از سوي يزيد امير كوفه بود وقتي به او خبر رسيد كه مسلم بن عقيل در ميان آنهاست و مردم پيش او مي‌آيند و براي حسين با او بيعت مي‌كنند، اما نعمان آن را نشنيده مي‌گرفت و به قضيه توجه نكرد، تا اينكه افرادي به شام پيش يزيد رفتند و قضيه را به اطلاع او رساندند. و گفتند كه مردم با مسلم بيعت مي‌كنند و نعمان بن بشير به اين امر توجه نمي‌كند، آنگاه يزيد دستور عزل نعمان بن بشير را صادر كرد و عبيدالله بن زياد را كه امير و فرمانرواي بصره بود به عنوان امير بصره و كوفه، به كوفه فرستاد تا اين قضيه را حل كند، عبيدالله بن زياد شبانه در حالي كه نقاب زده بود وارد كوفه شد او وقتي از كنار مردم رد مي‌شد به آنها سلام مي‌كرد و آنها در جواب مي‌گفتند و عليك السلام يا ابن بنت رسول الله، مردم گمان مي‌بردند كه او حسين است و او مخفيانه در شب نقاب زده وارد كوفه شده است. 
عبيدالله بن زياد دانست كه قضيه جدي است و مردم منتظر حسين بن علي هستند، در اين وقت او وارد قصر شد و سپس يكي از غلامهايش را به نام معقل فرستاد تا بررسي كند و بداند كه چه كسي در رأس اين كار قرار دارد، او رفت و خودش را به دروغ چنين معرفي كرد كه فردي از اهالي حمص است و سه هزار دينار به همراه دارد كه براي حسين آورده است، او همچنان مي‌پرسيد تا آن كه او را به خانه هانئ بن عروه راهنمايي كردند، او وارد خانه شد، مسلم بن عقيل را ديد و با او بيعت كرد و سه هزار دينار را به او داد و او چند روز پيش مسلم بن عقيل رفت و آمد مي‌كرد تا آن كه از وضعيت آنها كاملاً اطلاع يافت و بعد از آن پيش عبيدالله بن زياد بازگشت و ماجرا را به اطلاع او رسانيد. 
خروج حسين ( از مكه به كوفه 
بعد از آن كه بسياري از مردم با مسلم بن عقيل بيعت كردند او به حسين پيام فرستاد كه بيا همه چيز آماده است، آنگاه حسين بن علي م در روز هشتم ذي الحجه به سوي كوفه حركت كرد، عبيدالله از كارهاي مسلم با خبر بود و گفت: هانئ بن عروه را پيش من بياوريد، هانئ را پيش او آوردند، عبيدالله از او پرسيد، مسلم بن عقيل كجاست؟ گفت: نمي‌دانم. 
آنگاه عبيدالله غلامش معقل را صدا زد، او وارد شد و گفت: آيا او را مي‌شناسي؟ گفت: بله، پس او متوجه شد و دانست كه عبيدالله بن زياد آنها را فريب داده است، و در اين وقت عبيدالله بن زياد گفت: مسلم بن عقيل كجاست؟ او گفت: سوگند به خدا اگر زير پاهايم باشد پاهايم را بلند نمي‌كنم، آنگاه عبيدالله بن زياد او را زد و سپس دستور داد او را زنداني كنند. 
خبر به مسلم بن عقيل رسيد او به همراه چهار هزار نفر بيرون آمد و قصر عبيدالله بن زياد را محاصره كرد و اهل كوفه همراه او بيرون آمدند، و در اين دقت اشراف و سران مردم پيش عبيدالله بودند، با تطميع سران و اشراف و ترساندن آنها از لشكر شام به آنها گفت كه مردم را از حمايت كردن از مسلم باز داريد، بنابراين سران از مردم مي‌خواستند كه از حمايت از مسلم دست بردارند، مسلم چهار هزار نفر به همراه داشت و شعارشان يا منصور امت بود، سران قبايل و اشراف همچنان مردم را از همراهي مسلم بر حذر داشتند كه اندك اندك مردم پراكنده شدند و زن‌ها مي‌آمدند و فرزندانشان را با خود مي‌بردند، ومردها مي‌آمدند و برادرانشان را با خود مي‌بردند، و امير قبيله مي‌آمد و مردم را نهي مي‌كردند، تا آن كه از چهار هزار نفر فقط سي نفر با مسلم باقي ماند! و هنوز خورشيد غروب نكرده بود كه مسلم بن عقيل تنها باقي ماند و همه مردم او را رها كردند و او تنها در كوچه‌هاي كوفه مي‌گشت و نمي‌دانست كه به كجا برود، او در خانه‌اي را زد و زني از قبيلة كنده كه صاحب خانه بود در را باز كرد، و آب خواست، زن تعجب كرد و به او گفت: تو چه كسي هستي؟ گفت: من مسلم بن عقيل هستم و ماجرا را به اطلاع او رسانيد و گفت كه مردم او را رها كرده‌اند، و حسين به زود مي‌آيد چون او به حسين پيام فرستاده كه بيايد، آن زن مسلم را در اتاق مجاور وارد كرد و نشاند، و آب و غذا برايش آورد اما فرزند آن زن رفت و عبيدالله بن زياد را از محل اقامت مسلم بن عقيل آگاه كرد، آنگاه عبيدالله هفتاد نفر را به سوي او فرستاد و آنها او را محاصره كردند و مسلم با آنها جنگيد و در نهايت وقتي به او امان دادند تسليم شد، او را دستگير كردند و به قصر فرمانداري كه عبيدالله بن زياد در آن بود بردند، وقتي مسلم وارد شد عبيدالله بن زياد از او پرسيد كه علت قيام او چييست. 
گفت: با حسين بن علي بيعت كرده‌ايم. 

عبيدالله گفت: من تو را مي‌كشم، مسلم گفت: مرا بگذار كه وصيت كنم، گفت: خوب است وصيت كن، مسلم به اطرافش نگاه كرد و عمر بن سعد بن ابي وقاص را ديد و به او گفت: تو از همه مردم از نظر خويشاوندي به من نزديكتر هستي بيا تو را سفارش كنم، و او را به گوشه‌اي از خانه برد و به او سفارش كرد كه به حسين پيام بفرستد تا برگردد، بنابراين عمر بن سعد بن ابي وقاص مردي را به سوي حسين فرستاد تا او را خبر كند كه كار تمام شد و اهل كوفه او را فريب داده‌اند.

و مسلم سخن معروفش را گفت: به همراه خانواده‌ات برگرد و اهل كوفه تو را فريب ندهند، اهل كوفه به تو دروغ گفتند و به من هم دروغ گفتند و رأي و نظر فرد دروغگو اعتباري ندارد. در اين وقت در روز عرفه مسلم بن عقيل كشته شد، و حسين در روز ترويه (هشتم ذي الحجه) يك روز قبل از كشته شدن مسلم بن عقيل از مكه حركت كرده بود. 
مخالفت اصحاب با خروج حسين:

بسياري از اصحاب كوشيدند تا حسين را از خروج و رفتن به كوفه باز دارند، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو بن العاص، ابو سعيد الخدري، عبدالله بن الزبير و برادر حسين محمد الحنفيه، همه اينها وقتي دانستند كه او مي‌خواهد به كوفه برود او را منع كردند، و اينك گفته‌هاي بعضي از آنها ارائه مي‌گردد: 

1- وقتي حسين خواست به كوفه برود عبدالله بن عباس به او گفت. اگر مردم به من و تو طعنه نمي‌زدند دستم را به موي سرت چنگ مي‌زدم و نمي‌گذاشتم كه بروي
.
2- شعبي مي‌گويد ابن عمر در مكه بود او را خبر كردند كه حسين به سوي عراق رهسپار شده است، عبدالله بن عمر به دنبال او حركت كرد و به فاصله سه روز از مكه به او رسيد و گفت: كجا مي‌خواهي بروي؟ گفت: به عراق، و نامه‌هايي از عراق براي او فرستاده بودند و در آن اعلام كرده بودند كه آنها با او هستند را بيرون آورد و گفت: اين نامه‌هايشان است و با من بيعت كرده‌اند، (اهل عراق او ( را فريب داده بودند).
ابن عمر به او گفت: پيش آنها مرو، اما حسين نپذيرفت. آنگاه ابن عمر گفت: من حديثي را براي تو بيان مي‌كنم، جبرئيل پيش پيامبر ص آمد و او را اختيار داد تا از دنيا و آخرت يكي را انتخاب كند، پيامبر آخرت را انتخاب كرد و دنيا را نخواست، و تو پاره تن پيامبر هستي، سوگند به خدا كه هيچ كسي از شما به حكومت دنيا نمي‌رسد، و خداوند آن را از شما دور نداشته مگر به سبب آن چيزي كه براي شما بهتر است، حسين نپذيرفت و برنگشت، آنگاه عبدالله بن عمر او را به آغوش گرفت و گريه كرد و گفت: تو را از آن كه كشته شوي به خدا مي‌سپارم
.
3- عبدالله بن الزبير به حسين گفت: كجا مي‌روي؟! پيش قومي مي‌روي كه پدرت را كشتند و برادرت را زخمي كردند. نرو
، اما حسين نپذيرفت و رفت.
4- ابو سعيد الخذري گفت: اي ابا عبدالله من خيرخواه و دلسوز تو هستم، خبر شده‌ام كه گروهي از شيعيان شما در كوفه از تو خواسته‌اند كه پيش آنها بروي، پيش آنها مرو، من از پدرت شنيدم كه در كوفه مي‌گفت: سوگند به خدا كه آنها را خسته و خشمگين كرده‌ام و آنها مرا خسته و خشمگين كرده‌اند، هرگز وفادار نيستند، و هر كس كه آنها بهره او باشند تير معيوبي بهره او شده است، سوگند به خدا كه تصميم و اراده براي انجام كاري ندارند و در برابر شمشير كوچكترين صبري ندارند
.
5- حسين پس از حركت به سوي كوفه در راه فرزدق شاعر را ديد، و به او گفت: از كجا مي‌آيي، فرزدق گفت: از عراق مي‌آيم، حسين گفت: حالت اهل عراق چگونه بود؟ گفت: دلهايشان با تو است و شمشيرهايشان با بني اميه، اما حسين گفت مي‌روم و اميد به خدا
.
حسين بوسيله قاصدي كه عمر بن سعد فرستاد از وضعيت مسلم خبر شد، بنابراين خواست كه باز گردد و با فرزندان مسلم بن عقيل سخن گفت، و آنها گفتند: نه، سوگند به خدا بر نمي‌گرديم مگر آن كه انتقام خون پدرمان را بگيريم، و آن گاه حسين نظر آنها را قبول كرد، عبيدالله پس از آن كه خبر شد كه حسين به سوي آنها مي‌آيد به الحرّ بن يزيد التميمي دستور داد تا با لشكري هزار نفري برود تا در راه با حسين ملاقات كند، او حركت كرد و نزديك قادسيه با حسين روبرو شد. 
الحر به او گفت: كجا مي‌روي اي فرزند دختر پيامبر خدا؟! گفت: به عراق مي‌روم. گفت: من به تو مي‌گويم برگرد تا خداوند مرا به گناه جنگ با تو مبتلا نكند، به همان جا كه آمده‌اي برگرد، يا به شام برو كه يزيد آنجاست، به كوفه نيا.
اما حسين نپذيرفت، و حسين به سوي عراق مي‌آمد و الحر بن يزيد برايش مزاحمت ايجاد مي‌كرد و او را منع مي‌كرد. 

حسين به او گفت: از من دور شو مادرت به عزايت بنشيند. الحر بن يزيد گفت: سوگند به خدا اگر غير از تو كسي ديگر از عرب‌ها اين را مي‌گفت از او و مادرش قصاص مي‌كردم، ولي چه مي‌توانم بگويم كه مادرت بانوي زنان جهان است. 
رسيدن حسين به كربلا 
در اين وقت حسين توقف كرد، سپس دنباله لشكر كه چهار هزار نفر بودند و عمر بن سعد آنها را فرماندهي مي‌كرد آمدند، و حسين در جايي بود كه به آن كربلا گفته مي‌شود، او پرسيد كه اين كجاست؟ گفتند: كربلا است، گفت كرب و بلا است. وقتي لشكر عمر بن سعد رسيد او با حسين سخن گفت و به او گفت كه با من به عراق بيا كه عبيدالله بن زياد آنجاست، اما حسين نپذيرفت، و وقتي حسين ديد كه كار جدي است به عمر بن سعد گفت: من شما را در سه چيز مختار قرار مي‌دهم يكي از اين سه چيز را انتخاب كن، او گفت: آنها چه هستند؟ يكي اينكه مرا بگذاري تا برگردم، يا به مرزي از مرزهاي اسلام بروم، و يا اينكه به شام پيش يزيد بروم و دستم را در دست او بگذارم. عمر بن سعد گفت: خوب است، تو به يزيد پيام بفرست و من كسي را پيش عبيدالله بن زياد مي‌فرستم، و نگاه مي‌كنيم كه چه خواهد شد، و آنگاه عمر بن سعد كسي را پيش عبيدالله بن زياد فرستاد، ولي حسين كسي را پيش يزيد نفرستاد، وقتي قاصد پيش عبيدالله بن زياد آمد و او را خبر كرد كه حسين مي‌گويد من شما در سه چيز مختار مي‌گذارم يكي را انتخاب كنيد، عبيدالله بن زياد گفت هر كدام را كه حسين انتخاب كرد مي‌پذيريم، مردي پيش عبيدالله بن زياد بود كه به او شمر بن ذي الجوشن مي‌گفتند، او از مقرّبان و نزديكان عبيدالله بن زياد بود، او گفت: نه، سوگند به خدا تا آن كه حكم تو را بپذيرد، بنابراين عبيدالله فريب سخن او را خورد و گفت: بله بايد حكم مرا بپذيرد (يعني به كوفه بيايد و من خودم او را به شام يا به يكي از مرزها مي‌فرستم يا او را به مدينه باز مي‌گردانم). آنگاه عبيدالله بن زياد شمر بن ذي الجوشن را فرستاد و گفت برو تا او تسليم فرمان من شود، اگر عمر بن سعد پذيرفت كه خوب است، و اگر نپذيرفت پس به جاي او تو فرمانده هستي. 
و عبيدالله بن زياد عمر بن سعد را با لشكري چهار هزار نفري آماده‌ كرده بود تا به ري برود و به او گفت كار حسين را تمام كن سپس به ري برو، و عبيدالله به او وعده داده بود كه فرمانداري ري را به او واگذار كند، پس شمر بن ذي الجوشن به سويي كه حسين بن علي و الحر بن يزيد و عمر بن سعد در آن جا بودند حركت كرد، وقتي به حسين خبر دادند كه او بايد تسليم حكم و دستور عبيدالله بن زياد شود نپذيرفت و گفت: نه! سوگند به خدا هرگز تسليم حكم و فرمان عبيدالله بن زياد نخواهد شد.
همراهان حسين هفتاد و دو اسب سوار بودند، و لشكر كوفه پنج هزار نفر بودند و وقتي هر دو گروه رو در روي هم قرار گرفتند حسين به لشكر ابن زياد گفت: به خودتان بازگرديد و خويشتن را مورد بازخواست قرار دهيد، آيا براي شما شايسته است كه با فردي چون من بجنگيد؟ و حال آن كه من پسر دختر پيامبر شما هستم و غير از من روي زمين پسر دختر پيامبر ديگري نيست، و پيامبر به من و برادرم گفته است: «اين دو سرداران جوانان اهل بهشت هستند»
.
و حسين همچنان آنها را تشويق مي‌كرد كه عبيدالله بن زياد را ترك كنند و به او بپيوندند بنابراين سي نفر از آنها به حسين پيوست، كه يكي از اين سي نفر الحر بن يزيد التميمي فرمانده پيشقراولان لشكر ابن زياد بود. به الحر بن يزيد گفتند تو با ما آمدي در حالي كه فرمانده پيشقراولان بودي و اكنون به سوي حسين مي‌روي؟! گفت: واي بر شما سوگند به خدا بايد از جهنم و بهشت يكي را انتخاب كنم، و سوگند به خدا كه هيچ چيزي را بر بهشت ترجيح نمي‌دهم گرچه قطعه قطعه شوم يا سوزانده شوم. بعد از آن امام حسين نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه را خواند و هم لشكر بن زياد پشت سر او نماز گذاردند. و هم ياران خودش، و او به آنها گفته بود كه يك امام از شما باشد و يك امام از ما. گفتند نه، بلكه ما پشت سر تو نماز مي‌خوانيم، بنابراين نماز ظهر و عصر را پشت سر او خواندند، نزديك غروب آنها همراه با اسب‌هايشان به سوي حسين پيش آمدند، حسين وقتي آنها را ديد گفت: اين چيست؟! گفتند: آنها جلو آمده‌اند، گفت: نزد آنها برويد و به آنها بگوييد كه چه مي‌خواهند؟ پس بيست اسب سوار كه يكي از آنها برادر حسين العباس بن علي بن ابي طالب بود به سوي آنها رفتند و با آنها حرف زدند و از آنها پرسيدند كه چه مي‌خواهند؟ گفتند يا تسليم شود و حكم عبيدالله بن زياد را بپذيرد و يا اينكه با او مي‌جنگيم. گفتند: ما مي‌رويم و ابا عبدالله را خبر مي‌كنيم، بنابراين به سوي حسين ( برگشتند و او را خبر كردند، حسين گفت: به آنها بگوييد امشب به ما فرصت دهيد فردا شما را خبر مي‌كنيم تا من امشب با پروردگارم مناجات كنم و نماز بخوانم زيرا دوست دارم براي پروردگارم نماز بخوانم، و حسين و يارانش آن شب را با دعا و نماز استغفار سپري كردند. 
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در صبح روز جمعه وقتي حسين گفت كه تسليم ابن زياد نمي‌شوم جنگ ميان هر دو گروه در گرفت، جنگ، جنگ نابرابري بود و ياران حسين ديدند كه نمي‌توانند با اين لشكر بزرگ بجنگند بنابراين تنها هدفشان اين بود كه مانع از رسيدن دشمن به حسين شوند و از او دفاع كنند و يكي پس از ديگري در دفاع از حسين كشته مي‌شدند تا اينكه همه كشته شدند و كسي جز خود حسين بن علي م باقي نماند.
بعد از آن تا مدتي طولاني كسي به حسين نزديك نمي‌شد تا او بر گردد و هيچ كس نمي‌خواست كه دستش با خون حسين ( آلوده شود، و وضعيت چنان ادامه يافت تا آن كه شمر بن ذي الجوشن آمد و فرياد زد واي بر شما مادرانتان به عزايتان بنشينند او را محاصره كنيد و او را بكشيد، آنگاه آمدند و حسين را محاصره كردند او چون شير درنده در ميان آنها اين سو و آن سو شمشير مي‌زد تا اينكه افرادي از آنها را كشت، اما تعداد زياد بر شجاعت غالب مي‌آيد. و شمر بن ذي الجوشن فرياد زد واي بر شما منتظر چه چيزي هستيد؟! 
جلو برويد. آنگاه آنها به سوي حسين رفتند و او ( را كشتند، و كسي كه حسين را كشت و سرش را از تنش جدا كرد سنان بن انس النخعي بود، و گفته‌اند كه شمر بن ذي الجوشن - قبحه الله - او را كشت. بعد از كشته شدن حسين سر او را به كوفه پيش عبيدالله بن زياد بردند، وقتي سرش را پيش عبيدالله بن زياد آوردند او سرش را مي‌زد و چوبي كه همراه داشت را به دهان حسين وارد مي‌كرد و مي‌گفت: گر چه بهترين دهان است. انس بن مالك آن جا نشسته بود بلند شد و گفت: سوگند به خدا تو را رسوا مي‌كنم، پيامبر خدا را ديده‌ام كه همين جايي از دهان حسين كه تو چوب در آن داخل مي‌كني را بوسيده است
.
ابراهيم النخعي ( مي‌گويد: اگر من از قاتلان حسين مي‌بودم و سپس به بهشت مي‌رفتم از نگاه كردن به چهره پيامبر خدا ص شرمم مي‌آمد
.
چه كساني در آن جا با حسين كشته شدند؟ 
بسياري از اهل بيت همراه حسين كشته شدند، از جمله كساني كه در اين جنگ در كنار حسين كشته شدند، از فرزندان علي بن ابي طالب خود حسين و جعفر و عباس و ابوبكر و محمد و عثمان كشته شدند.
و از فرزندان حسين، عبدالله و علي الأكبر (او علي زين العابدين نيست) چون او علي الأكبر و علي الأصغر داشت.

و از فرزندان حسن، عبدالله و قاسم و ابوبكر كشته شدند.
و از فرزندان عقيل، جعفر و عبدالله و عبدالرحمن و عبدالله بن مسلم بن عقيل در كربلا كشته شدند و مسلم بن عقيل خودش در كوفه كشته شد.
و از فرزندان عبدالله بن جعفر، عون و محمد كشته شدند
.

هيجده نفر كه همه از اهل بيت پيامبر خدا ص بودند در اين جنگ نابرابر كشته شدند.

و تعجب اينجاست كه ابوبكر بن علي و عثمان بن علي و ابوبكر بن حسن در اين جنگ در دفاع از حسين كشته شده‌اند، اما اهل بدعت از آنها يادي نمي‌كنند و وقتي به نوارهايشان گوش مي‌كنيم و كتابهايي كه در مورد كشته شدن حسين ( تاليف كرده‌اند را مي‌خوانيم يادي از اين شهدا نشده است و حتي آنها نمي‌گويند كه علي بن ابي طالب اسم فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان گذاشته است و هيچ گاه حاضر نيستند كه بگويند كه حسن اسم فرزندش را ابوبكر گذاشته است، و اين چيز بسيار عجيبي است.

ام سلمه مي‌گويد: جبرئيل پيش پيامبر ص بود و حسين پيش من بود و گريه كرد من او را گذاشتم و او نزد پيامبر رفت و به پيامبر ص نزديك شد جبرئيل گفت: اي محمد آيا او را دوست مي‌داري؟ فرمود: بله گفت: امت تو او را خواهند كشت و اگر مي‌خواهي خاك زميني كه او در آن كشته مي‌شود را به تو نشان مي‌دهم و آنگاه جبرئيل آن سرزمين را به او نشان داد كه سرزميني به نام كربلا بود»
.
و ام سلمه مي‌گويد: وقتي حسين كشته شد صداي جن‌ها را مي‌شنيدم كه براي او گريه مي‌كردند
.
اما آنچه روايت شد كه از آسمان خون مي‌باريد، و روي ديوارها خون بود، و هر سنگي را كه بلند مي‌كردند زير آن خون بود، و هر گوسفندي را كه سر مي‌بريدند همه آن خون مي‌شد، اينها همه دروغ و خرافات هستند و سند صحيحي ندارند كه به پيامبر يا به كساني كه در دوران واقعه كربلاي زيسته‌اند برسد، و حتي سند ضعيفي هم ندارند، بلكه دروغ‌هايي هستند كه براي تحريك عواطف و احساسات گفته مي‌شوند. و يا با سندهاي منقطعي از كساني روايت شده‌اند كه در زمان آن واقعه نبوده‌اند.

ابي رجاء العطاردي مي‌گويد: همسايه‌اي از قبيلة بلهجين داشتيم او به كوفه آمد و گفت: درباره اين فاسق، و فرزند فاسق چه مي‌گوييد (منظورش حسين بن علي بود كه او را فاسق فرزند فاسق مي‌خواند) العطاردي مي‌گويد آنگاه خداوند دو ستاره از آسمان بر او زد و چشمهايش كور شدند
.
و ابن عباس مي‌گويد: پيامبر ص را در خواب ديدم كه به هنگام ظهر موهايش ژوليده و غبار آلود بود و شيشه‌اي به همراه داشت كه در آن خون بود كه او آن را جمع‌آوري مي‌كرد، گفتم اي پيامبر خدا اين چيست؟ گفت: خون حسين و يارانش است از اول روز به دنبال آن هستم. عمار راوي حديث مي‌گويد: ما آن را به خاطر داشتيم و ديديم كه او در همان روز كشته شد...
.
و پيامبر ص مي‌گويد: هر كس مرا در خواب ببيند به راستي كه مرا ديده است
. و ابن عباس از همه مردم بهتر پيامبر ص را مي‌شناخت.
و اينگونه الحسين بن علي م كشته شد، و كسي كه فرمان قتل او را داد عبيدالله بن زياد بود اما بعد از مدت كوتاهي كشته شد، او را المختار بن ابي عبيد به انتقام حسين كشت، مختار از كساني بود كه از حمايت كردن مسلم بن عقيل دست بر داشتند، بنابراين اهل كوفه مي‌خواستند ابتدا از خودشان انتقام بگيرند چون آنها مسلم بن عقيل را تنها گذاشتند تا آن كه او كشته شد و هيچ كس از آنها كاري نكرد و بعد وقتي حسين آمد هيچ كس از اهل كوفه از او دفاع نكرد به جز الحر بن يزيد و كساني كه با او بودند، اما اهل كوفه حسين را تنها گذاشتند و بنابراين آنها را مي‌بيني كه بر سر و سينه خود مي‌زنند تا گناهي را كه پدرانشان مرتكب شده‌اند به گمان خود پاك كنند
.
عماره بن عمير مي‌گويد: وقتي سر عبيدالله بن زياد و يارانش را آوردند، سرها را در مسجد رديف گذاشتند، مي‌گويد من به سوي آنها رفتم ديدم كه مي‌گويند: آمد، آمد، ناگهان ديدم كه ماري در ميان سرها رفت تا آن كه وارد بيني عبيدالله بن زياد شد و اندكي آن جا ماند سپس بيرون رفت و پنهان شد، سپس دوباره گفتند آمد آمد و آن مار آمد و همان كار را دوباره يا سه بار انجام داد
.
و اين انتقام خدا از مردي بود كه نقش بزرگي در كشتن حسين بن علي م داشت.
حكم خروج حسين؟
خروج حسين ( هيچ منفعت ديني و دنيوي نداشت، به خاطر اين بزرگان اصحاب در آن وقت او را از رفتن به كوفه نهي كردند، و اين رفتن سبب شد تا آن ستمگران و سركشان به نوه پيامبر ص حمله كنند و او را مظلومانه به شهادت رساندند، و اگر او در شهر خودش مي‌نشست و بيرون نمي‌رفت چنان فسادي رخ نمي‌داد و او كشته نمي‌شد. اما آنچه خداوند مقدّر كرده باشد رخ مي‌دهد گرچه مردم نخواهند. و كشته شدن حسين، از كشته شدن پيامبران چيز بزرگتر و بالاتري نيست، سر يحيي بن زكريا صلوات الله و سلام عليه به عنوان مهريه و پيشكش زن زناكاري تقديم شد، و زكريا را كشتند، و خواستند موسي را به قتل برسانند، و خواستند عيسي را بكشند و پيامبراني ديگر كشته شده‌اند، و همچنين عمر و عثمان و علي كشته شده‌اند و اينها همه از حسين ( افضل و برتر بوده‌اند، بنابراين جايز نيست كه انسان وقتي كشته شدن حسين را يادآوري مي‌كند به سر و صورت خود بزند و گريبانش را پاره كند، بلكه از همه اين چيزها نهي شده است و پيامبر ص مي‌فرمايد: «هر كس به صورت بزند و گريبانش را پاره كند از ما نيست»
.
و ايشان ص فرمود: «من از زني كه فرياد مي‌زند و آن كه مويش را مي‌تراشد و آن كه گريبانش را چاك مي‌كند بيزار هستم»
.
و فرمود: «نوحه‌خوان اگر توبه نكند روز قيامت در حالي حشر مي‌شود كه جامعه و شلواري از قير بر تن خواهد داشت»
.
بنابراين هر گاه چنين مصيبت‌هايي پيش مي‌آيد مسلمان همان چيزي را بگويد كه خداوند متعال فرموده: ﴿((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((﴾. (البقره: 156).
«آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان مى‏رسد، مى‏گويند: ما از آن خدائيم; و به سوى او بازمى‏گرديم!».
موضع مردم دربارة قتل حسين 
مردم درباره قتل حسين سه گروه هستند گروه:

گروه اول: نظرشان اين است كه حسين عليه امام شورش كرد و مي‌خواست مسلمين را متفرق كند، بنابراين حق او بوده كه كشته شود، و مي‌گويند پيامبر خدا ص فرموده است: «وقتي شما همه بر يك نفر اتفاق كرده بوديد و كسى پيش شما آمد و خواست جماعت شما را متفرق كند او را بكشيد هر كس كه باشد»
. و حسين مي‌خواست جماعت مسلمين را متفرق كند و پيامبر فرموده چنين كسي هر كس كه بود او را بكشيد، بنابراين كشتن او كار درستي بوده است، اين قول و ديدگاه ناصبي‌ها است، آنهايي كه نسبت به حسين بن علي ( و عن ابيه دشمني مي‌ورزند. 
گروه دوم: مي‌گويند حسين امام بود و اطاعت از او واجب بود بنابراين بايد زمام امور به او سپرده شد. 
گروه سوم: اين گروه اهل سنت و جماعت هستند اينها معتقدند كه حسين مظلومانه به شهادت رسيده است، و او حاكم و امام نبود، و او شورشي نبود، بلكه او مظلومانه به شهادت رسيد چنان كه پيامبر ص فرمود: حسن و حسين سرداران جوانان بهشت هستند
. زيرا حسين مي‌خواست برگردد يا به شام پيش يزيد برود اما آنها به او اجازه ندادند و گفتند بايد او را اسير كنند و پيش ابن زياد ببرند.
يزيد و قتل حسين:
يزيد دستي در كشتن حسين نداشت، نمي‌خواهم از يزيد دفاع كنم و بلكه حقيقت را مي‌گويم و از آن دفاع مي‌كنم. يزيد عبيدالله بن زياد را فرستاد تا نگذارد كه حسين به كوفه برسد و او را به كشتن حسين دستور نداد، بلكه خود حسين نسبت به يزيد گمان نيك داشت و گفت مرا بگذاريد كه پيش يزيد مي‌روم و دستم را در دست او مي‌گذارم. 
شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: به اتفاق اهل نقل يزيد به كشتن حسين دستور نداد و بلكه به ابن زياد نوشت كه به حسين اجازه ندهد كه بر عراق فرمانروايي كند، و وقتي يزيد از كشته شدن حسين خبر شد از اين چيز دردمند و ناراحت شد و در خانه‌اش گريه كرد و زنان آنها را اسير نكرد بلكه اهل بيت حسين را گرامي داشت و آنها را به شهرشان باز گرداند، اما رواياتي كه در كتاب‌هاي اهل بدعت آمد كه زنان اهل بيت پيامبر خدا ص توهين شدند و به اسارت گرفته شده و به شام برده شدند و آنها مورد توهين قرار گرفتند همه اينها دروغ و سخنان پوچي هستند، بلكه بني اميه بني هاشم را گرامي مي‌داشتند، بنابراين وقتي الحجاج بن يوسف با فاطمه بنت عبدالله بن جعفر ازدواج كرد، عبدالملك بن مروان اين را نپذيرفت و به حجاج دستور داد تا او را طلاق دهد، سپس بني اميه بني هاشم را بزرگ و گرامي مي‌داشتند و هرگز زني هاشمي به اسارت گرفته نشده است
.
بنابراين زنان هاشمي در آن زمان محترم و گرامي بودند، و آنچه مي‌گويند كه يزيد زنان اهل بيت را به اسارت گرفت و به عنوان اسير جنگي آنها را كنيز قرار داد باطل و دروغ است. و آنچه گفتند كه سر حسين پيش يزيد فرستاده شد نيز واقعيت ندارد بلكه سر حسين نزد عبيدالله در كوفه ماند، و حسين دفن شد و قبر او معلوم نيست، ولي مشهور است كه او در كربلا در همان جا كشته و دفن شد.
موضع اهل سنت درباره يزيد بن معاويه:
مهمترين رخدادهاي دوران يزيد واقعه حره و جنگ با عبدالله بن الزبير و كشتن الحسين بن علي بود.
و به خاطر اين امور بعضي لعنت فرستادن بر يزيد بن معاويه را جايز قرار مي‌دهند و بعضي آن را جايز نمي‌دانند، و كساني كه لعنت فرستادن بر يزيد بن معاويه را جايز مي‌دانند بايد سه چيز را ثابت كنند. 
اول: اينكه بايد ثابت كنند كه يزيد فاسق بوده است.
دوم: اينكه بايد ثابت شود كه او از آن فسق توبه نكرده است، چون كافر وقتي توبه كند خداوند توبه او را مي‌پذيرد، پس چه برسد به فاسق.
سوم: اينكه بايد ثابت كنند كه لعنت فرستادن بر فرد معين جايز است.

و لعنت فرستادن بر مرده‌اي كه خدا و پيامبرش او را لعنت نكرده‌اند جايز نيست، چون وقتي ابوجهل را ناسزا گفتند پيامبر ص فرمود: «مرده‌ها را ناسزا نگوييد، آنها به آنچه كرده‌اند رسيده‌اند»
.

و اساس دين الهي بر پايه دشنام و ناسزا نيست، و بلكه اسلام بر خوبي‌هاي اخلاقي استوار است، بنابراين دشنام و ناسزا گفتن از دين نيست، بلكه پيامبر خدا ص مي‌فرمايد: ناسزا گفتن به مسلمان فسق است و جنگيدن با او كفر است
.
پس ناسزا گفتن به مسلمان فسق و گناه است، و هيچ كسي نگفته كه يزيد از دين اسلام خارج است، بلكه نهايت آنچه در مورد او گفته‌اند اين است كه او فاسق است، و فسق او چنان كه گفتيم بايد ثابت شود، و خداوند آن را مي‌داند، بلكه پيامبر ص فرمود: اولين لشكري كه با شهر قيصر مي‌جنگند بخشيده شده‌اند»
. و اين لشكر را يزيد بن معاويه فرماندهي مي‌كرد و گفته مي‌شود كه بزرگان اصحاب چون ابن عمر و ابن الزبير و ابن عباس و ابو ايوب در اين جنگ همراه او بودند، و اين جنگ در سال 49 ه‍ اتفاق افتاد.
ابن كثير مي‌گويد: يزيد در اينكه به فرمانده خود مسلم بن عقبه دستور داد كه تا سه روز حرمت مدينه را بشكند كه افراد زيادي از اصحاب و فرزندانشان در اين واقعه كه به حرّه معروف است كشته شدند، اشتباه بسيار بزرگي كرد
.
و خلاصه سخن اينكه كار و قضيه يزيد با خداست و او تعالي بهتر مي‌داند، و همان طور كه ذهبي مي‌گويد: او را ناسزا نمي‌گوييم و او را دوست هم نداريم
.
عدالت اصحاب ن
تعريف صحابه در لغت: صحابي در لغت معاني دارد كه همه بر محور همراهي و اطاعت دور مي‌زنند
.
و صحابي در اصطلاح يعني كسي كه پيامبر را ديده و به او ايمان داشته است و بر اسلام وفات يافته است
.
و تعريف‌هاي ديگري براي واژه صحابه ارائه داده‌اند.

و اصحاب در همراهي پيامبر ص و در مقام و فضل با يكديگر متفاوت هستند.
و عدالت و درستكاري بودن اصحاب امري بديهي و پذيرفته شده نزد اهل سنت و جماعت است، و اقوال علماي اهل سنت در مورد عدالت اصحاب محمد ص بيان خواهد شد. 
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((﴾. (الفتح: 18).
«خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت (بيعه‌الرضوان‌ كه‌ در حديبيه‌ انجام‌ گرفت) با تو بيعت كردند ـ راضى و خشنود شد; خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست; از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى (يعنى فتح‌ خيبر) بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود».
خداوند در اين آيه بيان نموده است كه او تعالي از مؤمناني كه زير درخت با پيامبر ص بيعت كردند راضي و خوشنود است. 
چون خداوند ايمان و صداقتي كه در دلهايشان نهفته بود را مي‌دانست بنابراين آرامش را بر آنها فرود آورد، پس در اينجا خداوند به صداقت و راستي ايمان اين قومي كه زير درخت با پيامبر ص بيعت كرده‌اند گواهي مي‌دهد. 
و پيامبر ص فرمود: «از كساني كه زير درخت بيعت كرده‌اند هيچ كس به جهنم نمي‌رود مگر صاحب شتر سرخ»
.

و صاحب آن شتر فردي از منافقان به نام الجد بن قيس بود كه همراه پيامبر بيرون آمده بود، و تعداد كساني كه زير درخت با پيامبر ص بيعت كردند هزار و چهار صد نفر بود و گفته‌اند كه هزار و پانصد نفر بودند، خداوند به ايمان اينها گواهي داد و ثابت كرد كه دلهاي اينان همانند ظاهرشان است، و هيچ منافقي در ميان آنها نيست به جز يك نفر كه پيامبر ص او را معرّفي كرده است و آن منافق با پيامبر همراه بود اما در بيعت حضور نداشت و با پيامبر بيعت نكرد و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((﴾. (الحديد: 10).
«چه عذرى براى شماست كه در راه خدا انفاق نمى‏كنيد در حالى كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست (و كسى چيزى را با خود نمى‏برد)! كسانى كه قبل از پيروزى فتح مكه انفاق كردند و جنگيدند (با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند) يكسان نيستند; آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح مكه انفاق نمودند و جهاد كردند; و خداوند به هر دو وعده نيك داده; و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است و پاداش آن را به شما خواهد داد».

يعني به كساني كه قبل از فتح انفاق كرده و در راه خدا جنگيده‌اند وعده نيك داده است و همچنين كساني را كه بعد از فتح مكه اموال خود را بخشيده و در راه خدا جنگيده‌اند وعده نيك داده است، و مصداق اين گفتة الهي است كه مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((﴾. (الأنبياء: 101 ـ103).
«(اما) كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده ( مؤمنان صالح) از آن دور نگاهداشته مى‏شوند. آنها صداى آتش دوزخ را نمى‏شوند; و در آنچه دلشان بخواهد، جاودانه متنعم هستند، وحشت بزرگ، آنها را اندوهگين نمى‏كند; و فرشتگان به استقبالشان مى‏آيند، (و مى‏گويند:) اين همان روزى است كه به شما وعده داده مى‏شد».

اين هم شهادت و گواهي الهي براي همه اصحاب است كساني كه قبل از فتح ايمان آورده و انفاق كرده‌اند، و كساني كه بعد از فتح مكه ايمان آورده و انفاق كرده‌اند.

و خداوند متعال در بيان محل مصرف مال غنيمت مي‌گويد: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (الحشر: 8).
«اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او را مي‌طلبند و خدا و رسولش را ياري مي‌كنند، آنها راستگويانند».

خداوند حالت دل‌هاي آنان را بيان مي‌دارد و مي‌گويد كه آنها خوشنود و فضل خدا را مي‌خواهند. و مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾. (الحشر: 9).
«و براي كساني است كه در اين سرا (سرزمين مدينه) و در سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي‌كنند، و آنها را بر خود مقدم مي‌دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص نفس خويش بازداشته شده‌اند، رستگارانند».
و خداوند دربارة امت محمد ص مي‌گويد: ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((﴾. (آل عمران: 110).
«شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده‏اند; (چه اينكه) امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب، (به چنين برنامه و آيين درخشانى،) ايمان آورند، براى آنها بهتر است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند، و بيشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار)».
امكان ندارد كه اين امتي كه خداوند مي‌گويد بهترين امت است به گونه‌اي باشد كه بعضي از فرقه‌هاي گمراه مي‌گويند كه مهاجرين و انصار همه مرتد شده‌اند به جز سه نفر
، كساني كه همه مرتد مي‌شوند و فقط سه نفر باقي مي‌ماند خداوند دربارة آنها نمي‌گويد كه آنها بهترين امتي هستند كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌اند.
و پيامبر ص مي‌فرمايد: «اصحاب مرا ناسزا نگوئيد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگر كسي از شما به اندازة كوه احد طلا انفاق كند به اندازه مشت يا نيم مشت آنها نخواهد رسيد»
.
و پيامبر ص فرمود: «روز قيامت نوح فراخوانده مي‌شود او مي‌گويد: پروردگارا حاضرم، خداوند متعال به او مي‌گويد آيا پيام مرا رساندي؟ مي‌گويد: بله. آنگاه به امّت نوح گفته مي‌شود، آيا نوح پيام الهي را به شما رساند؟ مي‌گويند: بيم‌دهنده‌اي نزد ما نيامده است، خداوند به نوح مي‌گويد: چه كسي براي تو گواهي مي‌دهد كه پيام الهي را به آنها رسانده‌اي؟ نوح مي‌گويد محمد و امت او، و آنگاه پيامبر و امت براي نوح گواهي مي‌دهند، و پيامبر ص فرمود: در اين آيه همين بيان شده است: ﴿((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((﴾. (البقره: 143).
«شما را امتى ميانه‏اى قرار داديم (در حد اعتدال، ميان افراط و تفريط;) تا بر مردم گواه باشيد; و پيامبر هم بر شما گواه است».
سپس پيامبر ص در تفسير اين آيه فرمود: «وسط و ميانه‌روي يعني عدالت و درستكاري»
، پس پيامبر خودش وسط و ميانه‌روي را به درستكاري و عدالت تفسير مي‌نمايد، بنابراين خداوند خودش تاييد مي‌كند كه اين امت، امت عادلي است و خداوند آن را درست و راست نموده است.
و همچنين از اموري كه به صورت اجمالي و كلي بر عدالت اصحاب دلالت مي‌كند اين است كه علما روايت‌هايي را كه اصحاب پيامبر ص روايت كرده‌اند بررسي نموده‌اند و حتي يك صحابي را نيافته‌اند كه دروغي به پيامبر ص نسبت داده باشد، و با وجود آن كه در آخر دوران اصحاب ن بدعت‌هاي قدريه و شيعه و خوارج رواج يافت اما هيچ كسي از اصحاب به اين فرقه‌ها گرايش نداشتند و از آنها نبودند، و اين دليلي است بر آن كه خداوند آنها را برگزيده و براي همراهي پيامبرش انتخاب كرده‌ است
.
و سپس بايد به امر مهمّي گوشزد كرد و آن اينكه عدالت به معناي عصمت نيست، و ما گرچه معتقد به عدالت اصحاب پيامبر ص هستيم ولي نمي‌گوييم كه آنها معصومند، زيرا آنها انسان بوده‌اند، و پيامبر ص مي‌فرمايد: «همه فرزندان آدم خطاكارند»
. بنابراين اصحاب از فرزندان آدم هستند و ممكن است خطا از آنها سر زده باشد، گرچه اشتباهات و خطاهاي آنان در درياي نيكي‌هايشان پوشيده و پنهان مي‌ماند.

ابن عبدالبر مي‌گويد: اهل حق يعني اهل سنت و جماعت اجماع كرده‌اند كه همه اصحاب عادل و درستكارند
.
و ابن حجر السعقلاني مي‌گويد: اهل سنت همه بر اين اتفاق دارند كه همة اصحاب عادل و درستكارند، و در اين مورد جز افرادي از اهل بدعت كسي مخالفت نكرده است
.
و همچنين تاعراقي و الجويني و ابن الصلاح و ابن كثير و كساني ديگر نقل كرده‌اند كه مسلمين بر اين اجماع دارند كه همه اصحاب عادل و درستكارند
.
الخطيب البغدادي مي‌گويد: اگر خداوند چيزي در مورد آنها نمي‌گفت باز هم هجرت و جهاد و جانفدايي آنها براي اسلام و بذل اموال در راه خدا و جنگيدن با پدران و برادران و خيرخواهي در راه دين و قوّت ايمان و يقين دليلي قطعي براي عدالت آنهاست و بايد در پرتو به پاكي و اينكه آنها از همه پاكان و درستكاراني كه بعد از آنها تا ابد خواهند آمد افضل و بهتر است بايد معتقد بود
.
چه كساني عدالت اصحاب را خرده مي‌گيرند؟ 

چهار گروه عدالت اصحاب را مورد عيب‌جويي قرار مي‌دهند، گروه اول شيعه، و گروه دوم خوارج، و گروه سوم نواصب و گروه چهارم معتزله هستند، و مخالفت همه اينها در اجماع مسلمين تاثير ندارد، چون نظر اينها اعتباري ندارد. و آنها به دلايل زير به اصحاب طعنه مي‌زنند. 
اول: اينكه بعضي از اصحاب پيامبر ص مرتكب گناه شده‌اند.
دوم: اينكه بعضي از اصحاب طبق تصريح قرآن و سنت منافق بوده‌اند.
سوم اينكه: مي‌گويند اگر همه اصحاب عادل شمرده شوند پس بايد همه آنها برابر باشند و وقتي كه مقام همه برابر نيست پس همه عادل نيستند.
چهارم: مي‌گويند دليلي بر عدالت همه اصحاب پيامبر ص وجود ندارد. 
پاسخ: اينكه بعضي از آنها مرتكب گناه شده‌اند، به عدالت آنها زياني وارد نمي‌كند، چنان كه بيان كرديم. و ما مي‌گوييم آنها عادل هستند و معصوم نيستند.

و اما اينكه مي‌گويند بعضي از اصحاب منافق بوده‌اند اين دروغ است. و منافقان از اصحاب نيستند، چون صحابي به كسي گفته مي‌شود كه در حالي كه ايمان داشته پيامبر را ديده است و بر ايمان وفات يافته است، و منافقان در حال ايمان پيامبر را نديده‌اند و نيز بر ايمان نمرده‌اند، بنابراين تعريف صحابي آنها را شامل نمي‌شود.

اما اينكه مي‌گويند اگر بگوييم اصحاب همه عادل هستند از اين لازم مي‌شود كه همه را برابر قرار دهيم، بايد گفت كه اين درست نيست و لازم نمي‌شود كه همه را برابر قرار دهيم، ابوبكر از همه اصحاب پيامبر ص افضل و برتر است و بعد از او عمر و بعد از او عثمان و بعد از او علي و بعد از او ديگر ده نفري كه به بهشت مژده داده شده‌اند افضل و برترند، و بعد از آنها اهل بدر و بعد از آنها اهل بيعت الرضوان افضل و برترند، پس اصحاب در فضيلت و برتري برابر نيستند، چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((﴾. (الحديد: 10).
«چه عذرى براى شماست كه در راه خدا انفاق نمى‏كنيد در حالى كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست (و كسى چيزى را با خود نمى‏برد)! كسانى كه قبل از پيروزى فتح مكه انفاق كردند و جنگيدند (با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند) يكسان نيستند; آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح مكه انفاق نمودند و جهاد كردند; و خداوند به هر دو وعده نيك داده; و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است و پاداش آن را به شما خواهد داد».
و وقتي پيامبران در فضل و برتري برابر نيستند چنان كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((﴾. (البقره: 253). «بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم» اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داده‌ايم پس اصحاب هم اينگونه هستند.

اما اينكه مي‌گويند دليلي بر عدالت همه اصحاب وجود ندارد، پيش‌تر دلايلي از قرآن و سنت در اين مورد بيان شد، و ترديدي نيست كه بدعت‌گذاران از دلايلي استدلال كرده‌اند ولي ما قبل از بيان دلايل آنها گفتة الهي را ذكر مي‌كنيم كه مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾. (آل عمران: 7).
«او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات «محكم‏» ( صريح و روشن) است; كه اساس اين كتاب مى‏باشد; (و هر گونه پيچيدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى‏گردد.) و قسمتى از آن، «متشابه‏» است ( آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن مى‏رود; ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى‏گردد.) اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه‏انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند); و تفسير (نادرستى) براى آن مى‏طلبند; در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى‏دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهى) مى‏گويند: «ما به همه آن ايمان آورديم; همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل، متذكر نمى‏شوند (و اين حقيقت را درك نمى‏كنند)».

پس كساني كه مي‌گويند اصحاب عادل نيستند شبهاتي از كتاب خدا و از سنت پيامبر ص دارند. و اينك اين شبهات را بيان مي‌كنيم و به آن پاسخ مي‌دهيم. 
شبهاتي پيرامون اصحاب و رد آن 
شبهه اول: اهل بدعت اين حديث را به عنوان شبه‌اي در عدالت اصحاب ارائه مي‌دهند، پيامبر ص در مورد حوض مي‌گويد: مرداني بر من وارد مي‌شوند كه من آنها را مي‌شناسم و آنها مرا مي‌شناسند، و از حوض دور كرده مي‌شوند آنگاه مي‌گويم، اصحاب من هستند، اصحاب من هستند، گفته مي‌شود تو نمي‌داني كه بعد از تو چه چيزهائي پديد آورده‌اند
.
اين حديث طرق و روايت‌هاي زيادي دارد، از آن جمله در روايتي آمده است: من در كنار حوض قرار مي‌گيرم تا ببينم كه چه كساني از شما پيش من مي‌آيند و افرادي از رسيدن به من جلوگيري مي‌شوند، آنگاه مي‌گويم پروردگارا از من و از امت من هستند، گفته مي‌شود آيا نمي‌داني كه آنها بعد از تو چه كرده‌اند؟ سوگند به خدا كه آنها بعد از تو به عقب چرخ زدند. ابن ابي مليكه يكي از راويان اين حديث مي‌گويد: بار خدايا از اينكه به عقب چرخ بزنيم به تو پناه مي‌بريم.

و روايت دوم اين است كه فرمود من پيش از شما به حوض مي‌روم، و در مورد افرادي به كشمكش مي‌پردازم و سپس مغلوب مي‌شوم، و مي‌گويم پروردگارا اصحاب من هستند، اصحاب من هستند، گفته مي‌شود كه تو نمي‌داني بعد از تو چه چيزهايي پديد آورده‌اند.

اين دو حديث را مسلم در صحيح خود
 روايت كرده است. و اينك پاسخ به اين شبهه: 
اول اينكه منظور از اصحاب منافقان هستند، آنهايي كه در دوران پيامبر ص تظاهر به اسلام مي‌كردند، چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((﴾. (المنافقون: 1).
«هنگامي كه منافقان نزد تو آيند مي‌گويند، ما شهادت مي‌دهيم كه حتماً تو رسول خدائي، خداوند مي‌داند كه تو فرستادهء او هستي، ولي خداوند شهادت مي‌دهد كه منافقان دروغگو هستند».
و منافقاني بودند كه پيامبر ص آنها را نمي‌شناخت چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾. (التوبه: 101).
«و از (ميان) اعراب باديه‏نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند; و از اهل مدينه (نيز)، گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى‏شناسى، ولى ما آنها را مى شناسيم. بزودى آنها را دو بار مجازات مى‏كنيم (مجازاتى با رسوايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام مرگ); سپس بسوى مجازات بزرگى (در قيامت) فرستاده مى‏شوند».

پس اينها منافقاني هستند كه پيامبر ص آنها را از اصحاب گمان مي‌برد ولي آنها چنان نبودند، دوم اينكه منظور از آنها كساني هستند كه بعد از وفات پيامبر ص مرتد شدند، و افراد زيادي از عرب‌ها بعد از وفات پيامبر ص مرتد شدند، پس اينها كساني هستند كه پيامبر ص مي‌گويد: اصحاب من هستند و آنگاه به او گفته مي‌شود: تو نمي‌داني كه بعد از تو چه كرده‌اند و آنها از وقتي از آنها جدا شدي به عقب برگشتند و مرتد شدند. 
سوم منظور معناي كلي است يعني همه كساني كه با پيامبر ص همراه بودند گر چه از او پيروي نكرده‌اند، بنابراين چنين كساني تحت مفهوم اصطلاحي كلمه صحابي قرار نمي‌گيرند، و آنچه بر اين دلالت مي‌كند اين است كه وقتي عبدالله بن ابي بن سلول گفت: اگر به مدينه باز گرديم آن كه عزيزتر و گرامي‌تر است، آن كه خوارتر است بيرون خواهد كرد – عبدالله بن ابي بن سلول رئيس منافقين در مدينه بود – وقتي اين سخن به عمر رسيد گفت: اي پيامبر خدا بگذار گردن اين منافق را بزنم، پيامبر ص گفت: با او كاري داشته نباش چون اگر او را بكشي مردم خواهند گفت كه محمد اصحاب خود را مي‌كشد
. پيامبر ص او را از اصحاب خود قرار داد، اما بنابر معني لغوي كلمه، نه به معناي اصطلاح آن، چون عبدالله بن ابي بن سلول رئيس منافقان بود و از كساني بود كه خدا او را رسوا كرده بود و او نفاق خود را آشكارا اعلام مي‌داشت.
چهارم: گاهي از كلمه صحابي همه كساني كه در اين راه پيامبر ص را همراهي مي‌كنند مراد گرفته مي‌شود، گرچه پيامبر را نديده باشند، و روايتي كه در آن آمده است كه امت من هستند يا آنها امت من مي‌باشند بر اين دلالت مي‌كند، اما اينكه پيامبر ص فرمود من آنها را مي‌شناسم، پيامبر ص بيان كرده كه او اين امت را مي‌شناسد، به او گفتند اي پيامبر خدا چگونه آنها را مي‌شناسي و حال آن كه آنان را نديده‌اي؟ فرمود: من آنها را از آثار وضوء
 مي‌شناسم و ابن ابي مليكه راوي حديث همين مفهوم را از آن درك كرده بود و گفت: بار خدايا از چرخ زدن به عقب به تو پناه مي‌بريم. و او از تابعين بود. و از اين حديث خوارج و نواصب و معتزله استدلال نمي‌كنند و فقط شيعه از آن بر مرتد شدن اصحاب پيامبر ص استدلال مي‌كنند، و به آنها گفته مي‌شود چه چيزي علي و الحسن و الحسين و ديگر اهل بيت پيامبر را از بقيه اصحاب جدا مي‌كند؟ و چه چيزي مانع از آن مي‌شود كه آنها از مرتدان نباشند؟
ما نمي‌گوييم آنها مرتد شده‌اند، آنها از ارتداد پاك هستند، بلكه ما مي‌گوييم آنان امام و پيشواي ما هستند و مي‌گوييم كه آنها از اهل بهشت هستند چنان كه پيامبر ص وقتي بالاي كوه اُحد بودند گفت: اي كوه اُحد استوار باش همانا بالاي تو پيامبري و يا صديقي و يا شهيدي هست
، و علي با پيامبر ص همراه بود و او از اهل بهشت است. 
و پيامبر ص در مورد الحسن و الحسين فرمود: آنها مردان جوانان اهل بهشت هستند
.

اگر گفته شود كه ابوبكر و عمر و ابو عبيده و ديگر اصحاب پيامبر ص از زمرة كساني هستند كه از حوض دور كرده مي‌شوند، نواصب هم مي‌توانند بگويند كه علي از كساني است كه از حوض دور كرده مي‌شود، اگر گفته شود كه فضائلي براي علي ثابت است، در جواب گفته مي‌شود براي ابوبكر و عمر فضائل بيشتري ذكر شده است.
شبهه دوم در اين آيه است: ﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((﴾. (الفتح: 29).
«محمد ص فرستاده خداست; و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند (تا آنان را به بهشت وارد نمايد); نشانه (اطاعت) آنها (از خداوند) در صورتشان از اثر سجده (و عبادت) نمايان است مراد اين‌ است‌ كه‌ اثر عبادت‌ و صلاح‌ و اخلاص‌ براي ‌خداوند متعال‌، بر چهره‌ مؤمن‌ آشكار مي‌شود; اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى‏دارد; اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد، (يعني: حق‌ تعالي‌ مسلمانان‌ را بسيار نيرومند مي‌گرداند تا مايه‌ خشم‌ و غيظ كافران‌ گردند، ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته‏ انجام داده‏اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى (كه بهشت است) داده است. (البته‌ اين‌ مثل‌، شامل‌ صحابه‌ رسول‌ الله ص و ن و همه‌ كساني‌ از افواج ‌ايمان‌ و لشكريان‌ اسلام‌ در گذار عصرها و نسلها مي‌شود كه‌ نقش‌ قدمشان‌ را دنبال،‌ و بر راه‌ و روش‌ ايشان‌ رهرو باشند)».

ظاهر اين آيه اصحاب پيامبر ص را مي‌ستايد، ولي چنان كه خداوند در آيه‌اي كه كمي پيشتر بيان كرديم مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾. (آل عمران: 7).
«او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات «محكم‏» ( صريح و روشن) است; كه اساس اين كتاب مى‏باشد; (و هر گونه پيچيدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى‏گردد.) و قسمتى از آن، «متشابه‏» است ( آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن مى‏رود; ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى‏گردد.) اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه‏انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند); و تفسير (نادرستى) براى آن مى‏طلبند; در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى‏دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهى) مى‏گويند: «ما به همه آن ايمان آورديم; همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل، متذكر نمى‏شوند (و اين حقيقت را درك نمى‏كنند)».

بنابراين آنان كه به دنبال تاويل نادرست و فتنه‌انگيزي هستند كلمات آخر اين آيه را ﴿((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((﴾. (الفتح: 29).
«كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته‏ انجام داده‏اند وعده آمرزش و اجر عظيمى (كه بهشت است) داده است».
گرفته‌اند و گفته‌اند (منهم) يعني بعضي از آنها، و مِن در اينجا براي تبعيض است، پس بنابراين خداوند به كساني از آنها وعده بهشت داده كه ايمان داشته و عمل صالح كرده‌اند، از اين‌رو بعضي در اين آيه شامل، و بعضي از اصحاب در اين آيه شامل نمي‌گردند.

اين فريب دادن و دروغ است، و بعضي پا را فراتر از اين گذاشته و ادعا كرده‌اند كه همه مفسرين اجماع كرده‌اند كه «من» در اينجا براي تبعيض است
 يعني بعضي از آنها، اما چنين ادعايي به دلايل زيادي دروغ است كه برخي عبارتند از: 
اول اينكه كلمة «من» در اينجا طبق گفتة علماي تفسير براي تبعضي نيست و «منهم» به اين معني نيست كه بعضي از آنها، و «منهم» به دو معني مي‌آيد معني اول يعني از جنس آنها و امثال آنها چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((﴾. (الحج: 30).
«و هر كس اوامر و نواهي خدا را بزرگ و محترم دارد از نظر خدا چنين كاري براي او بهتر است. چهار پايان براي شما حلال گشته است مگر آن چهار پاياني كه برايتان بيان مي‌شود و از پليدها يعني بت‌ها دوري كنيد و از گفتن افتراء بپرهيزيد».

پس مراد خداوند اين نيست كه ما فقط از بعضي بت‌ها پرهيز كنيم و از بعضي ديگر دوري نكنيم، بلكه بايد از همة بت‌ها دوري كنيم، پس گفته الهي كه ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((﴾. يعني از پليدي امثال اين بت‌ها دوري كنيد. 
و يا اينكه «من» در اينجا موكده است چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((﴾. (الإسراء: 82).
«ما آيات قرآن را فرو مي‌فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مومنان است».

معني آيه اين نيست كه بعضي از آيات قرآن مايه شفا است و بعضي چنين نيستند، بلكه همة قرآن مايه شفا و رحمت است، پس كلمة «من» در اينجا موكده است، يعني همه قرآن شفا و رحمت است، پس همچنين آيه‌اي كه اصحاب را مي‌ستايد چنين است و اينكه خداوند مي‌گويند «منهم» يعني امثال آنها، يا براي تاكيد است. و بعد شما سياق آيه را نگاه كنيد كه از اوّل همه‌اش ستايش است و هيچ مذمتي در آن بيان نشده است چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((﴾. تا آخر آيات، خداوند حالت ظاهري آنها را اينگونه بيان نموده و مورد تاييد قرار داده است، و بعد حالت دروني و باطني آنها را تاييد نمود و فرموده ﴿(((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((﴾. فضل و خوشنودي خدا را مي‌جويند. نه چنان كه در مورد منافقان مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((﴾. (النساء: 143).
«بي‌گمان منافقان خدا را گول مي‌زنند! در حالي كه خداوند ايشان را گول مي‌زند منافقان هنگامي كه براي نماز برمي‌خيزند، سست و بي‌حال به نماز مي‌ايستند و مردم ريا مي‌كنند و خداي را كمتر ياد مي‌كنند و جز اندكي به عبادت نمي‌پردازند».

نگاه كنيد كه چگونه خداوند حالت دروني منافقان را تاييد نمي‌كند بلكه بيان مي‌دارد كه آنها با آن كه در ظاهر همراه مؤمنان نماز مي‌خوانند ولي دروغ مي‌گويند، اما در مورد اصحاب پيامبر ص مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((﴾. آنان فضل و خوشنودي خدا را مي‌جويند. و اينكه منهم يعني از جنس و امثال آنها، و يا اينكه براي تاكيد است، قول جمهور مفسرين بلكه نظر همة مفسرين اهل سنت است، مانند: النسفي، ابن الجوزي، ابن الأنبازي، الزمخشري، الزجاج، العكبري، النيسابوري، ابن كثير، الطبري و غيره همه اينها وقتي از اين آيه سخن گفته‌اند بيان داشته‌اند كه «من» در اينجا موكده است يا براي بيان جنس است و چنان كه بعضي ادعا مي‌كنند براي تبعيض نيست
.
شبهه سوم: مي‌گويند وقتي پيامبر ص به قصد عمره رفت و در حديبيه بعد از قرارداد صلح با قريش دستور داد كه موهاي سر خود را بتراشند و قرباني‌هايشان را ذبح كنند، اما اصحاب فرمان او را نپذيرفتند و آن گاه پيامبر خشمگين شد و در حالي كه ناراحت بود پيش ام سلمه رفت، ام سلمه آثار خشم و ناراحتي را در چهرة او مشاهده كرد، بنابراين گفت: چه كسي تو را ناراحت كرده، خدا او را ناراحت كند؟ گفت چرا خشمگين و ناراحت نشوم، فرمان مي‌دهم و از فرمانم اطاعت نمي‌شود
.
بنابراين اهل بدعت مي‌گويند اصحاب پيامبر ص ايشان را ناراحت و خشمگين كردند و امكان ندارد كه چنين كساني عادل و درستكار باشند.

در پاسخ مي‌گوييم: در همين واقعه – چنان كه عروه بن مسعود در مورد آنها مي‌گويد – پيامبر ص اگر آب دهانش را مي‌انداخت اصحاب آن را نمي‌گذاشتند به زمين بيافتد و آن را مي‌گرفتند، و عروه مي‌گويد: به دربار پادشاهي قيصر و نجاشي و كسري رفته‌ام اما هيچ كس را نديده‌ام كه چنان تعظيم شود كه اصحاب محمد ص محمد را تعظيم مي‌كنند
.
بنابراين اقدام نكردن اصحاب براي تراشيدن موي سر و ذبح قرباني به دليل نافرماني نبود، بلكه آنها از شوق و علاقه‌اي كه به بيت‌الحرام داشتند اين كار را انجام ندادند و آرزو مي‌كردند كه پيامبر نظرش را عوض كند و يا خداوند وحي نازل نمايد و به پيامبرش دستور دهد كه وارد مكه شود، بنابراين در اجراي فرمان پيامبر ص تأخير كردند، چنان كه ام سلمه ك وقتي اين را مشاهده كرد به پيامبر ص گفت تو موي سرت را بتراش و قرباني‌ات را ذبح كن. آنگاه پيامبر ص موهايش را تراشيد و قرباني‌اش را سر بريد و در اين هنگام همه اصحاب بدون آن كه پيامبر مجدداً به آنها دستور دهد موهاي سرهايشان را تراشيدند و قرباني‌هاي خود را سر بريدند، بنابراين آنها قصد سرپيچي از فرمان پيامبر را نداشتند و به محض آن كه ديدند كه پيامبر ص موي سرش را تراشيد و قرباني‌اش را ذبح كرد دانستند كه كار تمام شده و جايي براي تغيير نظر نيست، از اين‌رو موهاي خود را زدند و قرباني‌ها را ذبح كردند و فرمان الهي را اطاعت كردند و خداوند در مورد آنها آيه نازل كرد و فرمود: ﴿(((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((﴾. (الفتح: 18).
«خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت (بيعه‌الرضوان‌ كه‌ در حديبيه‌ انجام‌ گرفت) با تو بيعت كردند ـ راضى و خشنود شد; خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست; از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى (يعنى فتح‌ خيبر) بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود».
و خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((﴾. (الفتح: 29).
«محمد ص فرستاده خداست; و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند (تا آنان را به بهشت وارد نمايد); نشانه (اطاعت) آنها (از خداوند) در صورتشان از اثر سجده (و عبادت) نمايان است مراد اين‌ است‌ كه‌ اثر عبادت‌ و صلاح‌ و اخلاص‌ براي ‌خداوند متعال‌، بر چهره‌ مؤمن‌ آشكار مي‌شود; اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى‏دارد; اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد، (يعني: حق‌ تعالي‌ مسلمانان‌ را بسيار نيرومند مي‌گرداند تا مايه‌ خشم‌ و غيظ كافران‌ گردند، ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته‏ انجام داده‏اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى (كه بهشت است) داده است. (البته‌ اين‌ مثل‌، شامل‌ صحابه‌ رسول‌ الله ص و ن و همه‌ كساني‌ از افواج ‌ايمان‌ و لشكريان‌ اسلام‌ در گذار عصرها و نسلها مي‌شود كه‌ نقش‌ قدمشان‌ را دنبال،‌ و بر راه‌ و روش‌ ايشان‌ رهرو باشند)».

و بعد از صلح حديبيه خداوند سورة فتح را به طور كامل نازل كرد، و آن را فتح و پيروزي ناميد و آن پيروزي حقيقي بود كه خداوند به پيامبرش ص عطا كرد.

و سپس همچنين مي‌گوييم از اين فقط شيعه استدلال مي‌كند و نواصب و خوارج و معتزله از آن استدلال نكرده‌اند، و همچنين خوارج بعضي از اصحاب پيامبر ص را كه ميان آنها جنگ و درگيري صورت گرفته كافر قرار مي‌دهند، و معتزله در عدالت آن دسته از اصحاب كه در فتنه‌ها يعني در جنگ جمل و صفين مشاركت داشته‌اند اعتراض مي‌كنند و به عدالت آنها طعنه مي‌زنند. 
ما به شيعه‌ها مي‌گوييم آيا علي با اصحاب در حديبيه همراه بود يا نه؟

اهل سنت و شيعه همه بر اين اتفاق دارند كه علي ( با اصحاب همراه بود، بلكه او صلح‌نامه بين پيامبر و سهيل بن عمرو را نوشت، و علي نيز موي سرش را نتراشيد و قرباني را ذبح نكرد، پس آنچه كه شما به بهانة، آن اصحاب را مذمّت مي‌كنيد، علي نيز به سبب آن مورد مذمت قرار مي‌گيرد، و ما نه علي را مذمت مي‌كنيم، و نه ديگر اصحاب پيامبر ص را. و همچنين وقتي پيامبر ص از علي خواست كه اسم او را پاك كند علي نپذيرفت، آيا علي بايد مذمت شود؟!
شبهه چهارم: مي‌گويد پيامبر ص لشكر اسامه را آماده كرد و ابوبكر و عمر و ابو عبيده و بزرگان اصحاب در اين لشكر بودند و پيامبر فرمود: لعنت خدا بر كسي باد كه از لشكر اسامه باز ماند. وقتي پيامبر ص وفات يافت لشكر اسامه حركت كرد و ابوبكر و عمر با آن نرفتند، پس آنها با زبان پيامبر خدا ص لعنت شده‌اند.

در پاسخ به اين شبهه مي‌گوييم اولاً اين دروغ است، و از پيامبر ثابت نيست كه گفته باشد: لعنت خدا بر كسي باد كه از لشكر اسامه باز ماند.
بله پيامبر لشكر اسامه را آماده كرد ولي او كسي را كه در آن شركت نكرده لعنت نكرد.

دوم اينكه: ابوبكر از افراد لشكر اسامه نبود، زيرا چطور مي‌توان گفت كه او از افراد لشكر اسامه بود و حال آن كه در زماني كه پيامبر ص مريض بود به مدت دوازده روز ابوبكر پيش‌نماز مردم بود، پس چگونه پيامبر او را همراه لشكر مي‌فرستد و از طرفي نيز به او دستور مي‌دهد كه پيش‌نماز مردم باشد؟
اما عمر با لشكر اسامه همراه بود، و وقتي پيامبر ص وفات يافت هنوز لشكر اسامه حركت نكرده بود و ابوبكر پيش اسامه رفت و از او درخواست كرد كه عمر را در مدينه بگذارد تا با او در كارهايش مشوره كند، و اين نشانه اخلاق والاي ابوبكر صديق است و اگرنه او مي‌توانست بدون اجازه اسامه ن اجمعين، عمر را پيش خود نگاه دارد، و اسامه به عمر اجازه داد و عمر با ابوبكر ماند، پس اين است داستان اسامه و آن طور كه آنها ادعا مي‌كنند نيست
.
شبهه پنجم: وقتي پيامبر ص وفات يافت بسياري از عرب‌ها از دين خدا مرتد شدند، ابوبكر لشكرها را براي جنگيدن با مرتدين فرستاد، و از جمله اين فرماندهان بزرگ خالد بن الوليد ( بود كه ابوبكر او را براي جنگيدن با مسيلمه كذاب كه مدعي نبوت بود فرستاد، خالد بن الوليد ( در جنگ بزرگي كه به آن معركه الحديقه مي‌گويند پيروز شد. و بعد از آن خالد به قبايل عربي كه مرتد شده بودند حمله‌ور شد، و آنهايي كه به دين باز مي‌گشتند با آنان كاري نمي‌داشت، و آنان كه از بازگشتن به دين اباء مي‌ورزيدند، با آنها مي‌جنگيد، و از جمله كساني كه خالد پيش آنها آمد قوم مالك بن نويره بود، آنها از دادن زكات اموالشان اباء ورزيده بودند، خالد پيش آنها آمد و به آنها گفت: زكات اموال كجاست؟ چرا ميان زكات و نماز فرق گذاشته‌ايد؟ 
مالك بن نويره گفت: ما اين مال را به دوست شما در دوران حياتش مي‌داديم، ابوبكر چه مي‌خواهد، خالد خشمگين شد و گفت: او صاحب و دوست ماست، و دوست تو نيست؟ بنابراين به ضرار بن الأزور دستور داد تا گردن مالك را بزند، و گفته شده كه مالك بن نويره از سجاح كه مدعي نبود بود پيروي مي‌كرد
.
و روايت سومي هست و آن اينكه خالد وقتي با آنها سخن گفت و آنها را از اين امر باز داشت و افرادي از آنها را به اسارت گرفت به يارانش گفت: اسيرانتان را گرم كنيد، چون كه شب سردي بود، و در زبان ثقيف اگر مي‌گفتند كسي را گرم كنيد يعني او را بكشيد، بنابراين آنها گمان بردند كه خالد مي‌‌خواهد كه آنها را بكشند، بنابراين بدون دستور خالد بن الوليد ( آنها را كشتند. 
هر موردي از اين سه مورد اتفاق افتاده باشد، خالد كشتن آنها را مجاز مي‌دانسته بود و توجيه مي‌كرد، بنابراين نبايد از او خرده گرفت. اما اينكه مي‌گويند، خالد بعد از كشتن مالك بن نويره در همان شب با زن او همبستر شد، اين دروغ است، خالد بن الوليد بعد از آن كه تعدادي از آنها را كشت و تعدادي را اسير كرد زن مالك كه در ميان اسرا بود را براي خود گرفت، ولي اينكه در همان شب اوّل با او همبستر شد، يا اينكه او را به خاطر زنش كشت، اينها همه دروغ هستند
.
خالد بن الوليد ( آن مجاهد راه خدا مي‌گويد: اگر در شبي سرد و زمستاني با دشمن روبرو شوم برايم بهتر است كه چنان شبي با دختري عروسي كرده باشم يا به من مژده فرزندي بدهند
.
و او يكي از فرماندهان بزرگ بود كه پيامبر ص دربارة او فرمود: خالد شمشيري از شمشيرهاي خدا است كه آن را بر مشركان از نيام بر كشيده است
.

بنابراين وقتي خالد مالك بن نويره و همراهانش را به قتل رساند عمر بن الخطاب به ابوبكر گفت: خالد را عزل كن چون در شمشير او سختي است. ابوبكر گفت: نه سوگند به خدا!! او شمشيري است كه خداوند عليه مشركان آن را از نيام بر كشيده است
.
شبهه ششم: مي‌گويند معاويه حجر بن عدي را كه صحابي بود ظالمانه كشت، قبل از پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه در اين اختلاف شده كه آيا حجر صحابي است يا تابعي، و جمهور علما بر اين هستند كه حجر تابعي است و صحابي نيست، و اين قول بخاري و ابي حاتم رازي و ابن حبان وابن سعد و خليفه بن خياط و ديگران است كه گفته‌اند: حجر بن عدي تابعي بود و از صحابه نيست
.
چرا معاويه حجر بن عدي را كشت؟ 

حجر بن عدي از پيروان علي بن ابي طالب بود و از كساني بود كه در جنگ صفين در كنار او مي‌جنگيد، و بعد از آن كه حسن به نفع معاويه از خلافت دست كشيد و معاويه خليفه شد و آن سال، سال جماعت ناميده شد، معاويه زياد بن ابيه يا زياد بن ابي سفيان را به عنوان والي و فرماندار كوفه مقرر كرد، كوفي‌ها مشخص بودند، آنها علي را كشتند و به فرزندش حسن خيانت كردند و به حسين خيانت كردند، و در زمان عمر به امارت و فرمانداري سعد ( اعتراض كردند، و فرمانداري الوليد بن عقبه و ابو موسي الأشعري را مورد عيب‌جويي قرار دادند، بلكه هيچ كس آنها را نتوانسته بود راضي كند مگر با زور شمشير، زياد از سوي علي ( والي و فرماندار بصره بود، پس او از واليان و فرمانداران علي بن ابي طالب بود
، وقتي معاويه زمام حكومت را به دست گرفت او را همچنان به عنوان والي بصره مقرر داشت و نيز فرمانداري كوفه را به او سپرد.

و چنان شد كه روز جمعه زياد بلند شد و براي مردم خطبة جمعه مي‌خواند، گفته مي‌شود كه او خطبه را طولاني كرد، آنگاه حجر بن عدي بلند شد. و گفت: نماز، نماز. 
و زياد به خطبه‌اش ادامه داد، آنگاه حجر بلند شد و سنگي كوچك به سوي او پرتاب كرد، و پيروان حجر بلند شدند و نيز به سوي او سنگ انداختند و او داشت در روز جمعه براي مردم خطبه مي‌خواند، بنابراين زياد به معاويه پيام فرستاد و او را از ماجرا آگاه كرد، آنگاه معاويه فرمان داد كه حجر را پيش او بياورند و وقتي حجر را نزد او آوردند دستور داد او را بكشند چون او خواست كه فتنه به پا كند
. و معاويه خواست كه فتنه را در نطفه خفه كند، بنابراين او را به قتل رساند، و به خاطر اين وقتي عايشه به معاويه گفت: چرا حجر بن عدي را كشتي؟ معاويه گفت: مرا و حجر را بگذار تا آن كه پيش خدا با هم روبرو شويم
.
و ما هم مي‌گوييم او و حجر را بگذاريد تا پيش خدا روبروي هم قرار بگيرند.
شبهه هفتم: مي‌گويند بعد از وفات پيامبر ص فاطمه پيش ابوبكر الصديق آمد و ارثي كه از پيامبر ص برايش به جا مانده بود طلب كرد، اما ابوبكر ارث پدري او را به او نداد. اين را شيعه مي‌گويند در توجيه طلب كردن فاطمه فدك را اختلاف كرده‌اند. بعضي مي‌گويند: فدك از پيامبر ص براي فاطمه ارث مانده بود، و بعضي ديگر مي‌گويند پيامبر ص در روز خيبر فدك را به فاطمه هبه كرده بود. 
طبق قول اول فدك از پيامبر ص ارث مانده بود، و در صحيح بخاري و مسلم و ديگر كتاب‌هاي حديث روايت شده كه بعد از وفات پيامبر ص فاطمه پيش ابوبكر الصديق ( آمد و از او خواست كه فدك و سهميه پيامبر از خيبر و غيره را به او بدهد چون ارث به جا مانده از پدرش مي‌باشد. 
ابوبكر الصديق مي‌گفت: من از پيامبر خدا ص شنيدم كه مي‌گفت: ما از خود چيزي به ارث نمي‌گذاريم، هر چه ما از خود به جا گذاشتيم صدقه است
، يا فرمود: آنچه ما بعد از خود گذاشتيم آن صدقه است
. سه روايت آمده است. و اينگونه ابوبكر به فاطمه خبر داد و در روايتي ديگر آمده است ما گروه پيامبران چيزي از خود به عنوان ارث باقي نمي‌گذاريم
.
اما روايتي كه در صحيحين آمده است اين است ما از خود ارث باقي نمي‌گذاريم آنچه به جا گذاشتيم صدقه است، بنابراين فاطمه از ابوبكر ناراحت شد. پس فاطمه فكر مي‌كرد كه ابوبكر گفتة پيامبر ص را اشتباه فهميده يا اشتباه شنيده است، و فاطمه از اين استدلال مي‌كرد كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((﴾. (النساء: 11).
«خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد; و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست; و اگر يكى باشد، نيمى (از ميراث،) از آن اوست. و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر (ميت) فرزندى داشته باشد; و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است (و بقيه از آن پدر است); و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى‏برد (و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است). (همه اينها،) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است -شما نمى‏دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما سودمندترند!- اين فريضه الهى است; و خداوند، دانا و حكيم است».

اهل سنت در اين مسئله به دنبال عذر آوردن براي ابوبكر نيستند و بلكه به دنبال عذري براي فاطمه هستند كه كار او را توجيه كند، چون اهل سنت مي‌بينند كه ابوبكر از يك حديث كه به تواتر از پيامبر ص نقل شده استدلال مي‌كند، و اين حديث را ابوبكر و عمر و عثمان و خود علي و عباس و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص و الزبير بن العوام همه از پيامبر روايت كرده‌اند كه فرمود ما ارث به جا نمي‌گذاريم و از ما ارث برده نمي‌شود هر آنچه به جا گذاشتيم صدقه است، پس فاطمه وقتي اين سخن را نپذيرفت اهل سنت كوشيده‌اند تا عذري براي فاطمه جستجو كنند، نه براي ابوبكر، چون از ديدگاه اهل سنت ابوبكر در حق فاطمه مرتكب خطايي نشده است. و مي‌گويند: فاطمه از ابوبكر ناراحت شد، مي‌گوييم وقتي خدا از ابوبكر راضي شده، ناراحت شدن فاطمه از او به او زياني نمي‌رساند، خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((﴾. (الفتح: 18).
«خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت (بيعه‌الرضوان‌ كه‌ در حديبيه‌ انجام‌ گرفت) با تو بيعت كردند ـ راضى و خشنود شد; خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست; از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى (يعنى فتح‌ خيبر) بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود».
و ابوبكر ( در رأس مؤمناني بود كه در آن روز با پيامبر ص بيعت كردند، پس هر كس كه خدا و پيامبرش از او راضي باشد ناراحت شدن كسي ديگر براي او زياني ندارد.

و به تفصيل در اين بارة سخن خواهيم گفت. 
اما اينكه مي‌گويند: فدك ارث است، ما مي‌گوييم پيامبر ص فرمود: «إنا لا نورث ما تركنا صدقة» است و از ما ارث برده نمي‌شود، بنابراين در بعضي از طرق حديث كه در مسلم روايت شده اينگونه آمده «ما تركنا فهو صدقة» آنچه از خود به جا گذاشته‌ايم آن صدقه است. اهل بدعت اين حديث را تحريف مي‌كنند و مي‌گويند: ما نافيه است يعني ما صدقه‌اي از خود به جا نگذاشته‌ايم، و اهل سنت كلمه «ما» را موصوله قرار مي‌دهند و روايتي كه در صحيحين آمده همين‌طور است و روايت «ما تركنا فهو صدقة» اين را تاييد مي‌كند، و پيامبر ص از خود ارث به جا نمي‌گذارد بلكه طبق قول صحيح همه پيامبران از خود ارث به جا نمي‌گذارند و از آنها ارث برده نمي‌شود.
شيعه از آنچه خداوند در مورد زكريا مي‌گويد استدلال مي‌كنند، خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((((((﴾. (مريم: 5 ـ6).
«و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند)! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است; تو از نزد خود جانشينى به من ببخش كه تا هم‌ وارث‌ من‌ باشد و هم‌ وارث‌ آل‌ يعقوب‌ (وراثت‌ در اينجا بنابر قول‌ راجح: وراثت‌ علم‌ و نبوت‌ است‌ نه‌ وراثت‌ مال، به‌ دليل‌ اين‌ حـديـث‌ شريف‌ رسول‌ الله ص: «نحن‌ معاشر الأنبياء لا نورث» ما جماعت‌ انبيا ميراث‌ نمي‌گذاريم‌. پس‌ معني‌ سخن‌ زكريا ؛ اين‌ است‌ كه‌: آن‌ جانشين، علمي‌ را كه‌ نزد وي‌ و اولاد يعقوب‌ ؛ هست، ميراث‌ ببرد و به‌ سرپرستي‌ امور ديني‌شان‌ قيام‌ ورزد); و او را مورد رضايتت قرار ده!».

مي‌گويند در اينجا ثابت شده كه پيامبران از خود ارث به جا مي‌گذارند، و همچنين خداوند دربارة سليمان مي‌گويد: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((﴾. (النمل: 16).
«و سليمان وارث داوود شد، و گفت: «اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، و از هر چيز به ما عطا گرديده; اين فضيلت آشكارى است».

و اينك تفسير اين دو آيه 
آيه اول: ﴿(((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((((((﴾. در مورد اين آيه مي‌گوييم، اولا كه شايسته مرد صالحي نيست كه از خداوند بخواهد به او فرزندي بدهد كه فقط وارث مال و دارايي او باشد، پس چگونه چنين چيزي را براي پيامبري بزرگوار كه زكريا است مي‌پسنديم كه او از خدا بخواهد كه به او فرزندي بدهد تا وارث مال و دارايي او شود. 
دوماً: مشهور است كه زكريا فقير بود و نجّاري مي‌كرد، پس زكريا چه مال و ثروتي داشت كه از خدا بخواهد كه به او فرزندي بدهد تا مال او را به ارث ببرد، بلكه قاعده كلّي در مورد پيامبران اين است كه آنها مال و ثروت نمي‌اندوختند، بلكه آن را در راه‌اي خير صدقه مي‌كردند. 

سوم: سياق آيه ﴿((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((﴾. بر همين دلالت مي‌كند، چند نفر از آل يعقوب بوده و رفته‌اند و جايگاه يحيي در آل يعقوب كجاست؟ آل يعقوب موسي و داود و سليمان و يحيي و زكريا و اقوامشان بودند بلكه همه پيامبران بني اسرائيل از آل يعقوب بودند، چون اسرائيل همان يعقوب است، و ديگر فرزندان يعقوب و بني اسرائيل كه پيامبر نبودند هم آل يعقوب هستند، پس سهميه يحيى چقدر خواهد شد؟ سپس يحيى به مسبب ديگر وارثان بايد از ارث محروم مي‌شد، پس ترديدي نيست كه ﴿((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((﴾. سخن كساني را كه مي‌گويند منظور او به ارث بردن مال و ثروت بوده را رد مي كند، بلكه يعقوب را براي آن ذكر كرد چون كه يعقوب پيامبر بود و زكريا هم پيامبر بود، پس خواست كه فرزندش نبوت و علم و حكمت را از او و از آل يعقوب به ارث ببرد. 
چهارم: پيامبر ص فرمود ما گروه پيامبران از خود ارث به جا نمي‌گذاريم، يا اينكه فرمود از ما ارث برده نمي‌شود، هر چه از خود به جا گذاشتيم صدقه است، و در حديث آمده است پيامبران درهم و ديناري از خود به ارث نگذاشتند و بلكه آنها علم و دانش را به عنوان ارث بعد از خود به جا گذاشتند
.

و اما آيه دوّم ﴿(((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((﴾. همچنين در اينجا سليمان از پدرش داود مال و ثروت را به ارث نبرد و بلكه نبوت و حكمت و دانش را به ارث برد، به دو دليل: 
يكي اينكه مشهور است كه داود صد زن داشت و سيصد كنيز و فرزندان زيادي داشت پس چگونه فقط سليمان از او ارث مي‌برد؟ بلكه برادران سليمان هم بايد ارث ببرند و تنها سليمان را وارث داود قرار دادن اگر وارثان ديگري باشد. درست نيست. 
و اگر منظور ارث بدون مال و دارايي مي‌بود فايده‌اي نداشت كه در كتاب خدا ياد شود، زيرا طبيعي و بديهي است كه فرزند از پدر ارث مي‌برد، بنابراين خداوند از چيزي سخن گفته كه محقق است و نياز به گفتن ندارد، پس ترديدي نيست كه خداوند منظوري ديگر داشته است و آن به ارث بردن نبوت است، اما اينكه بعضي از شيعه مي‌گويند: فدك را پيامبر ص در روز خيبر به فاطمه هديه كرده بود، و در كتابهايشان روايت مي‌كنند كه بعد از فتح خيبر و بعد از آن كه خداوند اين آيه را نازل كرد كه: ﴿((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((﴾. (الإسراء: 26).
«و حق نزديكان را بپرداز، و (همچنين حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذير مكن».

آنگاه پيامبر فاطمه را صدا زد و فدك را به او بخشيد
.

تأملي كوتاه در اين مورد: 
أولاً اين داستان دروغ است و اين آيه در اين وقت كه آنها مي‌گويند نازل نشده است و پيامبر ص فدك را به فاطمه نداده، بلكه صحيح اين است كه فاطمه ك به عنوان ارث پدري فدك را خواست، نه به اين دليل كه پيامبر فدك را به او هديه كرده است، و خيبر در اول سال هفتم هجري فتح شد، و زينب دختر پيامبر ص در سال هشتم هجري
 وفات يافت، و دختر ديگرش ام كلثوم در سال نهم هجري در گذشت
، پس چگونه پيامبر ص فدك را به فاطمه هديه مي‌كند. و زينب و ام كلثوم را چيزي نمي‌دهد؟ پس اين اتهامي است كه به پيامبر مي‌زنند كه او ميان فرزندانش فرق مي‌گذاشته است. و بشير بن سعد وقتي نزد پيامبر ص آمد و گفت: اي پيامبر خدا من به پشرم باغي را هديه كرده‌ام و مي‌خواهم تو را گواه بگيرم. 
پيامبر ص فرمود: آيا به همه فرزندانت داده‌اي؟ گفت: نه. 
پيامبر ص فرمود: برو من بر ظلم و ستم گواهي نمي‌دهم
.
پيامبر اين كار او را ظلم و ستم ناميد يعني اينكه ترجيح دادن فرزندان بر يكديگر ستم است، و پيامبر ص كه بر ستم گواهي نمي‌دهد آيا خودش ستم مي‌كند؟ هرگز ايشان ص چنين نمي‌كند، و ما پيامبر ص را از ستم پاك مي‌دانيم. و اگر فدك را به فاطمه هبه كرده است، يا فاطمه آن را تحويل گرفته، و يا تحويل نگرفته است، اگر آن را قبض كرده، پس چگونه چيزي را مطالبه مي‌كند كه در دست اوست؟ و اگر آن را قبض نكرده و تحويل نگرفته است، پس هبه اگر قبض نشود و به دست گرفته نشود گويا انجام نشده است. پس چه بگويند ارث فاطمه بوده و چه بگويند به او هبه شده سخنشان پوچ و بي‌محتوا است. و فدك نه ارث فاطمه بوده و نه به او هبه شده است، و امر شگفت انگيز در اين قضيه آن است كه بعد از وفات صديقه ك عمر بن الخطاب خليفه شد، و سپس بعد از او عثمان خليفه شد، و بعد از او علي به خلافت رسيد، پس اگر فرض كنيم كه فدك به فاطمه تعلق داشته است، چه ارث او بوده و چه به او هبه شده باشد، به هر حال ملك او بوده، و او شش ماه بعد از پيامبر ص وفات يافت، پس فدك بعد از او به چه كسي تعلق مي‌گيرد؟ بايد به ورثه برسد، و يك چهارم آن به علي مي‌رسد، و باقي آن به الحسن و الحسين و زينب و ام كلثوم ن تعلق مي‌گيرد، و وقتي علي خليفه شد فدك را به فرزندانش نداد، پس اگر ابوبكر و عمر و عثمان به خاطر ندادن فدك به صاحبان آن ظلم كرده‌اند، پس همچنين علي ظلم كرده است، چون او فدك را به صاحبان آن نداد و به فرزندانش آن را نداد، و او نبايد چنين كاري مي‌كرد. 
ما همه را ابوبكر و عمر و عثمان و علي ن را پاك و منزه مي‌دانيم. پس فدك را پيامبر به فاطمه هبه نكرده بود، و همچنين به عنوان ارث پيامبر نبود كه به او برسد.
و مي‌گويند وقتي فدك را به فاطمه ندادند ناراحت شد و پيش قبر پدرش رفت و به او شكايت كرد، بايد گفت كه اين دروغ است و چنين كاري شايسته فاطمه ك نيست، زيرا خداوند در مورد بنده صالح و پيامبر بزرگوار يعقوب ؛ مي‌گويد: ﴿((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((( (( (((((((((((﴾. (يوسف: 86).
«گفت: من غم و اندوهم را تنها به خدا مى‏گويم (و شكايت نزد او مى‏برم)! و از خدا چيزهايى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد».

پس چگونه شايسته فاطمه است كه شكايت پريشان حالي و اندوه خود را بعد از وفات پيامبر به پيامبر ص برده باشد، ما فاطمه را بزرگتر از اين مي‌دانيم و مي‌گوييم كه او شكايت پريشان حالي و غم و اندوه خود را به كسي جز خداوند نمي‌برد.

و اينكه مي‌گويند فاطمه از ابوبكر ناراحت شد و همچنان كه از او ناراحت بود از دنيا رفت، بله فاطمه ناراحت شد و ما گفتيم، ما به دنبال عذري براي فاطمه هستيم، و به دنبال عذري براي ابوبكر نيستيم كه كار او را توجيه كنيم، و فاطمه معصوم نبود، و مشهور است كه ابوبكر رفت و كوشيد او را راضي كند تا آن كه او راضي شد، چنان كه بسياري از علما اين را از شعبي روايت كرده‌اند
، و شعبي از بزرگان تابعين بود و خداوند حقيقت امر را بهتر مي‌داند. 
و همچنين معروف است كه اسما بنت عميس همسر ابوبكر الصديق فاطمه را غسل داد، پس چگونه همسر ابوبكر الصديق او را غسل مي‌دهد و ابوبكر از مرگ او با خبر نمي‌شود؟ و روايت صحيح اين است كه فاطمه را در شب دفن كردند و ابوبكر خبر نشد.
شبهه هشتم: مي‌گويند: عمر دربارة بيعت ابوبكر الصديق گفت: آن ناگهاني و غير منتظره بود، مي‌گوييم اين درست است از عمر ( ثابت است كه دربارة بيعت با ابوبكر الصديق گفت آن ناگهاني بود، و بياييد قصه را به طور كامل در صحيح بخاري بخوانيم: 
ابن عباس مي‌گويد كه به عمر بن الخطاب خبر رسيد كه بعضي از مردم مي‌گويند اگر عمر بميرد با فلاني بيعت مي‌كنيم و بيعت با ابوبكر ناگهاني بوده است، وقتي اين خبر بن عمر بن الخطاب رسيد گفت: به من خبر رسيده كه، يكي از شما مي‌گويد: سوگند به خدا اگر عمر بميرد با فلاني بيعت مي‌كنم، كسي اين فريب نخورد كه بگويد كه بيعت ابوبكر ناگهاني بود و تمام شد، درست بيعت با او همان گونه بود، ولي خداوند از شرّ نجات داد و در ميان شما كسي مانند ابوبكر نيست كه به او چشم دوخته شود.
سپس عمر داستان رفتنش را به همراه ابوبكر الصديق به سقيفه بني ساعده پيش انصار بيان كرد و گفت: من گفتار خوبي آماده كرده بودم كه مي‌خواستم آن را بيان كنم و من از او زودتر خشمگين مي‌شدم و دوست داشتم به جاي ابوبكر من سخن بگويم، وقتي خواستم سخن بگويم ابوبكر گفت: صبر كن بنابراين دوست نداشتم او را ناراحت كنم.

و ابوبكر كه از من بردبارتر و متين‌تر بود سخن گفت، و سوگند به خدا او هيچ سخني از آنچه من آماده كرده بودم نگذاشت مگر آن را يا بهتر از آن را گفت تا آن كه ساكت شد و گفت: آنچه از خوبي‌هاي شما بر شمردم شما شايسته آن هستيد، و اين امر (خلافت) بايد در قريش باشد، نسب و جايگاه آنها از همه عرب‌ها بالاتر است، و من براي شما يكي از اين دو مرد را مي‌پسندم (منظورش عمر و ابو عبيده بود) پس با هر يك از آنها كه مي‌خواهيد بيعت كنيد و او در حالي كه بين من و ابو عبيده نشسته بود دست مرا و دست ابو عبيده را گرفت، و از سخنان او فقط همين مورد پسندم واقع نشد، سوگند به خدا اگر گردنم زده مي‌شد برايم بهتر از آن بود كه بر قومي فرمانروايي كنم كه ابوبكر در ميان آنهاست، و تا آن كه عمر گفت: و سوگند بن خدا در ميان كساني كه ما در جمع آنان حاضر شديم امر مهم‌تري از بيعت با ابوبكر نبود، ترسيديم كه اگر با ابوبكر بيعت نكنيم و از آنها جدا شويم، آنان شخصى از خود را انتخاب كرده با او بيعت كنند، پس يا ما با آنها بيعت مي‌كرديم بدون آن كه راضي بوده باشيم، و يا اينكه با آنها مخالفت مي‌كرديم و آنگاه فسادي به وجود مي‌آمد، پس هر كس با فردي بدون مشوره مسلمين بيعت كرد نه از او و نه از فردي كه با او بيعت شد پيروي نكنيد، چون بيم آن مي‌رود كه هر دو كشته شوند
.
اين بود داستان بيعت، بله بيعت ناگهاني بود اما حكايتي دارد كه ما آن را در بحث سقيفه بني ساعده به طور مفصل بيان كرديم. بدين خاطر اين را نمي‌توان عيبي براي عمر ( بر شمرد.
شبهه نهم: حديث ابن عباس است كه مي‌گويد: وقتي مرگ پيامبر ص فرا رسيد، در خانه مرداني بودند كه عمر نيز در ميان آنها بود، پيامبر ص فرمود: بياييد تا برايتان چيزي بنويسم كه بعد از آن گمراه نخواهيد شد، عمر گفت: درد بر پيامبر غالب آمده و قرآن پيش شماست، و ما را قرآن كافي است، و اهل خانه اختلاف كردند و به جر و بحث پرداختند بعضي مي‌گفت: نوشت افزاري ‌بياوريد تا پيامبر خدا براي شما چيزي بنويسد كه هرگز بعد از او گمراه نخواهيد شد، و بعضي همان چيز را مي‌گفتند كه عمر مي‌گفت، وقتي بگو و مگو و اختلاف زيادي نزد پيامبر كردند پيامبر خدا ص گفت: بلند شويد
.
با توجه به اين حديث، شيعه به اصحاب پيامبر ص طعنه مي‌زنند و به دروغ ادّعا مي‌كنند كه عمر گفت: پيامبر خدا هذيان مي‌گويد
، و اين دروغي است كه به عمر نسبت مي‌دهند و عمر نگفت كه پيامبر ص هذيان مي‌گويد، بلكه در روايت صحيحين و ديگر كتابها آمده كه عمر ( گفت: درد و ناراحتي بر پيامبر خدا غالب آمده است، و در اين وقت بيماري پيامبر شدت گرفته بود. و حديث عايشه ك شدّت بيماري پيامبر را بيان مي‌كند كه وقتي پيامبر بيهوش شد و سپس وقتي به هوش آمد گفت: آيا مردم نماز خوانده‌اند؟ 
گفتند: آنها منتظر تو هستند اي پيامبر خدا، فرمود برايم آب بياوريد و آنگاه وضوء گرفت و سپس بلند شد و خواست كه به نماز برود اما ايشان ص به زمين افتاد، و وقتي براي بار سوم به زمين افتاد و بيهوش شد و سپس وقتي به هوش آمد گفت آيا مردم نماز خوانده‌اند؟ گفتند: آنها منتظر تو هستند، فرمود: ابوبكر را بگوييد كه پيش‌نماز مردم شود و با آنها نماز بخواند
.
بلكه كساني بودند كه گفتند پيامبر هذيان مي‌گويد ولي عمر نبود.

و از عبدالله بن مسعود ( روايت است كه وقتي پيامبر ص را ديد كه به شدّت تب مي‌كرد دلش به حال ايشان سوخت و گفت: اي پيامبر خدا تو به شدّت تب مي‌كني، پيامبر ص فرمود: من به اندازة دو نفر شما تب مي‌شوم، ابن مسعود گفت: آيا اين بدان خاطر است كه دو برابر پاداش مي‌بيني؟ فرمود: بله
، بنابراين پيامبر ص به شدّت تب مي‌شد، و وقتي عمر از پيامبر ص شنيد كه مي‌گفت: بياييد تا برايتان چيزي بنويسم. دلش به حال پيامبر ص سوخت و گفت درد بر پيامبر خدا غالب آمده است، كتاب خدا ما را كافي است. من (مولف) مي‌گويم و اين سخن عمر با گفته الهي مطابق است كه فرمود: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((﴾. (المائده: 3).
«امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم».

و پيامبر ص مي‌فرمايد: سوگند به خدا هيچ چيزي كه شما را به خدا و به بهشت نزديك مي‌كند را نگذاشته‌ام مگر آن كه شما را به آن خبر داده‌ام، و هيچ چيزي از آنچه خدا شما را به آن فرمان داده را نگذاشته‌ام مگر آن كه شما را به آن فرمان داده‌ام، و هيچ چيزي كه خدا شما را از آن نهي كرده است را نگذاشته‌ام مگر آن كه شما را از آن نهي كرده‌ام
. پس هيچ چيزي در دين باقي نمانده كه پيامبر ص آن را بيان نكرده باشد، پس آن چيزي كه پيامبر ص مي‌خواست بنويسد چه بود؟ 
احمد در مسند خود از علي بن ابي طالب(  روايت مي‌كند كه گفت: ما نزد پيامبر خدا ص بوديم به من گفت: كه چيزي(تخته يا چيز ديگرى كه بر آن نوشته شود) بياور كه در آن چيزي بنويسم كه امت من بعد از من گمراه نشود، علي مي‌گفت: ترسيدم كه بميرد (يعني ترسيدم كه قبل آن كه نوشت افزار براي او آورده شود بميرد) بنابراين گفتم: اي پيامبر خدا من حفظ مي‌كنم و به خاطر مي‌سپارم، پيامبر ص گفت: شما را به نماز و زكات و كنيزهايتان سفارش مي‌كنم.
اگر بگويند كه اصحاب از فرمان پيامبر ص سر پيچي كردند و نوشت افزار براي او فراهم نكردند، مي‌گوييم پس اولين كسي كه نافرماني كرد علي بود چون پيامبر ص او را به طور مستقيم مأمور كرد كه نوشت افزار فراهم نمايد، پس چرا علي آن را نياورد؟! پس اگر اصحاب پيامبر ص را به خاطر اين كار ملامت كنيم علي نيز مورد ملامت قرار مي‌گيرد، اما ما مي‌گوييم هيچ يك از اصحاب را مستحق نكوهش و سرزنش نيستند: 
اول اينكه علي ( خودش در اين حديث مي‌گويد. ترسيدم كه پيش از آماده شدن نوشت افزار او بميرد بنابراين گفتم اي پيامبر خدا من حفظ مي‌كنم و به خاطر مي‌سپارم، آنگاه پيامبر ص فرمود: شما را به نماز و زكات و رفتار نيك با كنيزان سفارش مي‌كنم. پس ايشان ص آنچه را كه مي‌خواست بنويسد با زبان گفت. 
دوم: اينكه آنچه پيامبر ص مي‌خواست بنويسد، يا گفتن آن بر پيامبر لازم و واجب بوده ، يا مستحب بوده است، اگر بگويند آنچه مي‌خواست از واجبات شرعي بود كه بايد آن را بيان مي‌كرد و به مردم مي‌رساند، پس طبق گفته آنها پيامبر ص همه شريعت را نرسانده است، و اين طعنه‌اي به پيامبر و به خداوند است كه مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((﴾. امروز دينتان را برايتان كامل كردم. و اگر بگويند آن مستحب بوده است، مي‌گوييم ما هم همين را مي‌گوييم.
سوم اينكه اصحاب به خاطر دلسوزي و مهرباني نسبت به پيامبر ص از آوردن نوشت افزار امتناع ورزيدند، نه اينكه از فرمان او سر پيچي كنند. 
شبهه دهم: عمر بن الخطاب ( از حج تمتع و از ازدواج موقت نهي كرد، با اينكه اين دو كار در زمان پيامبر حلال و مشروع بودند، پس چگونه عمر چيزي را كه خدا حلال كرده حرام مي‌سازد؟ 

اول دربارة حج تمتّع سخن مي‌گوييم. 
مي‌گوييم به فرض آن كه عمر ( در نهي كردن از حج تمتع اشتباه كرده است، خوب چه مي‌شود؟! ما ادّعا نمي‌كنيم كه عمر معصوم است، بلكه مي‌گوييم او همان ديگر اصحاب جايز الخطاء است، اگر فرض كنيم كه او به اشتباه رفته باشد. 

الصبي بن معبد مي‌گويد به عمر گفتم: من هم براي حج و هم براي عمره احرام بسته‌ام (يعني تمتّع انجام مي‌دهم) عمر گفت: به سنّت پيامبرت عمل كرده‌اي
.
پس عمر تمتع را سنّت مي‌داند، بلكه او اين مرد را ستود و او را نهي نكرد، و گفت به سنّت پيامبرت رهنمود شده‌اي.

و سالم از ابن عمر روايت مي‌كند كه از او دربارة حج تمتع پرسيدند او گفت آن را انجام دهيد، به او گفتند تو با پدرت مخالفت مي‌كني، گفت: پدرم آنچه را كه شما مي‌گوييد نگفته است، بلكه او گفت: عمره را از حج جدا انجام دهيد (يعني عمره در ماه‌هاي حج بايد به همراه هدي و قرباني انجام شود، و عمر خواست كه در غير از ماه‌هاي حج كعبه زيارت شود) و شما آن را حرام قرار داديد و حال آن كه خداوند آن را حلال قرار داده است و پيامبر ص به آن عمل كرد، وقتي زياد با او سخن گفتند گفت: آيا كتاب خدا سزاوارتر است كه به آن عمل شود يا گفتة عمر
.
پس منظور عمر چه بود؟
منظور عمر اين بود كه خانه خدا در هيچ روزي از روزهاي سال از عمره گذاران خالي نباشد، و مردم وقتي به حج مي‌رفتند به همراه حج عمره مي‌كردند و اين را حج تمتع مي‌گويند و بعد از آن به بيت الله نمي‌آمدند بنابراين عمر خواست تا حج افراد انجام دهند و بعد از آن در سفر مسقتل و جدايي براي عمره بيايند تا خانه خدا از مردم خالي نباشد.

پس نهي كردن عمر اينگونه نبود كه او حج تمتع را حرام قرار دهد و بلكه چنين نظري داشت. و گمان مي‌برد كه اين بهتر است، و در اين مورد عيبي براي او نيست، بلكه گفتيم كه وقتي الصبي بن معبد حج تمتع كرد عمر به او گفت: به سنت پيامبرت رهنمود گشته‌اي. 
دوم: متعه (ازدواج موقّت) نهي از ازدواج موقّت از علي ( ثابت است كه او آن را از پيامبر ص نقل مي‌كند، چنان كه در صحيحين روايت شده كه علي ( به ابن عباس وقتي ديد كه ابن عباس ازدواج موقت را جايز مي‌داند – گفت: تو فرد سرگراني هستي، پيامبر خدا ص ازدواج موقت و گوشت‌ خر‌هاي اهلي را در روز خيبر
 حرام گرداند، و اين حديث در كتاب‌هاي معتبر شيعه ذكر شده است
.
و همچنين حديث مسلمه بن الأكوع در مسلم بيان شده كه پيامبر ص متعه (ازدواج موقت) را در سال فتح حرام كرد
، و همچنين سبره الجهني در مسلم روايت مي‌كند كه پيامبر ص متعه را حرام كرد
.
و وقتي عمر از متعه (ازدواج موقت) نهي كرد چه اشكالي دارد؟ او از چيزي نهي كرده است كه پيامبر خدا ص نهي كرده است، و او از چيزي نهي كرده كه خداوند متعال از آن نهي كرده است چنان كه مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((﴾. (المؤمنون: 5 ـ7).
«و آنها كه دامان خود را (از آلوده‏شدن به بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند; تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره‏گيرى از آنان ملامت نمى‏شوند; و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند».

پس خداوند آنها را متجاوز ناميده است.

و آنها براي جايز بودن متعه (ازدواج موقت) از اين آيه استدلال مي‌كنند كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((﴾. (النساء: 24).
«و زنان شوهردار (بر شما حرام است;) مگر آنها را كه (از راه اسارت جنگى) مالك شده‏ايد; (زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است;) اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد; (يعني‌: بر شما حلال‌ است‌ كه‌ با دادن‌ مهريه‌ از اموال‌ حلال‌ خويش‌، ازدواج‌ با زنان‌ يا كنيزاني‌ را طلب‌ كنيد كه ‌خداوند آنها را بر شما حلال‌ گردانيده‌ است‌) در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين ‏مهر، با يكديگر توافق كرده‏ايد. (يعني‌: اگر شما زنان‌ و شوهران‌ بعد از مقرر كردن ‌مهر، با رضايت‌ يك ‌ديگر مهر را زياد يا كم‌ كنيد، باكي‌ بر شما نيست، چه‌ زن ‌حاضر شود كه‌ از مقدار مهر خويش‌ كم‌ نمايد، يا تمام آن‌ را به‌ شوهر خويش‌ ببخشد، و چه‌ شوهر تصميم‌ بگيرد كه‌ بر مقدار مهر زن‌ بيفزايد، و يا هرگونه‌ تصميمي‌ كه ‌درباره‌ ادامه، يا از هم‌گسستن‌ زندگي‌ زناشويي‌ خويش‌ بگيريد) خداوند، دانا و حكيم است».
آنها از اين استدلال مي‌كنند كه در يك قرائت آمده است (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) و اگر با زني از زنان تا مدت معيني ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد بايد كه مهرية او را بپردازيد، و اين واجب است و بعد از تعيين مهريه بر شما گناهي نيست در آنچه ميان خود بر آن توافق مي‌نمايند. 
مي‌گوييم اولاً اين قرائت متواتر نيست و از قرائت‌هاي هفتگانه نيست و همچنين از قرائت‌هاي دهگانه نيست بلكه قرائت شاذي است. و با حديث پيامبر ص منسوخ است، خواه با حديث علي منسوخ باشد، يا با حديث سلمه بن الأكوع، يا سبره الجهني، يا ديگران.
شبهه يازدهم: درباره اين آيات كه: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((﴾. (التحريم: 1 ـ4).
«اي پيامبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مي‌كني؟ و خداوند آمرزنده و رحيم است. خداوند راه گشودن سوگندهايتان را (در اين گونه موارد) روشن ساخته است، و خداوند مولاي شماست، و او دانا و حكيم است. به خاطر بياوريد هنگامي را كه پيامبر يكي از رازهاي خود را به بعضي از همسرانش گفت، ولي هنگامي كه وي آن را افشا كرد و خداوند پيامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتي از آن را براي او بازگو كرد و از قسمت ديگر خودداري نمود، هنگامي كه پيامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت: چه كسي تو را از اين راز آگاه ساخت، گفت: خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت. اگر شما دو زن (عايشه و حفصه) به درگاه خداوند توبه كنيد، به راستي كه دلهاي شما از همدستي عليه پيامبر ص به توبه كردن مايل است و دستور خداوند را به سمع قبول دريافته است، و اگر با هم عليه رسول الله ص متفق شويد، در حقيقت خدا ياور اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستند».
مي‌گويند: (صغت) يعني به سوي كفر منحرف شده است، و مي‌گويند اين آيات خدا درباره عايشه و حفصه نازل شده‌اند. 
مي‌گوييم: عبيد بن عمير مي‌گويد: از عايشه ك شنيدم كه گفت: پيامبر خدا ص پيش زينب بنت جحش همسر و دختر عمة پيامبر مي‌ماند و پيش او عسل مي‌خورد، من و حفصه با يكديگر توافق كرديم كه پيامبر پيش هر كدام از ما آمد به او بگوييم كه بوي مغافير از تو به مشامم مي‌رسد، مغافر خورده‌اي؟ پيامبر ص پيش يكي از آنها آمد و او همين سخن را به او گفت آنگاه پيامبر فرمود: چيزي نيست پيش زينب عسل خورده‌ام و دوباره نخواهم خورد. پيامبر ص در آن وقت پيش حفصه بنت عمر بود و به او گفت: كسي را خبر نكن دوباره نخواهم خورد او عايشه را خبر كرد كه در نقشه‌اش موفق شده است، و پيامبر ص از خوردن عسل امتناع ورزيده و براي بار دوم هرگز عسل نخواهد خورد، آن گاه خداوند اين آيات را نازل فرمود: ﴿((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((﴾. (التحريم: 1 ـ4).
يعني از حسادتي كه شما زنان به يكديگر مي‌ورزيد خداوند پشتيبان پيامبر است، و اينكه فرمود: (صغت) يعني دلهايتان در اين كار از حق منحرف شده است، پس كاري اشتباه است، و به معني اين نيست كه كافر گشته‌ايد، چگونه چنين چيزي ممكن است و حال آن كه آنان همسران پيامبر و مادران مؤمنان هستند و آنان كسانيند كه خداوند به پيامبر دستور داده كه كسي از آنها را طلاق ندهد و به جاي آنها همسري ديگر بر نگزيند و با وجود آنها با زني ديگر ازدواج نكند. چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((﴾. (الأحزاب: 52).
«بعد از اين ديگر زنى بر تو حلال نيست، و نمى‏توانى همسرانت را به همسران ديگرى مبدل كنى (بعضى را طلاق دهى و همسر ديگرى به جاى او برگزينى) هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه كه بصورت كنيز در ملك تو درآيد! و خداوند ناظر و مراقب هر چيز است».

و بعد از اين طبق روايت صحيح خدا به او اجازه ازدواج زناني ديگر غير از آنها را داد.

مهم اين است كه اين دليلي است براي اينكه به جوش آمدن غيرت امر بسيار طبيعي است كه بين زنان رخ مي‌دهد، بلكه همسران پيامبر ص دو گروه بودند.
عايشه ك مي‌گويد: زنان پيامبر ص دو گروه بودند، در يك گروه عايشه و حفصه و صفيه و سوده بود، و در گروه ديگر ام سلمه و ديگر زنان پيامبر ص بودند. مسلمين دانستند كه پيامبر ص عايشه را خيلي دوست دارد، بنابراين اگر كسي مي‌خواست براي پيامبر هديه‌اي بفرستد آن را نگاه مي‌داشت تا آن كه پيامبر به خانه عايشه مي‌رفت آنگاه هديه را براي پيامبر ص مي‌فرستاد، گروه ام سلمه به ام سلمه گفتند كه با پيامبر ص حرف بزن تا به مردم بگويد: هر كس مي‌خواهد براي پيامبر هديه‌اي بفرستد پيامبر در هر خانه‌اي از خانه‌هايش كه بود آن را بفرستد. ام سلمه خواسته زنان پيامبر را با پيامبر در ميان گذاشت، پيامبر چيزي به او نگفت، از او پرسيدند، گفت: پيامبر به من چيزي نگفت، آنگاه آنها به او گفتند با پيامبر حرف بزن، عايشه مي‌گويد: وقتي نوبت ام سلمه شد و پيامبر پيش او رفت، ام سلمه با او حرف زد، اما پيامبر در پاسخ او چيزي نگفت، زنان از او پرسيدند، او گفت: پيامبر به من چيزي نگفت، زنان گفتند: با او حرف بزن تا آن كه پاسخ تو را بدهد.
آنگاه پيامبر به او گفت: دربارة عايشه مرا اذيت نكن در محاف هيچ زني جز عايشه بر من وحي نازل نشده است، ام سلمه گفت: اي پيامبر خدا از اذيت كردن تو توبه مي‌كنم.

سپس آنها (يعني گروه ام سلمه) فاطمه دختر پيامبر ص را فراخواندند و او را پيش پيامبر فرستادند، او آمد و گفت: زنانت از تو مي‌خواهند كه درباره ما و دختر ابوبكر عدالت را در نظر بگير، پيامبر فرمود: دخترم آيا كسي را كه من دوست مي‌دارم تو دوست نمي‌داري؟ 
فاطمه گفت: بله. گفت پس اين را (عايشه را) دوست بدار، آنگاه فاطمه پيش زنان برگشت و آنها را از آنچه گذشته بود خبر كرد، زنان گفتند دوباره پيش پيامبر برو اما فاطمه نپذيرفت
. آنگاه آنان زينب بنت جحش را پيش پيامبر ص فرستادند و او سخناني تندي به زبان آورد و گفت: زنانت تو را به خدا سوگند مي‌دهند كه در مورد دختر ابوبكر و آنها با عدالت رفتار كن، او صدايش را بلند كرد تا آن كه به عايشه كه پيش پيامبر ص نشسته بود ناسزا گفت و پيامبر به عايشه نگاه مي‌كرد كه آيا چيزي مي‌گويد يا نه، عايشه جواب زينب را داد تا آن كه او را ساكت كرد. آنگاه پيامبر ص به عايشه نگاه كرد و گفت: او دختر ابوبكر است
.
منظور اين است كه همسران پيامبر هووي يكديگر بوده‌اند، و ميان هووها چيزهاي زيادي پيش مي‌آيد، و ما مي‌گوييم حفصه و عايشه اشتباه كرده‌اند، ولي با كاري كه كردند به خدا كفر نورزيده‌اند.
شبهه دوازدهم: مي‌گويند معاويه زياد بن ابيه را برادر و پسر پدرش قرار داد و حال آن كه او پسر عبيد الثقفي بود و معاويه او را زياد بن ابي سفيان خواند.

ما مي‌گوييم زياد پسر عبيد الثقفي نيست، بلكه او به زياد بن ابيه (زياد پسر پدرش) يا به ابن سميه معروف بود، چون مادرش سميه زنا كرده بود. و او از زنا متولد شده بود (و ولدزنا بودنش به او زياني نمي‌رساند و او در اين مورد مرتكب گناهي نشده است) در دوران جاهليت مرداني كه ابو سفيان پدر معاويه هم در ميان آنها بود پيش سميه آمدند و با او زنا كردند (زنا كردن ابو سفيان در زمان جاهليت براي او زياني ندارد چون آنها مشرك بوده‌اند و زنا از شرك گناه كمتري است) و زياد از واليان و فرمانداران علي ( بود و او مردي سخنور بود. 
پدر معاويه به معاويه گفت كه زياد پسرش است و گر چه زنازاده است اما پسر اوست، و هيچ كس ادعا نكرده بود كه زياد پسرش مي‌باشد، و مادر زياد سميه همسري نداشت، و اگر شوهري مي‌داشت مي‌گفتيم فرزند مال صاحب فراش است و زناكار بهره‌اي ندارد، اما او شوهري نداشت، و كنيزي بود كه ابو سفيان با او همبستر شد و او زياد را به دنيا آورد و معاويه او را برادرش قرار داد، به معاويه اعتراض كرده‌اند كه او زياد را به برادرش و به ورثه اضافه كرده است و آيا وارث مي‌تواند كسي ديگر را به جمع ورثه اضافه كند؟ يا اين كار جايز نيست؟ بايد گفت كه اين مسئله‌اي فقهي و اجتهادي است، بنابراين امام مالك و غيره زياد را ابن ابي سفيان ناميده‌اند و همين را از معاويه ( خرده گرفته‌اند. 
خليفه بعد از پيامبر خدا ص كيست 
اهل سنت بر اين اجماع كرده‌اند كه بعد از پيامبر خدا ابوبكر جانشين اوست، و ديگران در اين باره با آنها مخالف هستند و مي‌گويند كه علي ( از ابوبكر و عمر و عثمان ن براي خلافت و جانشيني پيامبر سزاوارتر بوده است و خليفه بلافصل پيامبر است، و از بعضي دلايل كه در قرآن و در كتابهاي حديث از قبيل بخاري و مسلم و ديگر كتابهاي سنن و مسانيد آمده‌اند استدلال كرده‌اند كه ما مهم‌ترين و صحيح‌ترين آن دلايل را بيان مي‌كنيم سپس اين را توضيح مي‌دهيم كه تا چه حدودي اين دلايل بر مراد آنها دلالت مي‌كنند.
و همچنين مي‌گوييم كه علي ( از غلو و افراط در مدح بي‌نياز است، زيرا او داماد پيامبر و شوهر بهترين دختر او فاطمه بانو زنان اهل بهشت مي‌باشد، و همچنين او پسر عموي پيامبر خدا ص و چهارمين خليفه راشد و داراي فضائل بسيار زيادي است، اما قضيه، بيان فضائل علي نيست و اين مسئله‌اي حل شده است كه همه قبول دارند بلكه قضيه اين است كه آيا اين فضائل بر اين دلالت مي‌كنند كه علي از ديگران به خلافت اولي و سزاوارتر است؟

و اينك دلايل كساني كه مي‌گويند علي به خلافت اولي بوده و بايد قبل از ابوبكر و عمر و عثمان ن خليفه مي‌شد.
1- حديث غدير 
حديث غدير از مهمترين دلايل شيعه بر اولويت علي به خلافت است تا آن كه دربارة آن كتابي يازده جلدي تاليف شده كه كتاب الغدير است، و اين حديث را امام مسلم در صحيح خود از زيد بن ارقم ( روايت كرده كه گفت: در محل آبي به نام خمّ بين مكه و مدينه پيامبر در ميان ما به سخنراني ايستاد و بعد از حمد و ستايش خدا و موعظه گفت: اما بعد، اي مردم نزديك است كه فرستادة پروردگارم بياد و من دعوت او را لبيك گويم و از ميان شما بروم، من در ميان شما دو چيز گران بها و مهم به يادگار مي‌گذارم اول كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است، پس كتاب خدا را بگيريد و به آن چنگ زنيد، و پيامبر به تمسك به كتاب خدا مردم را برانگيخت و تشويق كرد و سپس گفت: و اهل بيت خودم را در ميان شما مي‌گذارم شما را سفارش مي‌كنم كه در رفتار با اهل بيت من، خدا را مراعات كنيد، و شما را سفارش مي‌كنم كه در رفتار با اهل بيت من خدا را مراعات كنيد سه بار آنرا تكرار كرد. حسين (راوي حديث از زيد بن ارقم) به او گفت: اهل بيت او چه كساني هستند اي زيد؟ آيا زنانش از اهل بيت او نيستند؟ 
گفت: بله، ولي اهل بيت او كساني هستند كه صدقه و زكات براي آنها حرام است. گفت: آنها چه كسانيند؟ گفت: آنها آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس مي‌باشند.
گفت: بر همه اينها صدقه حرام شده است؟ گفت: بله
.

و ترمذي
 و احمد
 و نسائي در خصاص
 و حاكم
 اين را اضافه كرده كه پيامبر ص فرمود: هر كس من مولاي او هستم علي مولاي او است. و اضافه‌هاي ديگر نيز روايت شده است كه فرمود: بار خدايا دوست بدار هر كس را كه او دوست مي‌دارد، و دشمن بدار كسي را كه با او دشمني مي‌كند، و ياري كن كسي را كه او ياري مي‌كند، و خوار كن كسي را كه او خوار مي‌كند، و او را مدار حق قرار بده.
مهم اين است كه حديثي كه در صحيح مسلم آمده در آن هر كس من مولاي او هستم علي مولاي اوست ذكر نشده است، ولي اين جمله را ترمذي و احمد و نسائي و حاكم و غيره با سندهاي صحيحي از پيامبر ص روايت كرده‌اند، و اما اضافه‌هاي ديگر مانند بار خدايا دوستان او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن باش، بعضي از علماي اين اضافه را صحيح قرار داده‌اند ولي در اصل صحيح نيست، و اما اينكه بار خدايا هر كس او را ياري مي‌كند او را ياري كن و دشمنان او را خوار بدار و او را مدار حق قرار بده، دروغي است كه به پيامبر ص نسبت داده مي‌شود. 
اهل بدعت از اين حديث استدلال مي‌كنند و مي‌گويند علي جانشين بلافصل پيامبر است و مي‌گويند گفته پيامبر ص كه فرمود: هر كس من مولاي او هستم علي مولاي اوست، يعني علي جانشين من است و مولي به معناي والي يعني سروري كه بايد از او اطاعت كرد. 
و همچنين از علي ( روايت شده كه وقتي در رحبه در كوفه بود گفت: چه كسي از پيامبر ص شنيد كه در روز غدير خم به من مي‌گفت: هر كس من مولاي او هستم پس علي مولاي او است
، آنگاه دوازده صحابي بدري گواهي دادند كه ما شنيده‌ايم.
علت اين سخن پيامبر ص به علي چه بود 
شيعه مي‌گويند پيامبر در محل غدير خم در هواي بسيار گرم مردم را كه تعدادشان بيش از صد هزار نفر بود جمع كرد تا اين قضيه را براي آنها بيان كند كه هر كس من مولاي او هستم علي مولاي
 اوست، و جمله‌هاي ديگري نيز به اين اضافه مي‌كنند. 
علت اين حديث دو چيز بوده است 
اول: بريده بن الحصيب ( مي‌گويد: خالد بن الوليد كسي را پيش پيامبر ص فرستاد تا كسي را بفرستد كه خمس را بگيرد
، آنگاه علي آمد و خمس را گرفت و سپس كنيزي از خمس را انتخاب كرد و با آن همبستر شد، بريده مي‌گويد: از علي متنفر بودم و او را ديدم كه غسل كرده بود
، به خالد گفتم: آيا اين را نمي‌بيني؟! وقتي پيش پيامبر ص آمديم قضيه را با او در ميان گذاشتم، پيامبر ص به من گفت: اي بريده آيا از علي متنفر هستي؟ گفتم: بله، فرمود: از او متنفر مباش او در خمس بيش از اين حق دارد
، در روايتي
 ديگر آمده است. كه پيامبر به بريده گفت: هر كس من مولا و دوست او هستم علي هم مولا و دوست اوست.
دوم: بيهقي از ابي سعيد روايت مي‌كند كه علي آنها را از سوار شدن بر شتران صدقه منع كرد، و فردي را به عنوان امير آنها مقرر كرد و خودش قبل از آنها به سوي پيامبر ص حركت كرد، سپس وقتي در ميان راه آنها به او رسيدند ديد كه فردي كه او آن را به عنوان امير مقرر كرده به لشكريان اجازه داده كه بر شتران سوار بشوند و ديد كه آثار سوار شدن از شتران نمايان است بنابراين علي خشمگين شد و نماينده‌اش را سر زنش كرد. 
ابو سعيد مي‌گويد: وقتي ما با پيامبر ص ديدار كرديم از سخت‌گيري علي به او شكايت كرديم، و در روايتي ديگر آمده است كه لباسهايي بود كه آنها مي‌خواستند بپوشند اما علي آنها را منع كرد و اجازه نداد كه آن لباس‌ها را بپوشند، آنگاه پيامبر ص فرمود: باز ايست اي سعد بن مالك (ابو سعيد) و سخنان ناشايستي به برادرت علي نگو، سوگند به خدا كه تو مي‌داني او كار درستي كرده است، اين را ابن كثير با سند جيد براساس شروط نسائي روايت كرده است و بيهقي و غيره آن را بيان كرده‌اند.
و ابن كثير مي‌گويد وقتي حرف‌هاي زيادي دربارة علي از طرف آن لشكري كه علي آنها را از سوار شدن بر شتران صدقه منع كرده بود و لباسها را از آنها پس گرفته بود، گفته شد. پيامبر وقتي از حج بازگشت و مناسك آن را انجام داد در راه مدينه در جايي به نام غدير خم ايستاد و سخنراني كرد و دامان علي را پاك دانست و جايگاه او را بالا برد و به فضيلت او گوشزد كرد تا آنچه در دل بسياري از مردم جاي گرفته بود را دور كند
.
پس سبب بيان اين حديث اين بود كه آنها دربارة علي( حرف زدند، و بنابراين پيامبر( چيزي نگفت تا آن كه به مدينه بازگشت چرا؟ چون اين قضيه مخصوصاً به اهل مدينه ربط داشت چون كساني كه در مورد علي( سخن گفته بودند از اهل مدينه بودند و آنها كساني بودند كه در جنگ با او همراه بودند. 
غدير خم محلي در جحفه است كه تقريباً دويست و پنجاه كيلومتر از مكه فاصله دارد، و اينكه مي‌گويند جايي است كه از آن جا حجاج متفرق مي‌شوند و هر يك به سويي مي‌رود دروغ است. چون كه محل جمع شدن حجاج مكه است، و از همان مكه از همديگر جدا مي‌شوند، و اهل مكه در مكه باقي مي‌مانند، و اهل طائف به طائف بر مي‌گردند، و يمني‌ها به يمن و عراقي‌ها به عراق مي‌روند، و همين طور هر كسي كه حج خود را تمام مي‌كند به شهرش باز مي‌گردد و قبيله‌هاي عربي از همان جا به سمت خيمه‌هاي خود مي‌روند، پس فقط اهل مدينه و كساني كه در راه مدينه مي‌رفتند با پيامبر همراه بودند، و در ميان اينها پيامبر سخنراني كرد و گفت هر كس من مولاي او هستم علي مولاي اوست، اختلاف اهل سنت و شيعه در مفهوم و معناي كلمه مولا است، نه در اينكه پيامبر آن را گفته يا نگفته، شيعه مي‌گويند من كنت مولاه يعني كسي كه من والي او هستم پس علي والي اوست، و اهل سنت مي‌گويند مفهوم گفته پيامبر كه من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني هر كس مرا دوست دارد علي را دوست بدارد و ياري كند، و به دلايل زير مفهوم مولا همين است: به دليل زياداتى كه اضافه بر اين روايت شده‌اند و بعضي از علما آن را صحيح قرار داده‌اند، چنان كه روايت شده كه پيامبر بعد از آن فرمود: بار خدايا دوست بدار كسي را كه او را دوست مي‌دارد، و دشمن بدار كسي را كه با او دشمني مي‌كند. پس دوستي و دشمني كردن، توضيحي است براي جمله (فعلي مولاه) يعني مردم بايد علي بن ابي طالب ( را دوست بدارند. 
- پيامبر ص به خاطر علي توقف نكرد، گرچه علي بيش از اين مستحق بود، ولي منظور اين است كه پيامبر براي استراحت توقف كرد، زيرا سفر از مكه به مدينه سفري طولاني است كه پنج تا هفت روز طول كشيده بود و چند بار پيامبر در آن براي استراحت توقف كرده بود، و پيامبر ص مردم را تذكر داد كه به كتاب خدا چنگ زنند و اهل بيت او را گرامي بدارند و احترام و گرامي داشتن اهل بيت و نيز پيروي كردن از آنها بر آنان واجب است، سپس بعد از اين پيامبر ص در مورد علي ( گوشزد كرد و فرمود: هر كس من مولاي او هستم پس علي مولاي او است. 

- دلالت حكم مولا ابن الأثير مي‌گويد: مولي به معني آقا و مالك و نعمت‌دهند و ياور و دوست و هم پيمان و بنده و آزاد شده و پسر عمو و داماد است
، به همين چيزها مولي مي‌گويند. 
- حديث بر امامت دلالتي ندارد، چون اگر پيامبر ص خلافت علي را بيان كند چنين كلمه‌اي را كه احتمال همه اين معاني را دارد نمي‌گفت و بلكه بهتر آن بود كه مي‌گفت: علي بعد از من جانشين من است، يا علي بعد از من امام است، يا مي‌گفت: هر وقت من مُردم از علي بن ابي طالب اطاعت كنيد، اما پيامبر چنين سخن قاطعي كه اختلافى اگر پيدا شود را براي هميشه از بين مي‌برد نگفت و بلكه فرمود هر كس من مولاي او هستم پس علي مولاي اوست
.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((﴾. (الحديد: 15).
« پس امروز نه از شما فديه‏اى پذيرفته مى‏شود، و نه از كافران; و جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان مى‏باشد; و چه بد جايگاهى است».

به خاطر شدت پيوستگي و همراهي دوزخ با كافران آن را مولا و دوست آنها ناميده است.
- مولات و دوست داشتن صفت هميشگي علي ( و مومنان علي را دوران حيات پيامبر و بعد از وفات پيامبر و بعد از وفات خود علي هميشه دوست دارند، پس در حيات پيامبر ص مولا و دوست مومنان بوده است و بعد از وفات خودش نيز او را مومنان دوست دارند، پس او مولاي ماست چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾. (المائده: 55).
«سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند; همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏دهند».

و علي از سران و بزرگان مؤمنان است. 
- اگر منظورپيامبر والي و سرپرست مي‌بود نمي‌گفت: مولي، بلكه مي‌گفت والي، چون كلمه مولي با كلمه والي فرق مي‌كند والي از ولايت يعني فرمانروايي، و مولي از ولايه يعني محبت و ياري كردن است خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((﴾. (التحريم: 4).
«اگر شما دو زن (عايشه و حفصه) به درگاه خداوند توبه كنيد، به راستي كه دلهاي شما از همدستي عليه پيامبر ص به توبه كردن مايل است و دستور خداوند را به سمع قبول دريافته است، و اگر با هم عليه رسول الله ص متفق شويد، در حقيقت خدا ياور اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستند».

- خداوند متعال دربارة قوم ابراهيم ؛ مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((﴾. (آل عمران: 68).
«سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او پيروى كردند، و (در زمان و عصر او، به مكتب او وفادار بودند; همچنين) اين پيامبر و كسانى كه (به او) ايمان آورده‏اند (از همه سزاوارترند); و خداوند، ولى و سرپرست مؤمنان است».

و منظور اين نيست كه آنها حاكم و رئيس ابراهيم هستند بلكه ابراهيم امام و رئيس آنهاست.

امام شافعي در مورد حديث زيد مي‌گويد: منظور محبت و دوستي اسلام است چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( (( (((((((( ((((((﴾. (محمد: 11)
.
«اين (نصرت‌دادن‌ مؤمنان‌ و فرجام‌ ناميمون‌ براي‌ كفار) براى آن است كه خداوند مولا و سرپرست كسانى است كه ايمان آوردند; اما كافران مولايى و يارى ندارند».

پس حديث بر اين دلالت نمي‌كند كه علي بعد از پيامبر خدا خليفه است و بلكه بر اين دلالت مي‌كند كه علي ولي از اولياي خداست كه بايد او را دوست داشت و ياري كرد.
2- حديث كساء 
اين حديث را عايشه ك
 روايت كرده است او مي‌گويد به هنگام صبح پيامبر ص در حالي كه چادري بر او بود بيرون آمد و علي و فاطمه و حسن و حسين ن را داخل چادر كرد و گفت: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((﴾. (الأحزاب: 33)
.
«خداوند فقط مى‏خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد». 

از اين حديث استدلال مي‌كنند كه خداوند متعال خواسته است كه پليدي را از آنها دور كند، و هر چه خدا بخواهد مي‌شود، پس وقتي خدا پليدي را از آنها دور كرد آنها معصومند، و وقتي معصوم هستند بايد آنها از ديگران به خلافت سزاوارتر باشند. 
و اين به خاطر امور زيادي باطل است: 
اولاً: اين آيه‌اي كه آيه تطهير ناميده مي‌شود دربارة زنان پيامبر ص نازل شده است، چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((﴾. (الأحزاب: 32 ـ34).
«اى همسران پيامبر! شما همچون يكى از زنان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه كنيد; پس به گونه‏اى هوس‏انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد! و در خانه‏هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد; خداوند فقط مى‏خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد. آنچه را در خانه‏هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى‏شود ياد كنيد; خداوند لطيف و خبير است».
هر كس سياق اين آيات را مورد توجه قرار دهد يقين مي‌كند كه اين آيات در مورد زنان پيامبر ص نازل شده‌اند. 
شيعيان از ﴿(((((((((( (((((((﴾. استدلال مي‌كنند و مي‌گويند با ضمير مذكر خطاب كرده است و نگفت (عنكن) و گفت ﴿((((((((((((﴾. و نگفت (يطهركن) يعني با ضمير مذكر خطاب كرده و با ضمير مونث خطاب نكرده است، و مي‌گويند وقتي با صيغه جمع مذكر خطاب شده اين خودش دليلي است كه همسران پيامبر از تطهير بيرون هستند و علي و فاطمه و حسن و حسين در آن داخل هستند و دليلش حديث عبا است. اما اين استدلال آنها باطل و پوچ است چون آيه به هم متصل است چنان كه مي‌فرمايد: ﴿((((((((( ((( (((((((((((﴾. سپس دنبال آن فرمود: ﴿((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((((﴾. پس در همه اين آيه‌ها زنان پيامبر مخاطب هستند.
دوم: به خاطر آن در ﴿((((((( (((( (((((((((( (((((((﴾. با صيغه جمع مذكر خطاب كرد چون كه پيامبر هم به همراه زنان در آن شامل مي‌شود زيرا او بزرگ اهل خانه‌اش مي‌باشد، چنان كه خداوند متعال دربارة همسر ابراهيم مي‌گويد: ﴿((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((﴾. (هود: 73).
«گفتند: آيا از فرمان خدا تعجب مي‌كنى؟! اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است; چرا كه او ستوده و والا است!».

با اينكه فقط ابراهيم و همسرش بودند و كسي ديگر نبود، و خداوند متعال دربار موسي مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((﴾. (القصص: 29).
«هنگامى كه موسى مدت خود را به پايان رسانيد و همراه خانواده‏اش (از مدين به سوى مصر) حركت كرد، از جانب طور آتشى ديد! به خانواده‏اش گفت: «درنگ كنيد كه من آتشى ديدم! (مى‏روم) شايد خبرى از آن براى شما بياورم، يا شعله‏اى از آتش تا با آن گرم شويد».

و با موسي فقط زنش همراه بود. 
پس اينكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((﴾. و با ضمير جمع مذكر خطاب مي‌كند براي آن است كه پيامبر در اين تطهير با زنانش شامل مي‌شود، نه اينكه علي و فاطمه و حسن و حسين در مفهوم آيه داخل هستند، و علي و فاطمه و حسن و حسين ن به دليل حديث كساء از اهل بيت هستند، نه به دليل آيه، و حديث كساء دلالت مي‌كند كه علي و فاطمه و حسن و حسين از آل بيت پيامبر هستند، چون كه پيامبر آنها را با چادر پوشاند و اين آيه را خواند: ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((﴾، و اينگونه آنها را در اهل بيت قرار داد. 

سوم: اينكه معني اهل بيت از همسران پيامبر و علي و حسن و حسين و فاطمه فراتر مي‌رود و ديگران را نيز شامل مي‌شود چنان كه در حديث زيد بن الأرقم آمد كه وقتي به او گفته شد آيا زنان پيامبر از اهل بيت او هستند؟ گفت: زنانش از اهل بيت او مي‌باشند، ولي اهل بيت او كسانيند كه زكات براي آنها حرام قرار داده شده است و آنها آل علي و آل جعفر و آل عقيل و آل عباس مي‌باشند
. پس بنابراين مفهوم اهل بيت افراد زيادي را شامل مي‌شود، زنان پيامبر به دليل آيه قرآن اهل بيت او هستند. و علي و فاطمه و حسن و حسين به دليل حديث كساء اهل بيت پيامبر هستند، و به دليل حديث زيد بن الأرقم آل عباس بن عبدالمطلب و آل عقيل بن ابي طالب و آل جعفر بن ابي طالب و آل علي بن ابي طالب از اهل بيت هستند، پس همه اينها اهل بيت پيامبر مي‌باشند، و بلكه تمام بني هاشم از اهل بيت هستند. به دليل حديث عبدالمطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب كه گفت: ربيعه بن الحارث و عباس بن عبدالمطلب جمع شدند و گفتند: سوگند به خدا اگر اين دو پسر بچه (به من و فضل بن عباس اشاره مي‌كردند) را پيش پيامبر مي‌فرستاديم و آنها با ايشان سخن مي‌گفتند كه آن دو را امير و مسئول اين صدقات مي‌كرد و آنگاه آنها به مردم مي‌دادند و به خودشان مي‌رسيد، گفت: در همين اثناء علي بن ابي طالب آمد و در كنار آنها ايستاد و آنها همين مطالب را با او در ميان گذاشتند، علي گفت: چنين نكنيد، سوگند به خدا كه پيامبر اين كار را نمي‌كند ربيعه او را كنار زد و گفت: سوگند به خدا چون نسبت به ما حسادت مي‌ورزي اين را مي‌گويي، سوگند به خدا كه داماد پيامبر شدي اما ما به تو حسادت نكرديم.
علي گفت: پس آن دو را بفرستيد، آنها رفتند و علي به پهلويش دراز كشيد. مي‌گويد: وقتي پيامبر ص نماز ظهر را خواند آنها قبل از او به سوي حجره رفتند و مي‌گويد ما كنار حجره نشستيم تا آن كه پيامبر آمد و گوش‌هاي ما را گرفت. سپس گفت: آنچه را پنهان مي‌كنيد بگوييد، سپس او وارد شد و ما نزد او رفتيم و او در آن روز پيش زينب بنت جحش بود. مي‌گويد هر يك از ما از ديگري خواست كه حرف بزند سپس يكي از ما حرف زد و گفت: اي پيامبر تو از همه مردم بيشتر احسان مي‌كني و به خويشاوندان رسيدگي مي‌نمايي و ما اينك به سن بلوغ رسيده‌ايم و آمده‌ايم كه ما را بر بخشي از اين صدقات امير قرار دهي و ما همانند ديگر مردم آن را برايت جمع‌آوري مي‌كنيم تا به ما هم چون ديگر مردم چيزي برسد گفت: پيامبر تا مدتي طولاني ساكت ماند تا آن كه خواستيم با او سخن بگوييم. و زينب از پشت پرده به ما اشاره كرد كه با او سخن نگوييد. مي‌گويد: سپس فرمود: صدقه و زكات شايسته آل محمد نيست زيرا چرك‌هاي مردم است
.
چهارم: آيه نمي‌گويد كه خداوند پليدي را از آنها دور كرده است چون خواستن خدا در اينجا به معني ارادة شرعي است يعني دوست دارد، و اين اراده غير از اراده تقديري است، بنابراين يعني خدا دوست دارد كه پليدي را از شما دور سازد، و ترديدي نيست كه خداوند پليدي را از فاطمه و حسن و حسين و علي و همسران پيامبر ص و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس دور كرده است، ولي منظور از اراده در اين آيه، اراده شرعي است، به خاطر اين در حديث كساء آمده كه وقتي پيامبر آنها را با چادر پوشاند گفت: بار خدايا اينها اهل بيت من هستند پليدي را از آنها دور كن
. پس اگر خدا از آنها پليدي را دور كرده است چرا پيامبر دعا مي‌كند كه خدايا پليدي را از آنها دور كن؟! 
و دعاي پيامبر ص دليلي است كه اين اراده اراده‌اي شرعي است، مانند آن كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((﴾. (النساء: 26 ـ28).
«خداوند مى‏خواهد (با اين دستورها، راه‏هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد، و به سنتهاى (صحيح) انبياء و پيشينيان رهبرى كند. و خداوند دانا و حكيم است. خدا مى‏خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد)، اما آنها كه پيرو شهواتند، مى‏خواهند شما بكلى منحرف شويد خدا مي‌خواهد (با احكامى كه تشريع كرده) كار را بر شما سبك كند; و انسان، ضعيف آفريده شده; (و در برابر طوفان غرايز، مقاومت او كم است)».

همه اين خواستن‌ها و اراده‌هايي كه خداوند ذكر كرد، اراده‌ها و خواست‌هايي شرعي هستند، خداوند مي‌خواهد كار را بر همه مردم آسان كند، و مي‌خواهد كه همه مردم توبه كنند. ولي آيا همه مردم توبه كرده‌اند؟ بعضي مردم مؤمن هستند و بعضي كافر، و خداوند توبه همه مردم را نپذيرفته است، خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((﴾. (التغابن: 2).
«او است كه شما را آفريد، گروهي از شما كافريد و گروهي مؤمن، و خداوند نسبت به آنچه انجام مي‌دهيد بيناست».

پنجم: خداوند متعال مي‌خواهد پليدي را از هر كس و از هر مؤمني دور كند بنابراين پيامبر ص به مسلمان فرمان داده كه وقتي مي‌‌خواهد نماز بخواند از جاهاي آلوده پرهيز كند، و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((((((((﴾. (المدثر: 4).
«و لباست را پاك كن».

و به وضوء و غسل كردن در زمان جنابت امر كرده است. 
ششم: تطهير مخصوص علي و فاطمه و حسن و حسين ن نيست بلكه كساني ديگر هم مورد تطهير قرار گرفته‌اند چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((﴾. (التوبه: 103).
«(اى پيامبر) از اموال آنها صدقه‏اى (بعنوان زكات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى! و (به هنگام گرفتن زكات،) به آنها دعا كن; كه دعاى تو، مايه آرامش آنهاست; و خداوند شنوا و داناست».

و مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾. (المائده: 6).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه به نماز مى‏ايستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! و سر خود را مسح كنيد و پاها را تا قوزكهاى آن بشوييد، و اگر جنب باشيد، خود را بشوييد (و غسل كنيد)! و اگر بيمار يا مسافر باشيد، يا يكى از شما از محل پستى آمده (قضاى حاجت كرده)، يا با آنان تماس گرفته (و آميزش جنسى كرده‏ايد)، و آب (براى غسل يا وضو) نيابيد، با خاك پاكى تيمم كنيد! و از آن، بر صورت و دستها بكشيد! خداوند نمى‏خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند; بلكه مى‏خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد; شايد شكر او را بجا آوريد».

و خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((﴾. (الأنفال: 11).
«(اي مومنان! به ياد آوريد) هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى خدا بود، شما را فراگرفت; و آبى از آسمان برايتان فرستاد، تا شما را با آن پاك كند; و پليدى شيطان را از شما دور سازد; و دلهايتان را محكم، و گامها را با آن استوار دارد».

هفتم: دور كردن پليدي بر اين دلالت نمي‌كند كه بعد از پيامبر خدا خليفه و جانشين هستند، بلكه ما يقين داريم كه خداوند پليدي را از علي دور ساخته است و بنابراين همه مؤمنان او را دوست دارند، و همچنين حسن و حسين و فاطمه و همسران پيامبر اينگونه هستند و بنابراين آنها امّهات المؤمنين ناميده شده‌اند: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((﴾. (الأحزاب: 6).
«پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است; و همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب مى‏شوند; و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولى هستند، مگر اينكه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد (و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد); اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است».

و همچنين خداوند پليدي را از همه اصحاب پيامبر ص دور كرده است و دليل آن آياتي است كه در گذشته بيان كرديم
، و بنابراين مسلمين اصحاب را دوست دارند، و دور كردن پليدي از آنها بر عصمت دلالت نمي‌كند و نيز بر امامت دلالتي ندارد.
3- آيت ولايت 
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾. (المائده: 55).
«سرپرست و ولى و دوست شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند; همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏دهند (مراد از ركوع: خشوع‌ و خضوع‌ براي‌ خداست. يعني: نماز را در حالي‌كه‌ خاشع‌ وخاضع‌اند برپا مي‌دارند، و زكات‌ را در حالي‌ كه‌ بر فقرا تكبر نورزيده‌ و برآنان ‌برتري‌ نمي‌جويند، مي‌پردازند پس‌ ايشان‌ پيوسته‌ فروتن‌اند)».

در تفسير اين آيه حديثي از علي ( بيان كرده‌اند كه او در نماز در حال ركوع بود، و در اين هنگام فقيري آمد و صدقه مي‌خواست و گفته‌اند كه زكات مي‌خواست آنگاه علي دستش را دراز كرد و فقير انگشتري را كه در دست علي بود از دست علي ( گرفت، و خداوند آيه نازل كرد كه: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾. مي‌گويند كسي جز علي در حال ركوع زكات نداده است پس علي ولي است و او خليفه مي‌باشد.
پاسخ به استدلال آنها: 
اولاً اين داستان سند صحيحي ندارد، و ثابت نيست كه علي در حال ركوع انگشترش را صدقه كرده باشد، آنها مي‌خواهند با اين داستان علي را ستايش كنند اما در حقيقت آنها او را مذمّت مي‌كنند، چون خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((﴾. (المؤمنون: 1 ـ2).
«مؤمنان رستگار شدند آنها كه در نمازشان خشوع دارند».

و پيامبر ص فرمود: نماز انسان را به خودش مشغول مي‌كند
.

پس چگونه براي علي ( كه از سران خاشعان و پيشوايانشان است مي‌پسنديم كه در حال نماز صدقه بدهد، آيا علي نمي‌توانست منتظر بماند تا نمازش تمام شود و سپس صدقه بدهد؟ طبيعي است كه او مي‌توانست، و اولي اين است كه انسان تا جايي كه مي‌تواند در نمازش خشوع و خضوع داشته باشد، و چنين كارهايي را براي بعد از نماز بگذارد. 
دوم: اصل در زكات اين است كه بايد زكات دهند. خودش آن را ببرد و بدهد، نه اينكه منتظر باشد تا جوينده زكات بيايد. به نظر شما كدام بهتر است اين كه خودت به پرداختن زكات خود بشتابي، يا اينكه در خانه‌ات بنشيني و زكات مالت پيش خودت باشد و منتظر بماني تا بينوايان در خانه‌ات را بزنند و آنگاه زكات را بپردازي؟ ترديد نيست كه شيوة اول بهتر است. 
سوم: اينكه علي در زمان پيامبر ص فقير بود، بنابراين فقط يك زره را به عنوان مهريه فاطمه داد، و مالي نداشت كه به عنوان مهريه بدهد، و فقير بود، و زكات بر كسي مانند علي واجب نبود و در دوران پيامبر ص زكات بر او واجب نبود. 
چهارم: در اين دادن زكات در حال ركوع ستايش نشده است، و اگر چنين مي‌بود هر انساني كه در حال ركوع زكات مي‌داد مورد ستايش قرار مي‌گرفت، و دادن زكات در حال ركوع سنّت مي‌بود، چون خداوند كسي را كه در حال ركوع زكات را مي‌دهد ستوده است، پس سنت اين مي‌شد كه انسان زكات را در حال ركوع بدهد، و هيچ كس چنين نگفته است. 
پنجم: خداوند بر پاداشتن نماز را بيان كرد، و بر پاداشتن نماز غير از اداي آن است، چون كه بر پاداشتن نماز چنان كه عبدالله بن عباس مي‌گويد اين است كه نماز را همان گونه بخواند كه پيامبر خوانده است، يعني با طهارت كامل و با ركوع و سجده درست، و با فروتني، اين را مي‌گويند بر پاداشتن نماز، وقتي نماز را بيان كرد پس چرا مي‌گويد (وهم راكعون) چگونه ركوع را بعد از بيان اقامه نماز تكرار مي‌كند؟ بنابراين ترديدي نيست كه ذكر ركوع در آخر به معني فروتني براي خداست، چنان كه خداوند متعال دربارة داود ؛ مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((﴾. (ص: 24).
«(داود گفت) مسلماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميش‌هاي خود، به تو ستم روا مي‌دارد. اصلاً بسياري از آميزگاران و كساني كه با يكديگر سر و كار دارند، نسبت به همديگر ستم روا مي‌دارند، مگر آنان كه واقعاً مؤمنند و كارهاي شايسته مي‌كنند ولي چنين كساني هم بسيار كم و اندك هستند. داود گمان برد كه ما او را آزموده‌ايم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد».

داود به سجده افتاد اما به خاطر فروتني و خضوع او براي خدا، خداوند مي‌گويد راكعاً، و چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( (((((((((((﴾. (المرسلات: 48).
«و وقتي به آنها گفته مي‌شود فروتني كنيد و تسليم فرمان الهي شويد فروتني نمي‌نمايند».

و همچنين درباره مريم مي‌گويد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (آل عمران: 43).
«اي مريم هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و در برابر امر الهي خضوع و فروتني كن».

مريم هميشه مشغول عبادت بود و نماز جماعت بر او واجب نبود بنابراين منظور خداوند در اين آيه اين نيست كه مستحب است كه انسان زكات را در حال ركوع بپردازد. 
ششم: سبب نزول اين آيه چنان كه ابن جرير در تفسيرش مي‌گويد اين است كه وقتي بني قينقاع به پيامبر ص خيانت كردند نزد عباده بن صامت ( رفتند، و از او خواستند كه با آنها باشد اما او آنها را ترك كرد و با آنها مخالفت و دشمني ورزيد و خدا و پيامبرش را به دوستي گرفت آنگاه خداوند اين آيه را نازل كرد: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾. (المائده: 55)
.
«سرپرست و ولى و دوست شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند; همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏دهند (مراد از ركوع: خشوع‌ و خضوع‌ براي‌ خداست. يعني: نماز را در حالي‌كه‌ خاشع‌ وخاضع‌اند برپا مي‌دارند، و زكات‌ را در حالي‌ كه‌ بر فقرا تكبر نورزيده‌ و برآنان ‌برتري‌ نمي‌جويند، مي‌پردازند پس‌ ايشان‌ پيوسته‌ فروتن‌اند)».

يعني آنها در همه كارهايشان براي خدا فروتن هستند، و بنابراين در اول اين آيات خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((﴾. (المائده: 51).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! يهود و نصارى را ولى (و دوست و تكيه‏گاه خود،) انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديگرند; و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها هستند; خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى‏كند».

يعني عبدالله بن ابي بن سلول، چون كه او با بني قينقاع دوستي داشت، و وقتي بني قينقاع با پيامبر ص دشمن شدند عبدالله بن ابي بن سلول با آنها دوستي كرد و آنها را ياري كرد و در كنارشان ايستاد، و پيش پيامبر ص رفت و براي آنها سفارش كرد، اما عباده بن صامت ( از آنها بيزاري جست و آنها را ترك كرد، بنابراين خداوند آيه نازل كرد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((﴾. (المائده: 51). سپس بعد از آن خداوند صفت مؤمنان را كه عباده بن صامت و هر كسي از او پيروي كند مي‌باشند بيان كرد و فرمود: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾. (المائده: 55). پس اين آيه دربارة عباده بن صامت ( نازل شده است.
هفتم: هر كس مي‌تواند چنين ادعايي بكند، بنابراين دوستداران معاويه مي‌توانند بگويند اين آيه درباره معاويه نازل شده و حديثي دروغين ارائه بدهند چنان كه ديگران حديثي دروغين از علي روايت مي‌كنند، و دوستداران عثمان مي‌توانند يك حديث دروغين بياورند و بگويند دربارة عثمان نازل شده است. 

هشتم: به فرض اينكه آيه درباره علي نازل شده باشد باز هم بر خلافت و جانشيني بعد از پيامبر ص دلالت نمي‌كند، و بلكه بر اين دلالت مي‌كند كه ما بايد علي بن ابي طالب را دوست بداريم، و ما او ( را دوست مي‌داريم. 
نهم: آيه با كلمه جمع آمده، و علي يك نفر است، گرچه‌ ما مي‌پذيريم كه ممكن است كلمه به صورت جمع بيايد و منظور از آن واحد باشد، اما اصل اين است كه هر گاه كلمه به صورت جمع بيايد منظور از آن جمع است، مگر آن كه قرينه‌اي باشد و در اينجا قرينه‌اي وجود ندارد. 

دهم: شيعه مي‌گويند: در آيه ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾. (المائده: 55). انما حرف حصر است بنابراين خلافت كساني كه پيش از علي خليفه بوده‌اند (منظورشان ابوبكر و عمر و عثمان است) باطل است. 
اول كه ما ثابت كرديم كه اين آيه دربارة علي ( نازل نشده است، و به فرض آن كه انما حرف حصر است و خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را باطل قرار مي‌دهد، پس همچنين وقتي كه براي حصر باشد خلافت حسن و حسين و علي بن حسين و محمد باقر و جعفر و غيره را باطل قرار مي‌دهد. 
4- حديث منزلت 
پيامبر ص به غزوه تبوك رفت و به هيچ كس اجازه ماندن در مدينه را نداد، و فقط شش گروه از مردم در مدينه باقي ماندند و در جنگ شركت نكردند. 

گروه اول: كساني كه پيامبر ص به آنها دستور داد كه در مدينه بمانند.
گروه دوم: افراد معذور از قبيل بيماران و بزرگسالان و نابيناها و فقرا و امثالشان. 
گروه سوم: زنان.
گروه چهارم: كودكان. 

گروه پنجم: آنان كه نافرماني كردند و از دستور پيامبر سرپيچي كردند و در اين جنگ شركت نكردند كه عبارت بودند از كعب بن مالك و مراره بن الربيع و هلال بن اميه و هفت نفر ديگر. 

گروه ششم: منافقان. 
اين شش گروه در غزوة تبوك شركت نكردند و علي ( از گروه اول بود و آنها كساني بودند كه پيامبر ص به آنها دستور داده بود كه در مدينه بنشينند، منافقان وقتي ديدند كه علي در مدينه مانده است گفتند: پيامبر ص چون علي را دوست نداشته او را در مدينه گذاشته است
.
اين سخن به علي ( رسيد و او به دنبال پيامبر كه از مدينه بيرون رفته بود حركت كرد و خودش را به او رساند، و در روايتي آمده است كه او ( گريه مي‌كرد
 و گفت: اي پيامبر خدا آيا مرا در ميان زنان و كودكان مي‌گذاري؟! 
پيامبر او را دلجويي كرد و گفت: آيا دوست نداري كه براي من چون هارون نسبت به موسي باشى جز آن كه بعد از من پيامبري نيست
.
شيعه مي‌گويند: اينكه پيامبر فرمود آيا دوست نداري كه براي من چون هارون نسبت به موسي باشي، دليلي است بر اينكه علي ( بعد از پيامبر ص جانشين اوست، چون موسي وقتي براي ميعاد پروردگارش رفت هارون جانشين او بود، پس علي بعد از پيامبر ص جانشين او است، اما استدلال آنها به چند دليل باطل است. 
اول: اينكه هارون جانشين موسي نبوده است بلكه هارون يك سال قبل از موسي وفات كرده است
.
دوم: وقتي موسي براي ديدار پروردگارش رفت هارون به همراه لشكر در شهر ماند و فقط بعضي از مردم با موسي رفتند، اما هيچ كسي از لشكر با علي باقي نماند جز كساني كه از فرمان خدا و پيامبر ص سرپيچي كرده بودند، بنابراين جانشيني او و هارون فرق مي‌كند. 
سوم: پيامبر مي‌خواست دل علي را آرام كند چون علي آمد و شكايت كرد و اگر علي نمي‌آمد پيامبر چنين سخني به او نمي‌گفت، بنابراين وقتي علي آمد پيامبر براي او توضيح داد كه آن طور كه منافقان مي‌گويند نيست و من تو را به خاطر آن كه از تو خشم داشته باشم در مدينه نگذاشته‌ام، آيا مي‌داني كه موسي وقتي براي ديدار پروردگارش رفت هارون را در شهر گذاشت و با خود نبرد و اين از جايگاه و مقام هارون نمي‌كاهد، پس همچنين وقتي من براي جهاد بيرون رفته‌ام و تو را در مدينه گذاشته‌ام اين از مقام و جايگاه تو نمي‌كاهد، بنابراين اگر كسي ديگر غير از علي مي‌بود و نزد پيامبر مي‌آمد و همين شكايت را مي‌كرد بعيد نبود كه پيامبر ص همين سخن را به او بگويد، و از ميان والياني كه پيامبر در مدينه مي‌گذاشت فقط علي شكايت كرد و آن هم براي آن بود كه ديگران را فقط با زنان و كودكان نمي‌گذاشت بلكه آنها را امير مرداني كه بودند قرار مي‌داد و پيامبر همه لشكر را با خود نمي‌برد، بنابراين علي وقتي ديد كه گويا زيبا نيست و منافقان حرف زدند، به دنبال پيامبر حركت كرد و از او جويا شد كه به چه دليل او را در مدينه گذاشته است، آنگاه پيامبر ص توضيح داد كه دليلش اين نيست كه تو را دوست ندارم، و چنان نيست كه منافقان ادعا مي‌كنند، بلكه همان طور كه موسي هارون را گذاشت من تو را در ميان خانواده‌ام جانشين خود مي‌گذارم.

چهارم: اينكه پيامبر ص در اين جنگ علي را به عنوان جانشين خود براي فرمانروايي در مدينه تعيين نكرد، بلكه او را در ميان اهل و خانواده‌اش جانشين خود نمود، چنان كه سيره نگاران مانند ابن جرير
 و ابن كثير
 و غيره گفته‌اند كه والي مدينه در اين غزوه محمد بن مسلمه بود و علي بن ابي طالب نبود. 
پنجم: چگونه مي‌توانيم ماندن علي را در مدينه فضيلتي براي او بدانيم و بگوييم كه شايسته نيست كه پيامبر بيرون برود مگر آن كه علي جانشين او باشد، سپس علي را مي‌بينيم كه گريه مي‌كند و به دنبال پيامبر مي‌رود آيا ما فهميده‌ايم و علي نفهميده است؟ اگر گذاشتن پيامبر علي را در مدينه يك فضيلت مي‌بود علي به دنبال پيامبر راه نمي‌افتاد و مي‌دانست كه پيامبر وقت بيرون مي‌رود او بايد به عنوان خليفه‌اش باقي بماند. 
ششم: پيامبر كساني ديگر غير از علي را هم به عنوان جانشين خود در مدينه مي‌گذاشت، بعد از غزوه تبوك پيامبر به حجه الوداع رفت و علي در يمن بود و در مدينه نبود.

اما اينكه پيامبر ص علي را به هارون تشبيه داده است مي‌گوييم پيامبر ابوبكر و عمر را به كساني بزرگتر از هارون تشبيه داده است، در جنگ بدر وقتي قضيه اسيران پيش آمد و پيامبر ص با ابوبكر مشوره كرد و نظر ابوبكر اين بود كه پيامبر آنها را ببخشد و قومشان برايشان فديه بدهند. و نظر عمر اين بود كه پيامبر ص آنها را بكشد، آنگاه پيامبر ص به ابوبكر گفت: تو همانند ابراهيم هستي كه گفت: ﴿((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((﴾. (إبراهيم: 36).
«پروردگارا! اين بت‌ها بسياري از مردم را گمراه ساخته‌اند پس هر كه از من پيروي كند، او از من است، و هر كس از من نافرماني كند تو بخشايندة مهرباني».

و مثال تو چون مثال عيسي است كه گفت: ﴿((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((﴾. (المائده: 118).
«(با اين حال،) اگر آنها را مجازات كنى، بندگان تواند. (و قادر به فرار از مجازات تو نيستند); و اگر آنان را ببخشى، توانا و حكيمى! (نه كيفر تو نشانه بى‏حكمتى است، و نه بخشش تو نشانه ضعف!)».

سپس رو به عمر كرد و گفت: اى عمر مثال تو چون مثال نوح است كه گفت: ﴿((((((( ((((( ((((( (( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((﴾. (نوح: 26).
«نوح ؛ گفت: پروردگارا! هيچ يك از كافران را روي زمين باقي مگذار».
و مثال تو چون مثال موسي است كه گفت: ﴿((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((﴾. (يونس: 88).
«موسى گفت: «پروردگارا! تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در زندگى دنيا داده‏اى، پروردگارا! در نتيجه(بندگانت را) از راه تو گمراه مى‏سازند! پروردگارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم گناهانشان،) دلهايشان را سخت و سنگين ساز، به گونه‏اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند!» موسى گفت: «پروردگارا! تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در زندگى دنيا داده‏اى، پروردگارا! در نتيجه(بندگانت را) از راه تو گمراه مى‏سازند! پروردگارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم گناهانشان،) دلهايشان را سخت و سنگين ساز، به گونه‏اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند».
بنابراين ابوبكر را به ابراهيم و عيسي تشبيه داد، و عمر را به نوح و موسي ‡ تشبيه داد، و اينها از پيامبران اولوالعزم، و بعد از پيامبر ص بهترين انسان‌ها هستند و به مراتب از هارون عليهم الصلوات و السلام برترند، پس تشبيه دادن پيامبر علي را به هارون، از تشبيه دادن پيامبر ابوبكر و عمر را به ابراهيم و عيسي و موسي و نوح بزرگتر و برتر نيست. 
5- آيه ذوي القربي 
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((﴾. (الشورى: 23).
«اين همان چيزي است كه خداوند بندگان خود را بدان نويد مي‌دهد، بندگاني كه ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته كرده‌اند، بگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي‌خواهم مگر آن كه به خاطر خويشاوندي‌ام مرا دوست داشته بايد (يعني‌: بلكه‌ آنچه‌ از شما مي‌طلبم، مودت‌ و دوستي‌ در قرابت‌ و نزديكي‌ نسبي‌اي‌ است‌ كه‌ ميان‌ من‌ و شما وجود دارد، پس‌ فقط صله‌ و پيوندي‌ را كه‌ ميان‌ من ‌و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان‌ را رعايت‌ كنيد و اگر فقط اين‌ را در نظرداشته‌ باشيد، بر من‌ عجولانه‌ نمي‌تازيد و ميان‌ من‌ و مردم‌ را خالي‌ كرده‌ و اجازه‌ مي‌دهيد كه‌ اين‌ دعوت‌ را به‌ آنان‌ برسانم‌)، هر كس كار نيكي انجام دهد بر نيكي عمل او مي‌افزائيم، خداوند آمرزگار شكرگذار است».
شيعه مي‌گويند پيامبر ص دستور داد كه خويشاوندان او را دوست بدارند، و بعضي مي‌گويند همه بر اين اجماع دارند كه از كلمه (قربي) در اين آيه مراد آل محمد است، و اين دروغ است بخاري در صحيح خود از سعيد بن جبير روايت مي‌كند كه گفت: در مورد ﴿(((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((((﴾. پرسيده شد، من (سعيد بن جبير) گفتم: يعني جز اينكه خويشاوندانم را دوست داشته باشد
 عبدالله بن عباس رو به من كرد و گفت: شتاب كردي سوگند به خدا هيچ تيره‌اي از تيره‌هاي قريش نيست مگر آن كه محمد با آنها نسبتي دارد و گفت: يعني جز اينكه خويشاوندي كه با شما دارم آن را رعايت كنيد
.

و همچنين آنچه خداوند درباره خمس مي‌گويند بر همين دلالت مي‌كند. 
چنان كه مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾. (الأنفال: 41).
«بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمان و بى‏ايمان) ( روز جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد; و خداوند بر هر چيزى تواناست».

و نگفت در خويشاوندان و بلكه گفت خويشاوندان و خداوند دربارة پيامبرش مي‌گويد: ﴿(((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((((( ((((﴾. (ص: 86).
«اى پيامبر!) بگو: «من براى دعوت نبوت هيچ پاداشى از شما نمى‏طلبم، و من از متكلفين نيستم! (سخنانم روشن و همراه با دليل است!)».

پس پيامبر مزدي نمي‌طلبد، پس آنها چگونه ادّعا مي‌كنند كه پيامبر به آنها مي‌گويد كه فقط يك مزد از شما مي‌خواهم و آن اينكه خويشاوندانم را دوست داشته باشيد؟! 
هرگز چنين نيست. پيامبر مزد نمي‌خواهد و بلكه همه پيامبراني كه خدا آنها را فرستاده است از قوم خود مزد و پاداش نخواستند. 
نوح به قومش مي‌گويد: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((﴾. (الشعراء: 109).
«من براى اين دعوت، هيچ مزدى از شما نمى‏طلبم; اجر من تنها بر پروردگار عالميان است».

و هود به قومش گفت: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((﴾. (الشعراء: 127).
«من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى‏طلبم; اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالميان است».

و صالح به قومش گفت: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((﴾. (الشعراء: 145).
«من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى‏طلبم; اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالميان است».

و لوط به قومش گفت: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((﴾. (الشعراء: 164).
«من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى‏طلبم; اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالميان است».

و شعيب گفت: ﴿(((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((﴾. (الشعراء: 180).
«من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى‏طلبم; اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالميان است».

و پيامبر ص از همه پيامبران برتر است، و به نخواستن مزد از ديگران اولي است، و مصداق ﴿((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((﴾. همين است. 
و معني كلمه (إلاَّ) در اينجا استثناء متصل است، و يا استثناء منقطع است، يعني به معني لكن است و به دليل آيه‌هاي كه اكنون ذكر كرديم استثناء منقطع و به معني (لكن) است، يعني پيامبر هرگز پاداشي نمي‌خواهد. و معني ﴿((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((﴾. يعني به خاطر خويشاوندي كه با شما دارم مرا دوست بداريد، و من خويشاوند شما هستم، بگذاريد مردم را دعوت كنم، و روايت شده كه پيامبر ص از قريش خواست كه او را بگذارند تا مردم را به سوي خدا دعوت كند، اگر او موفق و پيروز شد به نفع آنهاست، و اگر مردم او را كشتند آنها نيازي نيست كه خون را بگيرند، پس پيامبر هرگز به خاطر خويشاوندي‌اش پاداشي نمي‌خواست، وگرنه مي‌گفت: لذي القربي يا لذوي القربي اما وقتي مي‌گويد (في القربي) آن معني درست در نمي‌آيد. و بعد از اين بايد بگويم كه اين آيه مكي است و در آن وقت علي كوچك بود و حسن و حسين اصلاً وجودي نداشتند.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: همه آياتي كه به رعايت حقوق خويشاوندان پيامبر و يا خويشاوندان خود انسان آمده‌اند در آن كلمه (ذوي قربي) گفته شده و (في القربي)
 گفته نشده است، و همچنين براي پيامبر شايسته نيست كه مزد بخواهد و بگويد مزد من اين است كه خويشاوندانم را دوست بداريد، چون چنين چيزي از خصلت‌ها و عادت‌هاي طالبان دنيا است. و چنين سخني يعني متهم كردن پيامبر ص. 
6- حديث ثقلين:
حديث: (دو چيز گران بها را در ميان شما گذاشته‌ام اگر به آن چنگ بزنيد هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد و آن دو چيز كتاب خدا و عترت من مي‌باشد)
.
شيعه از اين حديث استدلال مي‌كنند كه مؤمن بايد به عترت پيامبر چنگ بزند، و بعد از اين مي‌گويند وقتي تمسك به عترت واجب است پس آنها بعد از پيامبر ولي امر و خليفه هستند. 

پاسخ به اين استدلال: 
اول: در مورد صحّت و ثبوت اين حديث بحث هست، و در مسلم روايت شده كه پيامبر ص به تمسك به كتاب خدا فرمان داد و در مورد اهل بيت سفارش و توصيه كرد، چنان كه قبلاً در روايت زيد بن ارقم كه در صحيح مسلم آمده بيان شد، كه پيامبر به تمسك به كتاب خدا تشويق كرد و سپس گفت: در مورد اهل بيت من شما را سفارش مي‌كنم، و آنرا سه بار تكرار كرد، پس آن چيزي كه پيامبر به تمسك آن فرمان داده كتاب خداست، اما در مورد اهل بيت سفارش كرد كه مورد مراعات قرار بگيرند و حقوقي كه خدا به آنها داده به آنان داده شود. 
و در صحيح مسلم از جابر روايت شده كه پيامبر ص در حجه الوداع گفت: در ميان شما چيزي گذشته‌ام كه اگر به آن چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد
 و آن كتاب خداست، پس كتاب خدا همان است كه اگر انسان به آن تمسك بجويد هرگز گمراه نمي‌شود، و اهل بيت را ياد نكرد.
دوم: عترت پيامبر ص چه كساني بوده‌اند؟ 
عترت يعني اهل بيت، و عترت پيامبر همه كساني هستند كه زكات براي آنها حرام شده است يعني بني هاشم، و اينها عترت پيامبر ص هستند، و بايد نگاه كنيم كه شيعه يا اهل سنت به اينها نزديكترند؟ شيعه در روايات‌هاي خود اسنادي ندارند كه روايت‌ها را به پيامبر برساند، و خودشان اقرار مي‌كنند كه سند ندارند، و فقط روايت‌هايشان در كتابهايشان يافت شده و گفته‌اند كه اينها حق هستند و آنها را روايت كنيد
، و چنان كه الحر العاملي و ديگر ائمه شيعه مي‌گويند آنها اصلاً سند ندارند و به سند
 مراجعه نمي‌كنند. پس چگونه آنها مي‌توانند ادعا كنند كه روايت‌هاي آنها از اهل بيت صحيح و ثابت است؟ بلكه در حقيقت ما پيروان عترت و اهل بيت پيامبر ص هستيم كه ما حق اهل بيت را به جا آورده‌ايم، و نه در مورد آنها افراط كرده و نه در مورد آنها كوتاهي ورزيده‌ايم، چنان كه پيامبر ص فرمود: در مورد من مبالغه و غلو نكنيد چنان كه نصارى در مورد عيسي بن مريم غلو كردند و بلكه بگوييد بنده خدا و پيامبرش
.
سوم: امام عترت و عالم آن علي بن ابي طالب است، و بعد از او از نظر علم و دانش عبدالله بن عباس دانشمند اين امت قرار دارد، عبدالله بن عباس باورش اين بود كه قبل از علي ابوبكر و عمر امام بر حق بوده‌اند، بلكه از خود علي به تواتر ثابت شده است كه گفت: بهترين و برترين مردم بعد از پيامبر خدا ابوبكر و عمر است
.

و در كتابهاي شيعيان از او روايت شده كه گفت: من اگر وزير شما باشم بهتر از آن است كه اميرتان باشم
.

پس علي كه امام عترت است به فضيلت شيخين اقرار مي‌كند. 

چهارم اينكه: اين حديث مثل فرمودة پيامبر خداست كه فرمود: دو چيز را در ميان شما مي‌گذارم كه اگر به آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نمي‌شويد و آن دو كتاب خدا و سنت من است
.

و پيامبر ص فرمود: به سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من تمسك جوييد، با دندان به آن چنگ بزنيد
.

و فرمود: بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد
.

و گفت: از رهنمود عمّار پيروي كنيد و به آنچه ابن مسعود مي‌گويد تمسك بجوييد
. و اين هرگز بر امامت دلالت نمي‌كند و بلكه بر آن دلالت مي‌نمايد كه اينها بر رهنمود پيامبر ص هستند، و ما مي‌گوييم هرگز عترت پيامبر بر گمراهي اجماع نمي‌كنند، ولي پيروان واقعي عترت پيامبر ص چه كساني هستند؟!، كه اين را در گذشته توضيح داديم. 
پنجم: اينكه شيعه به عباس
 و فرزندش عبدالله
 طعنه مي‌زنند و فرزندان حسن را طعنه مي‌زنند و مي‌گويند آنها نسبت به فرزند
 حسين حسادت مي‌ورزيده‌اند، و همچنين فرزندان خود حسين را طعنه مي‌زنند چنان كه به زيد بن علي
 طعنه مي‌زنند و ابراهيم برادر حسن عسكري
 را خرده و عيب مي‌گيرند. 
پس اينها دوستداران پيامبر و عترت او نيستند، بلكه دوستداران پيامبر و عترت او كساني هستند كه آنها را ستوده و تمجيد كرده‌اند و حقشان را ادا كرده‌اند و در مورد آنها كوتاهي نورزيده‌اند. 
ششم: ديدگاه اهل بدعت ديدگاهي نيست كه خاستگاه آن اتباع و پيروي كردن باشد، و بلكه يك احساس ملي‌گرايانه فارسي است، بنابراين آنها به اسلام و كفر نگاه نمي‌كنند و بلكه با اين ديدگاه مي‌نگرند كه ما فارس هستيم و آنها عرب. و امور ذيل دليلي بر اين واقعيت هستند: 
- آنها سلمان فارسي را گرامي مي‌دارند و تعظيم مي‌كنند و چنان پيش رفته‌اند كه گفته‌اند بر او وحي مي‌شود
، و ديگر اصحاب را گرامي نمي‌دارند و فقط او را تعظيم مي‌كنند كه فارسي است. 
- فرزندان حسين را تعظيم مي‌كنند و گرامي مي‌دارند چون زن حسين شهربانو دختر يزدگرد مادر علي بن حسين بود بنابراين معتقدند كه نسل و نژاد خوب و نيك ساساني با نژاد هاشمي پيوند خورده است، و فرزندان حسن را گرامي نمي‌دارند
.
- مي‌گويند كسري در جهنم است و آتش بر او حرام است
، چرا؟! چون آنها فارسي هستند و كسري را تعظيم مي‌كنند و حتي با آن كه كسري در حال كفر مرده مي‌گويند آتش بر او حرام است. 
- و يكي از متأخرين شيعه به نام احقاقي حائري مي‌آيد و درباره اصحاب پيامبر كه سرزمين فارس را فتح كرده‌اند مي‌گويد: اينها عرب‌هاي باديه‌نشين و اوباش و شهوت‌پرست بودند كه تشنة عفّت و ناموس زنان فارس بودند
.
اصحاب پيامبر ص را اينگونه توصيف مي‌كنند، و زنان فارس را كه مجوس بوده‌اند چنان توصيف مي‌كند، و مي‌گويد آن زنان عفيف و پاكدامن بوده‌اند و در مورد اصحاب پيامبر ص مي‌گويد: كه آنها تشنه عفّت و ناموس زنان فارسي بودند، پس مسئله آنها مسئله اسلام و كفر و امامت علي يا كسي ديگر نيست، بلكه ديدگاه آنها ديدگاهي ملي‌گرايانة محض است. 
7- حديث علي از من است و من از علي هستم
مي‌گويند: پيامبر ص فرمود: «علي از من است و من از علي هستم»، پس اين حديث دليلي است بر اينكه بعد از پيامبر علي خليفه و امام است. 
ما مي‌گوييم علي از پيامبر است و پيامبر از علي است، يعني علي از پيامبر پيروي مي‌كند و او را ياري مي‌نمايد، بنابراين وقتي در جنگ احد پيامبر جليبيب را نيافت گفت: نگاه كنيد او كجاست. گفتند: ما او را نمي‌بينيم گفت: در ميان كشته شدگان به جستجوي او بپردازيد. آنگاه ديدند كه او كشته شده و هفت نفر از كافران اطراف او كشته شده اند، پس پيامير ص فرمود: هفت نفر از كافران را كشته، سپس او را كشته‌اند، جليبيب از من است و من از جليبب هستم
. و وقتي پيامبر اشعري‌ها را ياد كرد گفت: من از آنها هستم و آنان از من هستند
.
پس از اينكه پيامبر ص دربارة علي گفت او از من است و من از او هستم، لازم نمي‌شود كه علي بعد از پيامبر جانشين اوست، بلكه يعني راه پيامبر و راه علي يكي است، و علي از پيامبر اطاعت مي‌كند، و خويشاوند و داماد اوست، و پيامبر را ياري مي‌نمايد، و حق خداوند را ادا مي‌كند، و بنابراين پيامبر گفت: علي از من است و من از علي هستم. 
8- از حديث اثناعشر زياد استدلال مي‌كنند. اين حديث در صحيحين و غيره با الفاظ و كلمات مختلفي روايت شده است: 
- دوازده امير خواهد بود كه همه از قريش هستند
.
- تا دوازده خليفه كه همه از قريش هستند اسلام با قدرت خواهد بود
.
- اين دين همواره با قدرت و محكم خواهد بود تا آن كه دوازده خليفه بيايند
.
- تا وقتي دوازده نفر خلافت كنند كار مردم پيش مي‌رود
.
- اين دين همواره بر پا خواهد بود تا آن كه دوازده خليفه بر شما حكمراني مي‌كنند و بر همه امت اتفاق دارند
.
و اينك دلايلي را ذكر مي‌كنيم كه نشانگر اين است كه شيعه اثناعشري در لبه پرتگاه هلاكت قرار دارند و به ساختماني تكيه مي‌زنند كه از چوب كبريت ساخته شده است. 
1- در حديث بيان شده كه دين در دوران خلافت آن‌ها با قدرت خواهد بود سپس اين قدرت از بين مي‌رود، پس چه زماني دين با قدرت بوده؟ و چه زماني دين خوار و ضعيف بوده است؟ 
2- شيعه مي‌گويند كه دين هرگز در خلافت خلفاي گذشته با قدرت نبوده بلكه ائمه آنها از ترس پنهان بوده‌اند و با تقيه رفتار مي‌كرده‌اند. و بلكه مي‌گويند كه در دوران ابوبكر و عمر و عثمان فساد بوده است و از ديدگاه آنها حتي خود علي نتوانسته دين واقع را آشكار كند و او بر تقيه عمل مي‌كرده است، پس نتوانست كه قرآن واقع را بيرون بياورد، و نتوانست از نماز تراويح جلوگيري كند، و همچنين نتوانست ازدواج موقت را رواج دهد. 
3- در حديث بيان نشده كه ائمه دوازده تا هستند بلكه حديث خبر مي‌دهد كه دين در دوران حكومت اين دوازده نفر با قدرت خواهد بود. 
4- امام منتظر (مهدي) تا قيامت حكومت مي‌كند، پس چه زماني قدرت هست و چه وقت ضعف است. 

5- پيامبر ص فرمود همه از قريش هستند و بعيد به نظر مي‌رسد كه منظور او علي و فرزندانش بوده است، ولي اگر حتي مي‌گفت آنها از فرزندان اسماعيل هستند شيعه ادعا مي‌كردند كه منظور ائمه آنهاست چون ائمه از اولاد اسماعيل بن ابراهيم مي‌باشند. 
6- در صحيح مسلم آمده كه در امت من دوازده منافق هست، بنابراين عدد اعتباري ندارد. 

7- قرآن در مورد پيامبران و رسات‌هايشان سخن گفته، اما اشاره‌اي به ائمه نكرده با اينكه از ديدگاه شيعه ائمه از پيامبران برتر و مهمتر هستند. 

8- چرا علي شورا را پذيرفت، و چرا حسن به نفع معاويه از خلافت دست كشيد، و چرا همه ائمه‌اشان با خلفاي بيعت كرده‌اند .... و حسين با معاويه بيعت كرد. 
9- شما مي‌گوييد در مورد خلافت علي نص آمده اما سخنان علي با اين مخالف است چنان كه در نهج‌البلاغه آمده كه علي گفت: 

- اگر وزيرتان باشم بهتر از آن است كه اميرتان باشم، آيا شما را بعد از آن كه مسلمان هستيد به كفر فرمان مي‌دهد
.
- وقتي علي خلافت را به عهده گرفت ادعا نكرد كه نصّي دربارة خلافت او وجود دارد بلكه گفت خلافت را به او تحميل كرده‌اند. 
- شورا از آن مهاجرين و انصار است اگر همه بر كسي اتفاق كردند و او را امام ناميدند خداوند آن را پسنديده است
.
- البياضي مي‌گويد علي براي اصحاب نص خلافت را بيان نكرد (الصراط المستقيم). 
10- وقتي محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن (النفس الزكيه) قيام كرد امام صادق به فرزندانش موسي و عبدالله اجازه داد كه به او ملحق شوند
.
11- معقول نيست كه با اين همه رواياتي كه شيعه دربارة ائمه روايت مي‌كنند اين همه روايات از بزرگان شيعه پنهان باشد، و شيعه بعد از وفات هر امامي دچار اختلاف شده‌اند كه اين قطعاً بر اين دلالت مي‌كند كه اين احاديث بعدها ساخته شده‌اند. 
12- ولايت ائمه از ديدگاه شيعه سري است، رضا مي‌گويد ولايت خداست كه آن را به طور سرّي به جبرئيل داده است، و جبرئيل آن را مخفيانه به محمد، و محمد آن را به صورت سرّي به علي، و علي به هر كس كه خواسته داده است، و شما آن را آشكار و پخش مي‌كنيد. چه كسي حرفي را كه شنيده پيش خود نگاه داشته است. نگا: الكافي. 
13- اوصاف دوازده تا و زمان آنها: 
- آنها خلافت را به عهده مي‌گيرند – اسلام در دوران آنها قدرتمند است – مردم بر آنها اتفاق دارند. از اين صفات هيچ چيزي بر ائمه شيعه انطباق پيدا نمي‌كند جز تعداد، و عدد يك ادعاست، و حسن عسكري بدون فرزنده مرده است. و ائمه يازده تا مي‌شوند. 
اينها تقريباً مهم‌ترين دلايلي بودند كه شيعه از آن استدلال مي‌كنند كه علي بايد قبل از ابوبكر و عمر و عثمان به امامت و خلافت مي‌رسيد، و دلايل ديگري هست كه من به آن نپرداختم زيرا بر آنچه مي‌خواهند حداقل از ديدگاه من دلالت ندارند. 
پرسش‌ها و پاسخ‌ها
1- موضع علي در برابر بيعت با ابوبكر چه بود؟ و آيا درست است كه او خودش را از ابوبكر به خلافت اولي‌تر مي‌دانست؟ 
بعد از آن كه واقعه سقيفه پيش آمد و با ابوبكر بيعت شد و همان‌طور كه عمر گفت بدون آمادگي انجام شد، علي بن ابي طالب ( ناراحت شد كه چرا او در شوراي حضور نداشته و يا اينكه معتقد بود كه او به خلافت سزاوارتر است. 
اين دو احتمال هستند، اول اينكه نظر علي بن ابي طالب اين بود كه او از ابوبكر به خلافت سزاوارتر است. دوم اينكه او نظرش اين بود كه او بايد در شورا حضور مي‌داشت. بايد ببينيم كه كدام احتمال درست‌تر است، آنچه صحيح‌تر معلوم مي‌شود اين است كه علي مي‌خواست به هنگام مشوره براي تعيين خليفه او حضور مي‌داشت، نه اينكه او مي‌خواست كه خليفه باشد. و به دو دليل ما اين را ترجيح مي‌دهيم: 
اول: يكي اينكه آنها بر خلافت ابوبكر گويا اتفاق كرده بودند و آن را پذيرفته بودند، چون پيامبر به هنگام بيماري‌اش ابوبكر را به عنوان پيش‌نماز مسلمين مقرر كرد و در آن زمان فقط امام و حاكم مسلمين پيش‌نماز مي‌شد، و وقتي پيامبر فرمود: به ابوبكر بگوييد كه پيش‌نماز مردم شود؛ به او گفتند: او مرد نرم دلي است، پيامبر فرمود: به ابوبكر بگوييد تا پيش‌نماز مردم شود
.
و در روايتي از عايشه روايت شده كه وقتي زني پيش پيامبر آمد و از او مسئله‌اي پرسيد به پيامبر گفت: اگر در سال آينده آمدم و شما را نيافتم، گفت: پيش ابوبكر برو
، و در بخاري و مسلم روايت شده كه پيامبر ص به عايشه گفت: نوشت افزاري بياور تا چيزي براي پدرت بنويسم، مي‌ترسم كه آرزو كننده‌اي طمع آن را بكند، و خدا و پيامبرش و مؤمنان جز ابوبكر كسي را قبول نمي‌كنند
.
اينها برخي از احاديث هستند كه آشكار بيان مي‌دارند كه ابوبكر از ديگران به خلافت اولي‌تر بوده است. 

دوم اينكه: علي خودش در ايام خلافت خود مي‌گفت: هر كس مرا بر ابوبكر و عمر برتر قرار دهد او را به مجازات افترا شلاق مي‌زنم، پس علي خودش را از ابوبكر و عمر برتر نمي‌دانست، و همچنين در بخاري از او روايت شده كه وقتي پسرش محمد بن الحنفيه از او پرسيد كه: بعد از پيامبر ص بهترين مردم چه كس است؟ گفت: ابوبكر. محمد گفت: بعد تو؟ گفت: بعد از او عمر. گفت بعد از او تو هستي؟ مي‌گويد ترسيدم كه بگويد عثمان، و او فرمود: من مردي از مسلمين هستم، پس علي خودش را از ابوبكر و عمر برتر نمي‌دانست، بنابراين وقتي ابوبكر عمر را به عنوان جانشين خود تعيين كرد علي ناراحت نشد، بلكه قبول كرد، و همچنين وقتي عمر بعد از خود شورايي تشكيل داد علي نگفت كه من از همه به خلافت اولي‌تر هستم بلكه پذيرفت، پس ناراحتي علي در مورد بيعت ابوبكر به خاطر خلافت نبود بلكه چون در شورا حضور نيافته بود ناراحت شد، يعني مي‌گفت: چگونه نبايد در شورا حضور داشته باشم و حال آن كه او حق داشت، اما چنان كه گفتيم بيعت ابوبكر به صورت ناگهاني انجام شد چنان كه عمر گفت: آن به صورت ناگهاني انجام يافت، پس تنها علي نبود كه در تعيين خليفه بعد از پيامبر حضور نداشت بلكه زبير و طلحه و سعد بن ابي وقاص و بزرگان اصحاب نيز حضور نداشتند، و از مهاجرين فقط عمر و ابوبكر و ابو عبيده حضور داشتند، و از انصار فقط بعضي مانند حباب بن المنذر و سعد بن عباده و كساني ديگر حضور داشتند، و حديثي ديگر هست كه مسئله را بيشتر واضح مي‌كند، بخاري در صحيح خود از عايشه ك روايت مي‌كند كه فاطمه عليها السلام دختر پيامبر ص كسي را پيش ابوبكر فرستاد و ارث به جا مانده از پيامبر را خواستگار شد و غنيمت‌هايي كه در مدينه به پيامبر رسيده بود و فدك و باقي مانده‌هاي خمس خيبر را به عنوان ارث به جا مانده از پدرش را طلب كرد، ابوبكر گفت پيامبر خدا ص فرمود: از ما ارث برده نمي‌شود آنچه ما از خود به جا گذاشتيم صدقه است، آل محمد از اين مال مي‌خورد، و سوگند به خدا كه من چيزي از صدقه پيامبر را تغيير نمي‌دهم و آن را به همان حالت كه در زمان پيامبر ص بوده، باقي مي‌گذارم، بنابراين ابوبكر چيزي از آن به فاطمه نداد، فاطمه از ابوبكر ناراحت شد و با او قطع رابطه كرد و تا وقتي كه وفات يافت با ابوبكر سخن نگفت، و فاطمه بعد از پيامبر فقط شش ماه زندگي كرد، و وقتي وفات يافت شوهرش علي او را شبانه دفن كرد و ابوبكر را از مرگ فاطمه خبر نكرد و خودش بر او نماز خواند، علي در دوران حيات فاطمه پيش مردم جايگاه خاصي داشت، و بعد از وفات فاطمه در اين امر تغيير آمد، بنابراين او با ابوبكر مصالحه نمود و بيعت كرد، و در اين چند ماه او از بيعت كردن اباء مي‌ورزيد، بنابراين بعد از وفات فاطمه كسي را پيش ابوبكر فرستاد و گفت پيش ما بيا و كسي همراه تو نباشد، علي دوست نداشت عمر حضور داشته باشد، و عمر گفت نه سوگند به خدا تنها پيش آنها مرو، ابوبكر گفت آنها با من چه كار مي‌كنند، سوگند به خدا كه پيش آنها مي‌روم و ابوبكر بر آنها وارد شد، علي بعد از حمد و ستايش گفت: ما فضل و مقام تو را مي‌دانيم و خيري را كه خدا به تو داده به خاطر آن با تو حسادت نمي‌ورزيم، ولي تو بدون مشوره ما كار را انجام دادي، و ما به خاطر خويشاوندي و نزديكي‌مان به پيامبر براي خود حقي مي‌ديديم، آنگاه چشمان ابوبكر پر از اشك شده و وقتي ابوبكر زبان به سخن گشود گفت: سوگند به خدا خويشاوندي پيامبر برايم پسنديده‌تر و مهم‌تر از آن است كه خويشاوندان خودم را رعايت كرده باشم، اما اختلافي كه دربارة اين اموال ميان ما و شما افتاده است من در آن از خير پا را فراتر نگذاشته‌ام، و هر كاري كه پيامبر در مورد اين اموال انجام مي‌داد من آن را انجام مي‌دهم، آنگاه علي به ابوبكر گفت: شامگاه بيا تا با تو بيعت كنم، و بعد از آن وقتي ابوبكر نماز ظهر را خواند بالاي منبر رفت و جايگاه علي را بيان كرد و عذر او را به خاطر تاخير در بيعت كردن بيان كرد سپس علي از خدا طلب آمرزش نمود و به يگانگي خدا شهادت داد و حتي ابوبكر را بزرگ دانست و گفت كه تاخير من در بيعت به خاطر آن نبوده كه نسبت به ابوبكر حسادت داشته‌ام و نه به خاطر انكار آنچه خدا به او داده است ولي ما براي خود در اين امر حقي مي‌بينيم و او بدون نظر ما اين كار را كرد بنابراين ناراحت شديم، آنگاه مسلمين از اين كار علي خوشحال شدند و گفتند به حق رهنمود شدي، و بعد از آن كه علي به اين كار خوب بازگشت مسلمين به او نزديك شدند
.

و روايتي ديگر به صراحت مي‌گويد كه علي در همان آغاز كار با ابوبكر بيعت كرد. 
ابو سعيد الخدري مي‌گويد: پيامبر خدا ص  وفات يافت و مردم در خانه سعد بن عباده جمع شدند ابوبكر و عمر هم در ميان مردم بودند، آنگاه سخنران انصار بلند شد و گفت: آيا مي‌دانيد كه ما ياوران پيامبر خدا هستيم پس همان طور ياوران خليفه پيامبر هستيم، مي‌گويد: آنگاه عمر بن الخطاب بلند شد و گفت گويندة شما راست مي‌گويد و اگر غير از اين را مي‌گفتيد ما با شما بيعت نمي‌كرديم و دست ابوبكر را گرفت و گفت: اين يار و همراه شماست با او بيعت كنيد، آنگاه عمر با ابوبكر بيعت كرد و مهاجران و انصار با ابو بيعت كردند، و مي‌گويد: ابوبكر بالاي منبر رفت و به مردم نگاه كرد و زبير را نديد، مي‌گويد پس او زبير را فراخواند و زبير آمد، ابوبكر گفت: اي پسر عمه پيامبر خدا ص آيا خواستي كه مسلمين را متفرق كني؟ 
گفت: سرزنشي نيست اي خليفه پيامبر خدا، و بلند شد و با ابوبكر بيعت كرد، آنگاه ابوبكر به چهره‌هاي مردم نگاه كرد علي را نديد بنابراين علي بن ابي طالب ( را فراخواند، وقتي علي آمد ابوبكر به او گفت: اي پسر عموي پيامبر و دامادش آيا مي‌خواهي مسلمين را متفرق كني؟ گفت: سرزنشي نيست و با ابوبكر بيعت كرد
.

و اين حديث با روايت عايشه تضادي ندارد چون عايشه آنچه مي‌دانست گفت و ابو سعيد طبق آگاهي خودش حرف مي‌زند. و هر كس آگاهي‌اش بيشتر باشد روايتش بر روايت ديگري برتري دارد.
2- آيا خلافت ابوبكر با نص بوده و يا بوسيله شوري؟ 
سه قول در مورد خلافت ابوبكر هست: 
قول اول: با نص روشن از پيامبر ثابت شده كه خليفه بعد از او ابوبكر است. 

قول دوم: با نص غير صريح به خلافت ابوبكر اشاره شده است چنان كه پيامبر در پاسخ زني كه به او گفت اگر آمدم و تو را نيافتم، گفت پيش ابوبكر برو. 

قول سوم با شوري ابوبكر به خلافت رسيد.

به نظر من با نص غير صريح به خلافت ابوبكر اشاره شده است. 

3- آيا كتاب صحيح در مورد تاريخ هست؟ 

در مورد اين دوران از تاريخ اسلامي كتاب (العواصم من القواصم) اثر ابوبكر بن العربي كتاب خوبي است، و اين كتاب روايت‌هاي صحيح را انتخاب كرده و ضعف‌ بعضي از روايات را بيان داشته است، اما اينكه كتابي باشد كه اين مسائل را تحقيق كند؟ نه وجود ندارد. ولي ابن كثير و ذهبي گاهي در مورد بعضي از روايت‌ها سخن مي‌گويند و ضعف آن را بيان مي‌دارند، اما طبري بسيار كم در مورد روايتي سخن مي‌گويد بلكه او فقط نقل كرده و جمع‌آوري كرده است، و كتاب طبري تحقيق نشده و احاديث آن تخريج نشده‌اند، اما كتابي هست كه روايات ابي مخنف را از تاريخ طبري خلاصه كرده كه از يحيى اليحيى است، و كتاب ديگرى بنام: (تحقيق مواقف الصحبه من الفتن من تاريخ الطبري) از محمد امحزون است.

و از كتابهاي خوب در اين موضوع مي‌توان به كتاب (الخلافه الراشده) از يحيي اليحيي و كتاب (منهاج السنه النبويه) از شيخ اسلام ابن تيميه اشاره كرد. 

4- معني اينكه پيامبر به عايشه گفت شما همراهان يوسف هستيد چيست؟ 
وقتي پيامبر ص فرمود به ابوبكر بگوييد تا پيش‌نماز مردم شود عايشه ك گفت: ابوبكر مرد نرم دلي است وقتي قرائت بخواند مردم از بس كه او گريه مي‌كند صداي او را نمي‌شنوند، پيامبر فرمود: شما همراهان يوسف هستيد، به ابوبكر بگوييد كه پيش‌نماز مردم شود، اشاره نمود به آنچه زن پادشاه كرد خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (( ((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ﴾. (يوسف: 31).
«هنگامى كه (همسر عزيز) از فكر آنها باخبر شد، به سراغشان فرستاد (و از آنها دعوت كرد); و براى آنها پشتى (گرانبها، و مجلس باشكوهى) فراهم ساخت; و به دست هر كدام، چاقويى (براى بريدن ميوه) داد; و در اين موقع (به يوسف) گفت: «وارد مجلس آنان شو!» هنگامى كه چشمشان به او افتاد، او را بسيار بزرگ (و زيبا) شمردند; و (بى‏توجه) دستهاى خود را بريدند; و گفتند: «منزه است خدا! اين بشر نيست; اين يك فرشته بزرگوار است».

ظاهر امر اين بود كه مي‌خواست آنان را اكرام كند كه برايشان ميوه و كارد و بالش فراهم كرد، اما حقيقت اين بود كه او مي‌خواست يوسف را به آنها نشان دهد، پس پيامبر به عايشه مي‌گويد تو مي‌گويي ابوبكر مرد نرم دلي است و منظورت اين نيست كه او نرم دل است بلكه تو چيزي ديگر مي‌خواهي. پس پيامبر احساس كرد كه عايشه فقط منظورش اين نيست كه ابوبكر نرم دل است، و عايشه خودش مي‌گويد مي‌ترسيدم كه مردم پدرم را بد فالي بگيرند و به سبب او گناه كار شوند
. پس معني قول پيامبر همين است كه گفت شما همراهان يوسف هستيد. 
5- آيا درست كه پيامبر ابوبكر را با سورة براءت فرستاد و او را در حج امير مردم كرد سپس او را برگرداند و علي در جاي او قرار داد؟ 
اولاً پيامبر علي را به عنوان امير حج نفرستاد بلكه در سال نهم امير مردم در حج ابوبكر بود، و وقتي علي پيش ابوبكر آمد ابوبكر از او پرسيد پيروي مي‌كني يا امير هستي؟ گفت: بلكه پيروي مي‌كنم. و كل قضيه اين است كه پيامبر با كفار مكه عهد و پيمان داشت و خداوند به او فرمان داد كه عهد آنها را به آنان باز گرداند و از آنها اظهار بيزاري كند، خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((﴾. (التوبه: 1ـ 3).
«(اين، اعلام) بيزاري خداوند و پيغمبرش از مشركاني است كه شما با آنان پيمان بسته‌ايد پس (اي مومنان! به كافران بگوئيد): آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما هرگز نمي‌توانيد خدا را درمانده كنيد و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي‌سازد اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به همه مردم در روز بزرگترين حج كه خدا و پيغمبر از مشركان بيزارند و اگر توبه كرديد اين براي شما بهتر است، و اگر سرپيچي كرديد بدانيد كه شما نمي‌توانيد خداي را درمانده داريد و كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده».

و عادت عرب‌ها بر اين بود كه وقتي بين آنها و كسي عهد و پيماني مي‌بود بايد آن عهد و پيمان را خود آن شخص يا فردي از خانواده‌اش لغو مي‌كرد، و ابوبكر در حج امير مردم بود و در عرفه براي آنها سخنراني كرد
.
5- آيا واقعاً ميان خويشاوندان پيامبر و اصحابش عداوت و دشمني بوده است؟ 
اين سخن باطلي است بلكه در حقيقت آنها با همديگر روابط خوبي داشتند و با هم دوست بودند و به يكديگر زن مي‌دادند و از همديگر زن مي‌گرفتند. و مصاهرت‌هاي زيادي ميان آل پيامبر و اصحاب بوده است، پيامبر دو دخترش ام كلثوم و رقيه را يكي پس از ديگر به ازدواج عثمان در آورد، و العاص بن الربيع با زينب ازدواج كرد، و علي دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر در آورد
، و علي بعد از وفات ابوبكر با اسماء بنت عميس بيوة ابوبكر ازدواج كرد، و علي با امامه بنت العاص بن الربيع ازدواج كرد، و محمد بن ابي بكر را علي بزرگ كرد و پرورش داد
، و محمد بن علي بن الحسين با أم فروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ازدواج كرد بنابراين جعفر بن محمد بن علي بن الحسين كه ملقب به امام صادق است مي‌گفت: ابوبكر دوبار مرا زاده است
 زيرا مادرش أم فروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق بود، و مادر أم فروه اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي‌بكر الصديق بود. و ابان بن عثمان بن عفان با أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر بن ابي طالب
 ازدواج كرده بود، و سكينه بنت الحسين بنت علي بن ابي طالب همسر مصعب بن الزبير بن العوام بود
، و ازدواج‌هاي زياد ديگر ميان آنها صورت گرفته است، و آنها با يكديگر صميمي بودند، بنابراين علي بن ابي طالب فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان ناميد
 و همچنين حسن اسم فرزندش را ابوبكر گذاشت
 و علي بن الحسين پسرش را عمر نام گذاشت
، و موسي بن جعفر اسم عمر و عايشه را بر فرزندانش گذاشت
، و يكي از بهترين كتاب‌ها در اين موضوع كتاب الشيعه و اهل البيت احسان الهي ظهير است
.
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�- دیوان مبتنی ص 164.


�- بحار الأنوار جلدهای 23-27.


�- به نقل از موارد الظمآن 1/7.


�- البخاری کتاب الشهادات باب لا یشهد علی شهاده جور إذا أشهد، حدیث 2509.


�- کتابهایی به نام (عبقریات) دارد.


�- کتابی دارد به نام (خلفاء الرسول) و(رجال حول الرسول).


�- کتاب (موقعة الجمل وعلی ونبوة والفتنة الکبری) را نوشته است.


�- کتابی دارد به نام (تاریخ التمدن الاسلامی).


�- احمد در مسند خود از طریق ابی بصره الغفاری 6/396 حديث 26682 این حدیث را روایت کرده است، و ابن ماجه، ک: الفتن – باب سواد الاعظم – 2/367 حدیث 3998 از طریق انس بن مالک روایت کرده است، و ابن ابی عاصم در سنن باب ما ذکر من امر النبی ص بلزوم الجماعه ص 39 حدیث 80 آن را روایت نموده است.


�- متفق عليه: البخاري، ك: فضائل الصحابه، باب: لو كنت متخذاً خليلاً، 3673. مسلم: فضائل الصحابه 2540.


�- بلکه هر کس که کتابی را می‌خواند باید مقدمه آن را بخواند تا شیوه مؤلف را بداند.


�- مقدمه تاریخ طبری ص 5.


�- محمد بن عمر بن واقد، شرح حال وی را نگاه کنید در تهذیب التهذیب 9/363 ومیزان الاعتدال 3/662.


�- شرح حال وی را نگاه کنید در تهذیب التهذیب 4/295 ومیزان الاعتدال 2/255.


�- محمد بن السائب الکلبی میزان الاعتدال 3/556.


�- میزان الاعتدال 3/419، الجرح والتعدیل 7/182 السان المیزان 4/492.


�- تیجانی در کتابش (فاسألوا أهل الذکر) ص 97 آن را ذکر کرده و گوینده‌اش را بیان نکرده است.


�- نگا: مقدمه کتاب تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه تحقیق السید احمد صقر ص 32.


�- مقدمه صحیح مسلم باب الاسناد من الدین.


�- شیعه کسانی هستند که ادعا کردند که پیروان علی و فرزندانش می‌باشند، و ادعا کردند که امامت ویژه علی و فرزندانش است،. و اغلب اصحاب را کافر قرار داده‌اند. نگا: اصول مذهب الشیعه و کتاب الشیعه والتشیع. (مترجم).


�- خوارج کسانی بودند که بعد از جنگ صفین علیه علی ( شوردیند و علی در نهروان با آنها جنگید.


�- قدریه کسانی هستند که منکر تقدیر و سرنوشت می‌باشند، و می‌گويند هر چيز جديد است و پديد خواهد شد.


�- در تعیین روز تولد پیامبر ص اختلاف است. 


�- پیامبر ص فرموده است: من سرور و سیّد انسان‌ها در روز قیامت هستم و افتخار نیست. مسند احمد 3/2 حديث 11000.


�- الطبقات الکبری 2/275 و آلبانی آن را صحیح دانسته و در سلسله احادیث صحیحه ذکر کرده است 1106.


�- صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ووفاته حدیث 4193، 4/1619.


�- ابن ماجه – کتاب الجنائز – باب وفات النبی حدیث 1163.


�- مسلم – کتاب فضائل الصحابه حديث 2454.


�- صحیح بخاری – کتاب فضائل الصحابه، باب لو كنت متخذاً خلیلاً حديث 3467.


�- یکی از انصار به او اطلاع داد.


�- یعنی أسید بن حضیر نسبت به سعد بن عباده حسادت ورزید.


�- تاریخ طبری 2/455 با اندکی تصرف.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابه – باب لو کنت متخذاً خلیلاً حديث 3467.


�- مسند احمد 1/18 تحقیق احمد شاکر.


�- معرفه الصحابه، ابو نعیم 1/150.


�- طبرانی 1/55 و حافظ ابن حجر در الفتح 7/11 آن را ذکر کرده و گفته راویان آن ثقه هستند.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو کنت متخذاً خلیلاً حدیث 3661.


�- منبع سابق حدیث 3660، بردها: بلال وزيد بن حارثه وعامر بن فهيره مولى أبي بكر بودند (مترجم).


�- بخاری کتاب مناقب الانصار باب هجره النبی وأصحابه إلی المدینه حدیث 3922 ومسلم 2381.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو کنت متخذاً خلیلاً حدیث 3666.


�- منبع سابق حدیث 3675.


�- بخاری فضائل الصحابه حدیث 3662 و مسلم حدیث 2348.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابه، باب قول النبی سدوا الابواب حدیث 3654.


�- بخاری حدیث 3678.


�- بخاری کتاب الاذان باب اهل العلم والفضل أحق بالإمامه حدیث 646.


�- بخاری حدیث 3659 و مسلم حدیث 2386.


�- مسلم کتاب فضائل الصحابه حدیث 2387 و بخاری 5666.


�- بخاری کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله حدیث 7284.


�- البدایة والنهایة 6/320-321.


�- البدایه و النهایه 6/320.


�- البدایه و النهایه 6/315.


�- از آن جا که ابوبکر دوراندیش بود دستور داد که فرماندهی جنگ به طلیحه واگذار نشود و فقط از مهارت و آگاهی او در مورد امور جنگی استفاده شود.


�- البدایة والنهایة 6/323.


�- البدایة والنهایة 6/324.


�- این همان نیزه‌ایست که وحشی بوسیله آن شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر را کشت و اینک سرسخت‌ترین دشمن خدا مسیلمه با آن کشته شد.


�- به خاطر اينكه بسياري از اسب سواران و قهرمان فارس به زنجير كشيده شدند، غزوه ذات السلاسل نامیده شده است. البدایه والنهایه 6/349، و این آن غزوه ذات السلاسل نیست که در زمان پبامبر ص رخ داد.


�- جایی است در کویت کنونی.


�- التاریخ الاسلامی 3/21 و بعد از آن.


�- بخاری کتاب الفتن باب الفتنة التی تموج کموج البحر حديث 7096. ومسلم کتاب الایمان 231.


�- معرفة الصحابة ابی نعیم 1/190.


�- عمر در سال ششم بعثت بعد از آن كه چهل مرد و ده زن مسلمان شده بودند، مسلمان شد. (مترجم).


�- بخاری باب مناقب عمر 3684.


�- بعد از آن بود که ابو لؤلؤ مجوسی عمر را کشته بود.


�- بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر 3689.


�- بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر حدیث 3689 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، حديث 2398.


�- بخاری، منبع سابق حديث 3679،  و مسلم منبع سابق حديث 2394.


�- بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر حديث 3683.


�- البدایة والنهایة 7/44.


�- البدایة والنهایة 7/57.


�- دعا، او همیشه پذیرفته شدند انس بن مالک گوید پیامبر خدا فرمود چه بسا افرادی که موهایشان ژولیده و لباس‌هایشان غبار آلود است و کسی به آنها توجه نمی‌کند اما اگر سوگند بخورند که خدایا چنین کند، خداوند همان کار را می‌کند و براء بن مالک یکی از آنها است. ترمذی 3854 با سند حسن.


�- بخاری کتاب الخوف، باب الصلاة عند مناهضة الحصون.


�- بخاری، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الإمام الاستسقاء حديث 1010.


�- این روایت حقیقت امر را بیان می‌دارد که زبیر ( با علی دشمنی نداشته است، زیرا او پسر عمه علی صفيه بنت عبدالمطلب بود و علی را برای خلافت نامزد کرد.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابه – باب قصة البیعة 3700.


�- بخارى کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس حديث 7207.


�- تاریخ طبری 3/292.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابه – باب مناقب عثمان حديث 3697.


�- معجم الطبرانی الکبیر 12/13132 – السنة خلال ص 398 والسنه، ابن ابی عاصم 553 و آلبانی سند آن را صحیح دانسته است.


�- السنة خلال ص 320.


�- منبع سابق.


�- معرفة الصحابة 1/235.


�- منبع سابق 2/245.


�- الإصابة 2/455.


�- امام احمد در 5/63 آن را روایت کرده است و یکی از راویان آن کثیر بن ابی کثیر مولای عبدالرحمن بن سمره است که خود ناشناخته‌ایست. و آلبانی این حدیث را حسن دانسته است مشکاه المصابیح 6064.


�- بخاری باب مناقب عثمان حديث 3695، ومسلم کتاب فضائل الصحابه حديث 2403.


�- در فضائل عمر تخریج آن بیان شد.


�- احمد در مسند 2/76 آن را روایت کرده است. و یکی از راویان آن عبیدالله بن مروان است که خود مجهولی است. واحمد شاکر در حديث 5469 صحیح قرار داده است.


�- ترمذی کتاب المناقب باب مناقب عثمان و سند آن صحیح است 3704.


�- ابن ماجه المقدمه باب فضائل اصحاب النبی حديث 97.


�- البدایة والنهاية 7/157.


�- عبدالله بن سبأ هل هي حقیقه أم خیال؟


�- نگا: ص 26.


�- فرق الشیعه ص 22.


�- رجال الکشی ص 98.


�- روایت شماره 955.


�- رجال الطوسی ص1.


�- بحار الانوار (51/210-42/146).


�- مستدرک الوسائل 18/169.


�- و از اهل سنت همه آنهایی که تاریخ این برهه را نوشته‌اند ابن سبا و تاثیر او را در این برهه یادآوری کرده‌اند و فقط نویسندگان اخیر شیعه وجود ابن سبا را انکار کرده‌اند و بعضی از نویسندگان جاهل اهل سنت از آنها پیروی کرده‌اند.


�- مختصر التحفة الاثنی عشریة 318.


�- البدایة والنهایة 7/204 ابن کثیر می‌گوید سند این روایت صحیح است.


�- تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة 1/360.


�- منبع سابق 1/365.


�- ربذه به فاصله سه روز از مدینه به سوی مکه است معجم البلدان 2/24.


�- منهاج السنة 6/192.


�- تاریخ طبری 3/445.


�- منبع سابق.


�- واليان علي از خويشاوندانش: عبدالله وعبيدالله وقثم، وتمام پسران عباس، و پسر زنش محمد بن أبي بكر. نگا: تاريخ خليفه بن الخياط: ص 200 ـ201.


�- مسلم کتاب الاماره حديث 1855.


�- ابو داود – کتاب الحدود – باب الحکم فی من ارتد 4359.


�- سیر اعلام النبلاء 3/34.


�- سیر اعلام النبلاء 3/445.


�- سیر اعلام النبلاء 3/21.


�- مسلّم کتاب الحدود حديث 1707.


�- احمد 4/279. ولی حدیث را شیخ عبدالله سعد ضعیف قرار داده است. نگا: كتاب: الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمکانة تالیف حمد الحمیدی ص 39.


�- العواصم من القواصم ص 107-108 حاشیه.


�- تاریخ طبری 3/335.


�- مذهب ابوذر در مورد مسئله طلا و نقره که هیچ چیزی از طلا و نقره نباید پیش کسی باشد، و هیچ کس بیشتر از نیاز خود نباید طلا و نقره پس‌انداز کند. اصحاب همه با این مذهب مخالف بودند، و تقریباً مسلمین در این مورد اجماع دارند که مسلمان می‌تواند طلا و نقره پس‌انداز کند به شرط آن كه زکاتشان را بپردازد. بنابراین بخاری در صحیح خود بابی تحت این عنوان ذکر کرده که هر آنچه زکات آن داده شود گنج نیست، و همین نظریه از عبدالله بن عمر و دیگر اصحاب نقل شده است. و فقط مذهب و نظر ابوذر این بود که کسی حق ندارد اضافه بر نیاز خود طلا و نقره داشته باشد گرچه زکات آن را بپردازد، و معاویه در این مورد با او مخالفت کرد.


�- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب ما أدی زکاته فلیس بکنز حديث 1406.


�- طبقات ابن سعد 4/226.


�- الحاکم 2/50 و آن را صحیح دانسته است و ذهبی می‌گوید یکی از راویان آن یزید بن سفیان است و او بسیار ضعیف است.


�- بخاری، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن حديث 4987.


�- العواصم من القواصم ص 80.


�- بخاری کتاب المساقات، باب لا حمى إلاَّ لله ولرسوله حديث 2370.


�- احمد با سند صحیح در فضائل الصحابه 1/470 حديث 765.


�- اين گفتار: مالك، شافعي، اوزاعي وأحمد است. نگا: المغني 2/54.


�- در کتاب الکافی کلینی 4/524 از جعفر صادق روایت شده که کامل خواندن نماز در حرمین بهتر است.


�- پیامبر عثمان را به مکه فرستاد تا به اهل مکه بگوید که او برای ادای عمره آمده است و بعد از رفتن عثمان بیعت الرضوان انجام شد، و عثمان حضور نداشت و او به دستور پیامبر ص به مکه رفته بود و بیعت رضوان به خاطر گرفتن خون عثمان انجام شد، چون وقتی شایع شد که عثمان کشته شده است. پیامبر اصحاب را جمع کرد و برای گرفتن خون عثمان از آنها بیعت گرفت، و کسی برای مردم مکه عزیزتر از عثمان نبود که پیامبر او را بفرستد.


�- صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابه باب مناقب عثمان حديث 3698.


�- بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة حديث 3700.


�- طبقات ابن سعد 3/355 با سند صحیح.


�- بخاری کتاب الدیات، باب إذا أصاب قومن من رجل حديث 6896.


�- بخاری کتاب المغازی باب بعث النبی اسامة الی الحرقات حديث 4269 مسلم کتاب الایمان 159.


�- تاریخ طبری 3/305 اما واقعه گذشت قامذبان از خون پدرش از طریق سیف بن عمر دروغگو روایت شده است.


�- ابو داود کتاب السنة – باب فی لزوم السنة حديث 4607، ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی الاخذ بالسنة 2676.


�- البدایة والنهایة 7/184.


�- مصنف ابن ابی شیبة با سند صحیح 15/24 حديث 19508.


�- منبع سابق با سند صحيح 15/205 حديث 19509.


�- أحمد در کتاب فضائل الصحابة به سند صحیح 1/473 حديث 767.


�- تاريخ خليفة ص 176 با اسناد صحيح.


�- فضائل الصحابة 1/501 حديث 817 و اسناد آن صحیح است و همچنین نگا: 765/766.


�- البدایة والنهایة 7/200 و راویان آن ثقه هستند به جز عیسی بن المنهال که ابن حبان او را ثقه قرار داده و ابن ابی حاتم او را در الجرح والتعدیل 6/288 در مورد او سکوت کرده است و بخاری نیز در التاریخ الکبیر 6/399 او را نام برده و در مورد او سکوت کرده است.


�- معرفة الصحابة 1/278.


�- معرفة الصحابة 1/287، و ذكر فضيلت او در باب چه كسى بعد از رسول الله ص خليفه است، خواهد آمد.


�- معرفة الصحابه 1/287 و فضائل علی در باب خلیفه پیامبر کیست بیان خواهد شد.


�- احمد در فضائل الصحابة با سند صحیح 2/573 حديث 696 این را روایت کرده است.


�- مجموع الفتاوی 4/438.


�- تاریخ الطبری 3/517.


�- البدایة والنهایة 7/2509.


�- الکامل فی التاریخ 3/120.


�- الفصل فی الملل والأهواء والنحل 4/293.


�- تاریخ خلیفه بن خیاط 182.


�- بخاری کتاب الفتنة باب الفتنة التی تموج کموج البحر.


�- ابن ابی شیبة 15/283 حديث 19674 و در میان راویان فرد مجهولی است و ابن حجر این روایت را در المطالب العالیة 4412 بیان کرده است.


�- تاریخ دمشق ابن عساکر 11/207، أسد الغابة 3/88 والبوصیری می‌گوید راویان آن ثقه هستند وحافظ ابن حجر در المطالب العالیة 4/302 با اختلاف اندکی ذکر کرده است.


�- طبقات ابن سعد 3/105 با سند حسن.


�- بخاری کتاب المغازی حدیث 4141، مسلم کتاب التوبة 2770.


�- مسند احمد 6/393 و حافظ در الفتح گفته سند آن حسن است 13/60.


�- تاریخ الاسلام، عهد الخلفاء الراشدین ص 540.


�- تاریخ الاسلام، عهد الخلفاء الراشدین ص 540 و سند آن صحیح است.


�- البدایة والنهایة 7/288.


�- متفق علیه بخاری کتاب الصلاة باب التعاون فی بناء المسجد حديث 447 و مسلم کتاب الفتنة 2915.


�- السنة خلال ص 463 حديث 722.


�- فتح الباری 13/72.


�- منبع سابق 13/37.


�- منبع سابق.


�- تاریخ الطبری 4/51 و الکامل فی التاریخ 3/168.


�- منظورش علی( بود.


�- تفصیل قضیة تحکیم را در کتاب مرویات ابی مخنف در تاریخ طبری مطالعه کنید و او آن را از التاریخ الکبیر 5/398 نقل می‌کند.


�- این سخن علی ضرب المثل شد.


�- یعنی آنها بر او اعتراض کردند که چرا ننوشت امیر المؤمنین و فقط اسم خود را نوشت.


�- مستدرک حاکم 2/150.


�- مسند احمد تحقیق احمد شاکر حديث 656 و می‌گوید که سند آن صحیح است.


�- البدایة والنهایة 7/298.


�- بعدها این ضرب المثل شد.


�- الطبقات الکبری 3/35 البدایة والنهایة 7/338.


�- چنان که در جنگ کویت شاهد اختلافات و آشفتگی‌ها بودیم چنان که بسیاری از عقلا بر اثر این فتنه چون افراد عادی ابلهانه فکر می‌کردند.


�- از این روایت چنین بر می‌آید که طلحه و زبیر و عایشه در مورد خلافت هیچ اختلافی با علی نداشتند چون آنها بودند که قبل از همه با او بیعت کردند، وبه آن امر می‌کردند.


�- فتح الباری 13/38، نگا: تاریخ طبری.


�- فتح الباری 13/60.


�- این قاتلان را کافر نمی‌دانیم ولی تردیدی نیست که فاسق و جنایتکارند مگر آنها که توبه کرده باشند.


�- تاریخ الاسلام عصر الخلفاء الراشدین 645 شرح حال عبدالرحمن بن ملجم.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسین حديث 3746.


�- نگا: البدایة والنهایة 7/245.


�- فتح الباری 13/67.


�- بخاری کتاب الفتنة، باب قول النبي: إن ابني هذا سيد حديث 7109.


�- المصنف عبدالرزاق 5/462.


�- بخاری کتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسین حديث 3746.


�- منبع سابق حديث  3747.


�- منبع سابق حديث 3750.


�- البدایة والنهایة 8/130.


�- منبع سابق.


�- منبع سابق.


�- بخاری – کتاب فضائل الصحابه – باب ذکر معاویه حديث 3765.


�- ابو داود با سند صحیح این را روایت کرده است – کتاب السنه باب فی الخلفاء حديث 4646 و احمد در سند 4/273، 5/50244.


�- البدایة والنهایة 8/17.


�- سنن دارمی - کتاب الاشربة – باب ما قیل فی المسکر2/114 راویان آن ثقه هستند و گفته‌اند که مکحول از ابی ثعلبه الخشنی نشنیده است.


�- الطبقات الکبری ص 335 حديث 294.


�- تاریخ الاسلام عهد معاویه ص 40.


�- البدایة والنهایة 8/44.


�- مقدمه بن خلدون فصل فی ولایه العهد 166.


�- العواصم من القواصم ص 228.


�- البدایة والنهایة 8/236.


�- منبع سابق 8/161.


�- منبع سابق 8/162.


�- منبع سابق 8/163.


�- منبع سابق 8/163.


�- منبع سابق 8/168.


�- ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديث 3768 از طریق حسین ضعیف است ولی از روایت حذیفه و ابو سعید و غیره صحیح است.


�- المعجم الکبیر طبرانی 5/206 حديث 5107 و بخاری كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين حديث 3748.


�- المعجم الکبیر 3/112 حديث 2829 و سند آن صحیح است.


�- تاریخ خلیفه بن خیاط 234.


�- فضائل الصحابة 2/782 حديث 1391 حدیث معروفی است ولی همه طرقی که آن را از ام سلمه روایت کرده‌اند ضعیف هستند.


�- فضائل الصحابة 2/766 حديث 1373 و سند آن حسن است.


�- المعجم الکبیر 3/112 حديث 2831 و سند آن صحیح است.


�- فضائل الصحابة 2/778 حديث 1380 و سند آن صحیح است.


�- بخاري كتاب التعبير، باب من رأى النبي في المنام حديث 6994، و مسلم كتاب الرؤيا حديث 2266.


�- لشکر مختار که انتقام حسین را گرفت خود را لشکر توابین نامید و به کوتاهی خود که در حق حسین کرده بودند اعتراف کردند، و این آغاز ظهور شیعه به عنوان مذهبی سیاسی بود، اما ظهور شیعه به عنوان مذهبی اعتقادی و فقهی خیلی بعدها انجام یافت و بعد از منقرض شدن دولت بنی امیه، شیعه به عنوان مذهبی اعتقادی فقهی درست شد.


�- ترمذی كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديث 3780 و سند آن صحیح است.


�- بخاری کتاب الجنائز – باب لیس منا من شق الجیوب حديث 1294.


�- مسلم کتاب الایمان حديث 167.


�- مسلم كتاب الجنائز حديث 934.


�- مسلم كتاب الإمارة حديث 1852.


�- ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديث 3768.


�- منهاج السنه 4/557-558-559.


�- بخاری كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن سب الأموات حديث 1393.


�- بخاری كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله حديث 480، مسلم كتاب الإيمان حديث 116.


�- بخاری كتاب الجهاد باب ما قيل في قتال الروم حديث 2934.


�- البداية والنهایة 8/225.


�- سیر اعلام النبلاء 4/36.


�- لسان العرب 1/519.


�- الاصابة 1/10.


�- الترمذی كتاب المناقب، باب في فضل من بايع تحت الشجرة حديث 3863 و اصل اين روايت در مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث 1496.


�- اصول الکافی 2/244.


�- مسلم: كتاب فضائل الصحابه حديث 254.


�- بخاری كتاب التفسير، باب وکذلک جعلناکم أمة وسطاً حديث 4487.


�- عبدالله بن مسعود می‌گوید: خداوند به دلهای بندگان نگاه کرد پس دید که قلب محمد از قلب‌های همه بندگان بهتر است بنابراین او را برگزید و به پیامبری مبعوث کرد و بعد از قلب محمد بهترین قلب‌ها قلوب اصحاب او بود، بنابراین خداوند آنها را وزیرانی برای پیامبرش گرداند. مسند احمد 1/379.


�- مسند احمد 3/198.


�- الاستیعاب 1/8.


�- الاصابه 1/17.


�- برای توضیح بیشتر به کتاب: (صحابة رسول الله في الکتاب والسنة) باب چهارم مبحث عدالة الصحابة مراجعه کنید.


�- الکفایه فی علم الروایه ص 96.


�- بخاری کتاب التفسیر باب کما بدأنا اول خلق نعیده‌ حديث 4740 و کتاب الفتنه، باب قول الله: واتقوا فتنة.


�- صحیح مسلم کتاب الطهاره حديث 249.


�- بخاری حدیث 4622 (4/1861).


�- مسلم کتاب الطهاره: باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فی الوضوء حديث 367. متن حدیث این است: ابو هریرة می‌گوید پیامبر ص به قبرستان آمد و گفت السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بکم لاحقون، دوست دارم برادران ما را می‌دیدم گفتند ای پیامبر خدا آیا مگر ما برادران تو نیستیم فرمود شما اصحاب من هستید و برادران ما کسانی هستند که هنوز نیامده‌اند گفتند آن دسته از افراد امت شما که هنوز نیامده‌اند را چگونه می‌شناسی؟ فرمود: اگر کسی اسبی سفید پیشانی داشته باشد و پاهایش هم سفید باشند و در میان اسب‌های سیاهی باشد آیا او اسب خود را نمی‌شناسد؟ گفتند بله ای پیامبر خدا، فرمود آنها بر اثر وضوء پاها و پیشانی‌هایشان سفید خواهد بود و من قبل از آنها بر حوض می‌روم، و افراد از حوض من دور کرده می‌شوند چنان که شتر گم شده دور می‌شود و من آنها را صدا می‌زنم که بیایید گفته می‌شود آنها بعد از تو تغییر دادند آنگاه می‌گویم نابود باشند، نابود باشند.


�- سنن ابوداود 4648، ترمذی 3699، نسائی الکبری 8156 سنن ابن ماجه 134، صحیح ابن حبان 6916، مسند احمد 22427، البحر الزخار 1263، مصنف ابن ابی شیبة 26.


�- ترمذی 3768، ابن ماجه 118، مسند احمد 10616.


�- ثم اهتدیت 117.


�- نگا: إعراب القرآن وصرفه وبيانه، تأليف محمود صافي ص 272.


�- سنن النسائی الکبری (10017) ابن ماجه (2982) مسند احمد (18052) ابو یعلی (1672).


�- بخاری كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد حديث 2581.


�- نگا: تاريخ طبری 2/429، الکامل 2/215، البدایة والنهایة 5/203 و بعد از آن.


�- ابن طاووس از علمای شیعه می‌گوید : بنو تمیم والزیارت مرتد شدند و مالک بن نویرة الیربوعی را به اتفاق رئیس خود قرار دادند. نگا: فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب ص 105.


�- نگا: البدایة والنهایة 6/326.


�- منبع سابق 7/117.


�- فتح الباری – کتاب فضائل الصحابة: باب مناقب خالد بن الولید حديث 3757، قسمت اول حدیث و این حدیث را ابن عساکر کاملاً روایت کرده است 8/15، ونگا: السلسلة الصحیحة 1237.


�- الکامل فی التاریخ 2/242.


�- الإصابة 1/313.


�- تاريخ خليفة بن خياط ص 201ـ202.


�- الاصابة 1/313، سیر اعلام النبلاء 3/466، 463 و تفصیل آن را در البدایة والنهایة 8/52 و بعد از آن مطالعه کنید.


�- البدایة والنهایة 8/55 العواصم من القواصم ص 220.


�- مسلم کتاب الجهاد باب حکم الفیء حديث 1757.


�- بخاری كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس حديث 3093، مسلم كتاب الجهاد والسير حديث 1759، و بخاری كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله حديث 3712، و مسلم كتاب الجهاد والسير حديث 1758.


�- مسند احمد 9655 (3/225).


�- بخاری کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، و ابو داود کتاب العلم باب الحث على طلب العلم حديث 3641 با اسناد صحيح.


�- تفسیر الصافی 3/186.


�- سیر اعلام النبلاء 2/250، الاصابه 4/206.


�- سیر اعلام النبلاء 2/252 الاصابه 4/466.


�- مسلم کتاب الهبات حديث 1623.


�- فتح الباری 6/233.


�- بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت حديث 3930.


�- بخاری كتاب العلم باب كتاب العلم حديث 114،  مسلم کتاب الوصیة 1637.


�- فاسألو اهل الذکر ص 144 و ص 179 و مولف این کتاب تیجانی به دروغ این را به بخاری نسبت داده است.


�- بخاری - کتاب الاذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث 687، مسلم کتاب الصلاة 418.


�- بخاري كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء حديث 5648، مسلم كتاب البر والصلة حديث 2571.


�- سلسلة الأحادیث الصحیحة 4/417 ضمن حدیث 1890.


�- نسائی کتاب الحج، باب القران حديث 2719 و سند آن صحیح است.


�- بیهقی 5/17.


�- بخاری کتاب النکاح، باب النهي عن نكاح المتعة حديث 5115، مسلم کتاب النکاح حديث 1407.


�- وسائل الشیعة 21/12.


�- مسلم كتاب النكاح حديث 1406.


�- مسلم، كتاب النكاح حديث 1406 و احادیث زیاد دیگری هست که بر حرام بودن متعه (سيغه) دلالت دارند.


�- این در مسلم ذکر شده و در بخاری نیست.


�- بخاری كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه حديث 2581، و مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث 2442.


�- مسلم کتاب فضائل الصحابه حديث 2408.


�- ترمذی كتاب المناقب باب من قبل علس حديث 3713.


�- مسند احمد 5/347.


�- خصائص علی ص 96 شماره 79.


�- المستدرک 3/110.


�- السلسلة الصحیحة حديث 1750.


�- مسند احمد 1/152584.


�- پیامبر خالد را برای جنگ یمن فرستاده بود و او بعد از پیروزی کسی را پیش پیامبر فرستاد تا غنیمت را تقسیم کند.


�- علی وقتی کنیز را گرفت با آن همبستر شد و بعد بیرون آمد و غسل کرد.


�- بخاری كتاب المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن حديث 4350.


�- ترمذی كتاب المناقب، باب مناقب علي حديث 3712.


�- البدایة والنهایة 5/95.


�- النهایة فی غریب الحدیث 5/228.


�- نوری طبرسی یکی از علمای بزرگ شیعه می‌گوید پیامبر به صراحت نگفت که علی خلیفه اوست، بلکه با سخنانی مجمل که دارای معانی زیادی است و باید بوسیله قرینه یک معنی مشخص شود به خلافت علی اشاره کرد. فصل الخطاب 205/206.


�- النهایة فی غریب الحدیث 5/228.


�- این دروغی را که ادعا می‌کنند که اصحاب فضایل علی را پنهان می‌کرده‌اند برای ما آشکار می‌کند، و می‌بینیم که عایشه که آنها ادعا می‌کنند که با علی دشمنی داشته است این حدیث را در فضیلت علی روایت می‌کند و مسلم در صحیح خود آن را بیان می‌دارد.


�- مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث 2424.


�- مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث 2408.


�- مسلم، كتاب الزكاة حديث 1072، وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عم النبي ص است و تمامى بني هاشم از آل بيت هستند.


�- ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي حديث 3787.


�- برای تفصیل بیشتر به مختصر تحفه اثناعشری ص 149 مراجعه کنید.


�- بخاری، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عن الكلام حديث 1199، مسلم، كتاب المساجد، حديث 538.


�- تفسیر طبری 6/178.


�- مختصر تاریخ ابن عساکر 17/347.


�- مختصر تاریخ ابن عساکر 17/345.


�- بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي حديث  3706،  و مسلم کتاب فضائل الصحابه، بدون تفضيل قصه.


�- الطبری 1/304، البدایة والنهایة 1/297.


�- تاریخ طبری 2/368 ولی طبری می‌گوید والی مدینه سباع بن عرفطه بوده است.


�- البدایة و النهایه 5/7.


�- الأنطاکی در کتابش: (لماذا اخترت مذهب الشیعة) این حدیث را ذکر کرده و آن را قطع کرده و سخن سعید را به ابن عباس نسبت داده است ص 84.


�- بخاری، كتاب التفسير، سوره الشورى، باب المودة في القربى حديث 4818 


�- منهاج السنة النبوية 7/101.


�- ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب اهل البیت حديث 3786، و یکی از راویان آن زید الأنماطی است که حدیث او منکر است، و این حدیث طرق زیادی دارد که همه ضعف دارند.


�- مسلم، كتاب الحج حديث 1218.


�- الکلینی از محمد بن الحسن روایت می‌کند که گفت به ابو جعفر ثانی گفتم فدایت شوم مشایخ و علمای ما از ابی جعفر و ابی عبدالله روایت کرده‌اند و آن وقت به شدت تقیه می‌شد و کتاب‌هایشان را از ما پنهان کردند وقتی مردند این کتاب‌ها به ما رسید؟ او گفت: از آن کتاب‌ها روایت کنید که آن حق است. الکافی 1/53.


�- نگاه کنید کتاب خاتمة الوسائل که در آن بیان شده که اثنا عشریه اسنادی ندارند که براساس آن روایات تصحیح گردند و قضیه اسناد بعداً به وجود آمده است، الفائدة التاسعه.


�- بخاری – کتاب احادیث الانبیاء – باب قول الله: (واذکر فی الکتاب مریم).


�- بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً حديث 3671.


�- نهج البلاغة ص 95 خطبه 92.


�- مستدرک الحاکم 1/93.


�- ابو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة حديث 4607، و ترمذی، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة حديث 2676.


�- ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر حديث 3663، ابن ماجه – المقدمه – باب فضائل أصحاب النبي ص 86.


�- ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب عبدالله بن مسعود حديث 3805.


�- رجال الكشي ص 52.


�- رجال النجاشی 52 - الکافی 1/247.


�- الکافی 2/155.


�- بحار الانوار 46/194 او را متهم کرده‌اند که شراب می‌نوشیده است.


�- الکافی 1/405 او را متهم کرده‌اند که فاسق و شرابخوار بوده است.


�- رجال الكشي ص 21.


�- بحار الانوار 45/329.


�- بحار الانوار 41/214.


�- رسالة الایمان 323.


�- مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث 2472.


�- مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث 2500.


�- بخاری، كتاب الأحكام حديث 7222 و مسلم، كتاب الإمارة حديث 1821.


�- مسلم، كتاب الإمارة حديث 1821.


�- منبع سابق.


�- منبع سابق.


�- ابو داود، كتاب المهدي حديث 4279.


�- نهج البلاغة ص 136.


�- نهج البلاغه ص 367.


�- مقاتل الطالبيين ص 244.


�- تخريج آن در صفحات قبل گذشت.


�- تخريج آن در صفحات قبل گذشت.


�- تخريج آن در صفحات قبل گذشت.


�- بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر حديث 4240، 4241.


�- ابن کثیر در البدایة والنهایة 6/306 این روایت را ذکر کرده و آن را به بیهقی نسبت داده است. و از حافظ ابن علی نیشابوری روایت شده که گفت از ابن خزیمه شنیدم که می‌گفت: مسلم بن حجاج پیش من آمد و مرا از این حدیث پرسید من آن را برای او نوشتم و برای او خواندم، گفت: این حدیث برابر با یک شتر است. گفتم: با یک شتر برابر است!! بلکه با یک کیسه طلا برابر است.


�- بخاری كتاب المغازي، باب مرض النبي ص ووفاته حديث 4445، ومسلم كتاب الصلاة حديث 418.


�- بخاری كتاب التفسیر سوره براءة، ونگا: سخن حافظ ابن حجر در فتح الباري در شرح اين حديث كه مفيد است.


�- تاریخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدین 275 و الکافی 5/346.


�- ربيب پسر همسر از شوهر ديگر كه او را طلاق داده، يا آن شوهر فوت كرده است.


�- سیر اعلام النبلاء 6/255.


�- الشیعة وأهل البیت 141.


�- الطبقات الکبری 5/183.


�- معرفة الصحابة 1/309، کشف الغمّة 2/67.


�- سیر اعلام النبلاء 3/279،.كشف الغمّة 2/198 


�- کشف الغمّة 2/302.


�- منبع سابق 3/29-31.


�- الشیعة وأهل البیت 140- 144.
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